دثثر اول 


بهترین مثنویرا از نظرعقل‌وشرع و منطق 


نمونه‌ای از أرب مفید ۰ برای نسل‌حوان 


م - آية ۱... سید ابوالفضل علامة برقم 


توصیه په مردم با ایمان 


آقایان گویند کان‌ووعانلی که باسلام وعقائد حقه علاقه‌دارید 
واز افکار خرافی صوفیه و شاعران مقلد ايشان منزجریده و برخدا و 
مقدسات دین | لفاظ ر کيك‌اطلاق‌نکرده و بخدا بت‌عیار و پرانبیا واوصیا 
پیرمغان ومیکده نمیگوئید و ازاشعار جبریان و خراباتیان بیزارید 
ومخالف مذهب اهل عصمت شعری نمیخوانید برشما لازم است که در 
نشر این‌مثنوی منطقی‌مارایاری کنید و بجای اشعار باطله ابیات حقهرا 
بگذارید. زیرا در این مختسر یکدوره عقائد حقةٌ اسلام تنلیم شده و 
مطالب آن مطابق‌عقل و آیات وا خبارمعتبر اهلعصمت میباشدو ازقصص 
و کرامات درو غ‌بویزید وشیخ دقوتی وسرزیوحلاج ومانندآ نان‌دوری 
شده» ودرعوض یکدوره| خلاق‌ورفتار وتاریخ پیغمبر الامجو اززمان 
تولدتازمان‌هچرت آن‌حضرت بنظم آمده برای آ نکه‌جوانان‌خوش ذوق 
و گویند گان‌با سلیقه بعقائدحقه آشناتر وبدفع خرافات تواناترشوند 
و نیز باولیاء امورویدزانیکه ءلاقه جوا نان‌خوددار ندو از بی بندو باری 
وبیدینی اطفال خود میترسند. باید توصیه شود بغرا گرفتن و تعلیم این 


مثنوی منطقی_کذدر آن‌ترغیب بدین وعقل‌وصنعت‌شده‌است. ..ناشر 


پسمه ثمالی 


الحمدلله الاحدا لفردا لصمدا لذی لیلد ولم یو لدوالصلوةعلى خیر. 
خلقه محمدو [ لو بعدفان‌هذه‌حديقة فی‌الحقیقةفی‌بیان اصول‌عقائد - 
الحقة للفرقةالناجيةالمحقة ور داوهام العرفاً والصوفیه والفلاسفة و 
تمجیدا لعقل وذ کر تاریخ‌خاتمالانبیامن بدو خلقته ود کر آبائه و كيفية 
تولده‌ورضاعهالی زمان‌هجر تهو بیان | خلاقه! لشر یغة »399 خالیاعن الاوهام 
الشعریه والقصصالمجهولة مطابقآلاخبار اهل الععمةء ارجوان‌ینشم- 
بپااخوانی الموّمنون وتکون لى ذخيرة یومیبعُون بجاه‌محمدواله.- 
الطيبين صلواتالله علیهماجمعین؛ وسمیتها با لمثنوی المنطقی والانتظار 
من‌اهل‌العلم والایمان النظر اليمابعين الرضا والسعی فى نشرها دفعاً - 
[لاشعار الباطله والسلام علیکم ورحمةالله وب رکاته 

الاقل| لسیدا پوالفضلاینالرضا (علامه برقمی) 


ابتدای هر سخن تام الاه 
اپتدا نامش روا در هر سخن 
هر ستایش بهر او باشد بجا 
شد ستایش ق آن کرد گار 
بهترین گفتار شیرین ام وی 
ذره‌وخورشيد وجمله کیکشان 
هريكث ازذرات گرچه عالمی‌است 
نظمعالميك نشان محکمی است 
جمله میگویند ذرات جهان 
که ز امر او تخلف نی کنيم 
گربگوید قف هموا قف شویم 
جمله ذرات جبان گویا بود 
گر بیابی چشم و گوش انبیا 
ليك گررامرش رسدسا کت‌شو ند 
عمچو آن آ تش که‌شد بر دوسلام 
موج دریا قبطیانرا بردزفت 


بعد حمد و شکر خلاق جبان 


که مدد پاشد مرا و هم پناه 
که فهر گفتن مدد بخشد بمن 
او غنتی و حمله سویش النجا 
که زلامن شیئی کردی ابتکار 
هر چه هستی دارد از انعام وی 
شد گواه قدرت حق در جبان 
حمله از خلق خدا چون‌شبنمیاست 
که‌همه‌محکومحک‌حاکمی است 
ما مطیع امر حفیم آن چنان 
خواست‌جنبش پس تو قف نيکنيم 
از تخلف جملگی خائف شویم 


در هيان این فضا غوغا بود 


نشنوی زیشان بجز ذکر خدا 
قاقد جنیش همه صامت شوند 
شد گاستان بر خلیل اژيك کلام 
سیطیا ترا گشت چو ندیوارسفت 


هست نعت خاتم بیغهمسران 


۵ 
آنکهقر آن شمه‌ای اذعل‌اوست 
وحی‌وشرعش کرده تا یید عقول 
وحی او گر دیده‌جوپان برعقول 
رحمت حق بر خود و برعتر تش 
خاصه برداماد او زوج البتول 
آنکه او را نص یزدانی بود 
هر که نص‌وءصمتش نبود چنین 
پس صلوة و هم درود بی شمار 
آن امام غایب از انظار ما 
آن امام قائم والا تبار 
آنکه باشد انیا را یادگار 
آنکه باشد ور سرم سودای او 


در نبودش حق ندارد ارزشی 


مثنویمنطة 


فاعف‌عنيم جملةً از حلم اوست 


او طبیب دردمندان چهسول 
منک ان وحی او دزد ند وغول 
پیشوایان گرام امتش 
رهنمای مسلمين بعد اآرسول 
هادی کل ز امر ربانی بود 
ان عهدی لاينال الظالمين ' 
برولی حق پس‌از هفت وچهار 
مقدمش روشن کن افکار ما 
از ظہورش عدل گردد آشکار 
از غیابش گشته دلبا داغدار 
دیده هانی لاق مأوای او 
کاخ تقوی را بهر دم لرزشی 


در استمداد اذلطف حق بر ای اتمام مثنوی منطقی و ذکر 
خصوصیات این مثنوی 


ای خدا دارم بلطفت حسن ظن 
عفل ما از وحی نیرومند کن 
پارب امیدم مگردان نا اميد 
تا نیارد هیچ از اخبار لاف 
از خبالات شاعران 


سقیم 
(۱) سورء بقرء آیه ۱۱۸ 
(۲) عتال- پای بند 


بهره ور کن از حقائق فکرمن 
تفس ما را در عقالش بند کو" 
چیره گردان عقل بر نفس پلید 
چونکه بیزارم ز افکار گزاف 
عارقان 


هم زاوهام ردی 


درأستمدادازحقتها لی 


ایخدا کن منطقم باطل فکن 


ای چراغ عمرما روشن ز تو 
آنچنان کن نطق ما را آتشین 
مشنوی" منطقی را ده تقاط 
مثنوی" منطقی ز امداد تواست 
خواهم از نو مثوی انشا کلم 
یا کلاس شرعرا بر پا کنم 
هرچه میگویم زعقل و دين بود 
لاف و باف عشق را کردم رها 
نیست زان فاسفهٌ پر واهمه 
خواهم‌از حق‌منطقم رخشان‌شود 
خواهم ازحق منطقم پایان رس 
گرخدا خواهد مرا یاری کند 
گر خدا از لطف جبّاری کند 
ای گروه موّمنان شادی کنید 
مثلوی" منطقی 
بشنو از وی چون هدایت‌میکند 


آوردهام 


مشنو ازنی چون غوایت میکند 


نی بود اسباب لېو و سازو تار 
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همچو آ ندیوان که‌شدحافشکن 


خرمتی جان ما و تن ز تو 
تا زند شعله ز افکار متین 
تا نمایاند ما بپتر صراط 
ق خاو پود ما ازداد و انت 
از زبان عقل و دين غوغا کم 
شاعران و صوفیان رسوا کنم 
نی ز لاف عشق کان ننگین بود 
از زبان عقل گویم بارها 
منطقم باشد منزه از همه 
در میان خلق نوراهشان شود 
بپره‌اش برسینۀ پاکان رسد 
نطق من از عیبها عاری کند 
نطق ما را سوی حق جاری کنا 
برسر این خوان زما یادی کنید 
خوان ز بپر مومنان گستردهاه 


وز حقایق بس روایت میکند 


وز نوایش صد حنایت مي 


نی بود از مردم بی بند و بار 


درتفسیر آی۱۰۰سوره‌یونس ویجعل ال رجس علی‌الذین لایعقلون 
و حدیثکافی الحجة فیمابین العباد و بین‌الله العقل و توصیف 
ومدح‌عتل وقدح عشق 


گر سخن خواهی شنو از انبیا , 


یاز عقل و یا حدیث اوصیا 


مثئوی 
مشلوی" مولوی را واگذار 
قصه های عشق او مفتون کند 
ای‌خدااین‌عشق‌جبود از کجااست 


هرچه کردم سیر قرآن و خبر 


عقل باشد حجت حق بر بشر 
هست توهین بآن از جا 

شاعران کردند بس ذم جرد 
وحی آم تاکند ابید عقل 
سینه خواهم تشنه عقل و خرد 
هر کسی کو دور ماند از خرد 
من بېر جمعی ندیدم جز هوس 
لآ کودمودد معق وضو 
هر کسی از عقل گردد یار من 


راه‌حق نزديك‌وواضح دور نیست 


منطفّی ما ببین 


مثنوی‌منطتی 
گرسخن‌خواهی ز قول صادقین 
ملپوی باشد 
لاقپای عشق او مجنون کند 


بدون اعتبار 


حون زود 


کی تو گفتی عشقمحبون خدااست. 
جز مذمت من ندیدم ای پس 
معرضش ر آخوا ند حق د جس ای پس 
یا زکفر و خدعه یا از کاهلی 
نظم عقلی را کسی مشکل‌خرد 
وحی‌حق استادوشا گرداست‌عقل 
تا که شرح حسن آنرا بنگرد 
منطق حق را زمن مشگل خود 
خاصه آن‌جمعی که بد] نجادو کس 
دوم آتصوفی که عقلش زير پا 
او بداند راه حق و کار من 


ليك کس‌را دیدآن منظور نوست 


دربیان حدی ثکافی‌عنالصادق(ع) العقل ماعبدبهالرحمن 
وا کتسب به‌الجنان و فوائد عقل و ضرد عشق 


تورعتل است آنچه جویای حق‌است 
نورعقل‌است آ نچه‌دین میپرورد 
چون خردیاری وتریاقی کهدید 
این خرد بیدار و هشیارت کند 
چشم‌ها باشد دو اول چشم روح 


هر که این نورش نباشد احمق است 
آتش عشق و هوی دين هیبرد 
چون‌خرددمساز ومشتاقی که‌دید 
این خرد از عشق بیزارت کند 


آن خرد باش که بیند هر فتوح 


مدح‌عقل وذمعشق 

آن‌بود پنبان ودیگر ظاهراست 
این‌ بدا ندهر که‌صاحب دیده‌است 
دیدن اینده از یاری اوست 
یاوراین دیده جز آن هوش‌نیست 
مر حبا ای‌عقل خوش برهان ما 
مرحبا ای عقل و هشیاری ما 
۳3 نبودی دید عقلت را تمر 
دیده عقلی صفا و ساده است 


دید باطن ز ظاهر بپتثر است 
دید این ظاهرهم از آ ندیده‌است 
و ۱ 

زند دی این ز هشیاری اوست 
مخزن ایندیده جز آن گوش‌نیست 
ای که هستی ثانی قرآن ما 
ای طبیب حمله بیماری ما 
کی جہان گشتی پراز علم‌وهثر 


درغم و غصه بتو دلداده است 


تفسیر آي ان فی‌خلقالسموات والارض تا لیات لاولی‌الالبابأَيةٌ ۱٩۰‏ سودة 
آلعمران وشرح حدیث‌کافی 


عن‌الرسول ۲ لامال اعود منااعقل 


هرچهاز دستت رود گو باك نیست 
هر که بی‌عقل است باشد اوفقیر 
در نیابد این سخنرا بی‌خرد 
خلق شد عالم بیمن عقلو هوش 
این بدن‌باشد برای عقلو هوش 
اهل عشق و نی نباشد با خرد 
طعمة هر مرغکی انجیر نیست 
بندو زنجیر هوی را پاره کن 
هر که از عشق وهوی بیبآلاشد 
دور شوای عشق بی پروای ما 


ایکه بردی غیرت و ناموس ما 


ليك گرعقلت رود ادراك نیست 
چیز دنکن نیست او ۳ دستگیر 
اهل آن کم يابو کم کس‌میخرد 
جرج میگردد بگردعقلو هوش 
نی برای تن‌بود این‌عقل وهوش 
مست از عقلش کجا بره برد 
پس سزای عشق‌جز زنجیر نیست 
پشت برعشق وهوس یکباره کن 
بیحیا و شرم و بى أدراك شد 
ای تو باعث حمله علتهای ما 


از تو پید! شاعران لوس ما 


۷ 
صوفیان از عشق بيباك آمدند 
عشق چون بیہوشی رو ale‏ 
همچو موسی توپه کن هدنا بگو 
هیچ از اسرار عشقی آگپی 
فقر ظاهر» کف پنهان‌است.عشق 
صنعت‌از عقل‌است» ازهوش و خرد 


حمله صنء‌تمازعقل است ایز کی 


بی حیا و شرم وتابالد آمدند 
پس بہوش آتا نباشی صعتا 
در جواب لن تری تبنابگو (۱) 
آنکه در دام آورد او ابلهی 
فاش گویم دشمن حان‌است‌عشق 
صاحب عقل است صنعت میخرد 


باشد از عشقت موی و هرزگي 


بیان حجة الاسلام خر اسانی‌در کذب دعوی‌عدقو تفسی رهای ضد 
ونقیض عرفا از عشق ورسواثی ایشان 


خوب گوید محولاتی ای پسر 
فاش تر در کذب و اوضح ازهمه 
پوالعجب آنرا که وارد افتخار 
آنکه آنرا بیش دارد اهتمام 
آنکه آنرا بیشتر افشا کند 
آنکه آنرا بیشتر دامش کند 
آنکه آنرا کرده دام شیخ وشاب 
ایک آنرا شاهد صدقش نمود 
راستی امری عجیب است وعجاب 
هر چه بیش از عشق اودم میز ند 
چون‌خد! خواهددهد باطل ظهور 
حجتش را آیت قدحش کند 


پس پیا اشعار او را کن نظر 
دعوی عشق است با آن همر‌مه 
بیشتر کذیش نماید آشکار 
فاش میسازد دروغش بر عوام 
بیشتر او را بما رسوا کند 
بیشتر رسوا و بدامش کند 
دعویش را بیشتر سازد خراب 
بیشتر سازد دروغش را شهود 
شاهد دعوی کند دعوی خراب 
باطلش را عقد محکم میز ند 
مدعی را میکند از فهم دور 
شاهدش را شاهد جرحش کند 


(۱) اشاره بسوره اعراف یه ۱۰9۱۳۵ 


بطلاندعو عر فادرعشقٍ 


هیچ عارفرا چنین رسو ۱ نکرد 
خود نخستین حرف عفق القا نمود 
آنچنان‌شرحی که چون عنقا بود 
3 بر کسی گو ید ۳ که آهن زرشود 
بعد. از آن گوید که آهن زر ک کنم 
گر که‌خا کستر شود کی‌زرشود 
عفق را گوید چو جادر سر کند 
عقل‌وهوشو خورد وخواب‌ازوی برد 
باز میگوید که ما آن عاشفیم 
ای‌خدااین‌عشق جبوداز کجااست 
آنچه قرآن دا نمودم زیرو رو 
آنچه در اخبار کردم فحص تام 
غیریکجا آ نیم از اینره جداست 
کوئیا نشنیده این بند خوشا 
از ورودش بگذر و شرحشبگو 
عش شقا گ بو حب است‌درهمومن‌است 
عش قا گرحب‌است ایندکان جرا 
عشق| گر حب استشدسهل ا لحصول 
هر که مؤمن حق بود 
عشق! گر حبست پس تخصیص: 
پس E‏ 


پس جرا هر زاهد و هر متقی 


1۰ 


ادعای عشق اگر بیجا تکرد 


شرح آنرا هم ز خود انشانمود 
بعد دعوی کرد خود دارا بود 
ليك چون سازیش خا کسترشود 
این تہافت را چسان باور کنم 
ور شود زر از چه خا کستر شود 
آدمی را زود خاکستر کند 
فکر لذت بلکه تاب از وی برد 
آلوده گیا مطلقیم 


ره که گفت‌این است‌دمحبوب‌خداست 


ا همه 


صحمت عشقی ندیدم من در او 
من ندیدم هیچ از این عشق نام 
بر عبادت‌هست نی عشق خد است 
ثبت العرش ولا ثم انققا 
عشق چبود هر که هستی ای‌عدو 
پس چرا مختص اهل باطن است 
ایر‌هیاهوچیست اینجولان چرا 
پس چرا مشگل‌نمووی‌ای‌فضول 
ورته پس بر گو که‌ایمان لق‌بود 
بر خلاف عالمان تحر یص‌چیست 


خالیازعشق‌است وعاری معرفت 
می نگوگی اهل‌عشق است‌ای‌شقی 
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عشق| گر حب است‌پس چو نشدفتیه 
گر که غیرحب بود چیز دیگر 
گربگوئی عشق را ما رانده‌ايم 
پس جرا د کان بدینسان کرد 
گر همان معنی مرادست و منی 
پس جرا روترش کردی ای‌عمو 
کی خداحب راچنین تفسیر کرد 
کی‌خداحب‌را چنین تأویل کرد 
کی خداحبش‌چنین توصیف کرد 
ور که جز حب است عشق مدعی 
عشق را ره درحریم الله نیست 
زا نکه‌حب برغیرمرئی قا بل‌است 
قابل ریت هر آنکو نیستی 
عارفان خود عشق نافهمیده‌اند 
گاه گوید عشق نبود جز بهو 
با همه مستی و دنیا خواهی‌اش 
بازمیگو ید که ماراعشق هو است 
گاه گوید عشق در هر سر بود 
گاه گوید عشقهای مردمان 
گاه گوید عشق بی‌پایان بود 
گاء گوید عشق نود غير نام 
گاه م شوق مق کد گویدش 


اهل عشقش می نخوانی‌ای سفیه 
مدح آن تبود در آخبار وسور 
أین‌همان حب است‌عشتش خوانده‌ايم 
کزوصالش خلق یکسررانده‌ای 
اصطلاحت را جرا کردی جدا 
منحصر کردی بقومی یاوه گو 
کی تورا برمعنیش تخییر کرد 
کی بتفسیرش تورات وکیل کرد 
جز اطیعونی کجا تکلیف کرد 
پس جرا او را دهی ره در خد 
غیر حب لائق بآن در گاه‌نیست 
عشق تا مرگی نباشد مشگل‌است: 
ارتباط عشق پا او نیستی 
زین‌سبب بس مختلف سنجیده| ند 
هست اطلاق مجازی غیر اد 
با همه عیاشی و بطالیش 
عاشقم بر عالمی عالم از اوست 
گاء گوید کم از این گوهر پود 
عشق بر e‏ 
گاه گوید طیآن آسان بود 
وان فنای عاشق استی بالتمام 


گاه هم خب مشدد خواندش 


کلمأت‌شده نقیض‌عرفا 


گاه گوید در جماد و در تبات 


گاه گوید عشق قوه حاذبه است 
گاه گوید عشق حق دارد همه 
ه گو ید عشق بی‌عر فان‌محال 
گاه گوید عشق اول بایدت 
گاه وف عشق سوداگی بود 
گاه گوید عشق اول ازخدااست 
گاه گو ید عشق‌حق بر بندگان 


پس اک در عشق میباشد فا 


بیش ازاینها گوید ازضد و نقیض 


۱ 


عشق می‌باشد همان حب حيوة 
تمی آن از اشتهای کاذبه است 
آدمی بی‌حظ بود زین زمزمه 
نیست عاشق جز قلیلی با کمال 
تا ره عرفان حق بنمایدت 
گاه گوید روح بینائی بود 
این‌همه‌مخلوق ازعشقش بخواست 
بیشتر از عشق ما باشد بدان 


لاجرم در ما فنا گشته خدا 


یا بود مغرض و یا باشد مریض 


کلمات ضدو نقیض‌مو اوی ددعشق تا نجاکه میگوید شیظان اول 
عاشق حق است ولی خدا فرمودها و کافراست 


مولوی در عشق صد گفتار سفت 
مولوی گوید که عشق‌پیش وپس 
«عاشقی گرزین‌رو گرزا نسراست 
زین سبب گوید نراقی این‌پیام 
مولوی بیچاره نفش‌سر کش است 
گاه گوید عاشق نقد است مست 
گاه گوید عشق اسرار خداست 
گاه کرده عشق را لامذحبی 
«ملت عشق‌از همهدینه! حداست 


سوزش عشق اس ت کاندر نی‌قتاد 


که‌همهشدو نقیض‌است آ نچه گفت 
عشق با حق است ازهر بوالپوس 
عاقت مارا بدان شه رهبر است» 
که بگو با مولوی بد مرام 
افکند خود را | گرچه آتش‌است 
لاحرم از کفر واز ایمان برست 
عات عاشق ز علتپا حداست 
گاه گوید عشق باشد مذهبی 


عاشقا نرا مذهی‌وملت خدااست» 


حوشش عشق‌اس تکا ندرمی‌فتاد» 


۱۳ 
«پس غذای عاشقان باشد سماع 
«آتش عشق ازنواها گشت تیز 
که دهد ترجیح آنرا بر عقول 
«ازوردل جونکه عشق آیددرون 


«عشق آمد عقل او بیچاده شد 


«عقل در شر حش چه خردر 
«عقل‌راقر بان کن| ندرعشق‌دوست 
«عاشق ازحق‌چون‌غذایا بدرحیق 
که کند تعریف از عشق عمر 
«آنزمان که بحث عقلی ساز بود 
چو نکه عاشق گشت‌وعقل از کف نهاد 
« آنزنان چون عقلبا در باختند 
مولوی گوید که‌شیطان عاشقاست 
پس برایت نقل شعر او کلم 
« گفت‌شیطان ما فرشته بوده‌ایم 
«ماهم از مستان این می‌بوده‌ايم 
«تر لاسجده از حسد گیرم که پور 
برقعی گوید که این ضدو نقیض 
جون‌خد اف رمودشیطان کافر است 
نیست اندر مثنوی راه حقی 


مل می‌فرموده آن‌پراز کچیست 


۱ سود بقره ۳ ۲ ابی واستکیر وکانمن الکافرین 


مثنوی ماما 


که در آن‌باشد خیال آن جما 


آن چنانکه آتش آن جوز ریز» 
که کندتوهینعقل آن‌بوالفضول 
عقل‌رخت خویش اندازد برون» 
صبح آمد شمع او آواره شد» 
شر حعشق وعاشقی هم‌عشق گفت» 
عقلپا باری‌از آن‌سویست کواست» 
عقلآنجا کم شور گ 


گاه از عشق زنان بی بصر 


م ای رفیق» 


این عمر بابوالحکم‌همراز بود» 
پس بدنبال محمد اوفتار 
بر رواق عشق یوسف تاختند 
او نحستین عاشق روی حق است 
بین تو شعر ذیل رابی‌بیش و کم 
راه طاعترا بحان يموده ايم 
عاشقان درگه وی بوده‌ایم 
آن حسد ازعشق خبزد نز جحود 
بر خلاف‌شر عوعقلاست ایمر یش 
یاغی وطاغی‌وهم مستکیر است" 
راه عقلی نیست راه عاشقی 


رز ز کنب وجعلوپر! زمعوحیست 


سخننملنوی وفرق بین عفق د < 


ده شا گر وی گمرخان 


۳3 چ4 فده است آیات وخبر 
یك خبر ناورده از آل رسول 
نی‌خبر ازصادق واز کاظمی (ع) 


از 


3 


یل و بویزید و مثل آن 


ليك تفسیرشز رایاست ای‌پسر 


جعفری نبود فروعش نی اصول 


ذ گر ننموده ز شیعه عالمی 


درفرق بین حب وعشق واینکه حب اعم‌است از عشقوعشق 
شدت میل نفس است ولیکن حب ازجنود عقل 


فر ىحب وعشق ا گر خواهی سر 
او همیگوید بآواز رسا 
شاهدش آنکه نمی هاشمی 
ملق امه 
عشق بالاتر بزعم این فریق 
شاهددیگر در اسماء خدا 


بر حبیب‌اله 


س محب گویندومحبوب وحبیب 
همچنان کو راسخی نامد بیاد 
عشق پس در ساحت الله ثیست 
عشق شد وصفی ز اوصاف بشر 
این‌صفت جوا ن‌حادشو از خلقتست 
حب ام ازعثق باشد عشق‌خاص 
ازادب خودرامخوان معشوقحق 
هیچ کامل عاشق ناقص نشد 
عشق نبود جز بپمسان یا اجل 


حب اعم از درك وجدان یا نظر 


هان تو اشعار خراسانی نکر 


بین حب و عشق باشد فرقبا 


گربود عشقی بود از وی نمی 


با عشیق ال مخاطب نامده 
پس عشیق‌الله بر او باشد حقیق 


نیست مشتقات عشق ای باصفا 
عاشق و معشوق نامد ای رقیب 
ليك آمد هم کریم وهم جواد 
غیر حب را اندر آنجا راه نیست 


ی با یکد گر 


لاحرم‌خالقاجل زین نسبت‌است 


آم از دلداد گ 


عشق باهم جنس داره اختصاص 
نقص خود را بین و شر ماخلق 
هیچ زشتی دلبر شاخص نشد 
ورنه می گویند ءشقش بی محل 
عشق برماید ر کستی با بصر 


۱۵ 


عشق نبود جز دراشکال وصور 


کس نگوید عاشق خویش شدم 
کس نگوید عاشقم برحال او 
کس نگوید عاشقم بر سیرتش 
کس نگوید عاشقم بر آن کمال 


یوسفا ترا در جہان عاشق بسی 


موی 
غير آن باشد مجاز مشتهر 
بلکه گوید عاشق رویش شدم 
پلکه گوید عاشقم بر خال او 
پلکه گوید عاشقم بر صورتش 
پلکه گوید عاشقم بر آن جمال 
نشد اما ک 


عاشق احمد سی 


در بیان حدیث کافی عن الصادق اعرفوالعقل‌وجنوده › والحب 
من‌جنودالعقل بخلاف العشق 


عشق از اوصاف نفسانی بود 
عشق حالی باشد ازحالات نفس 
حب بود ازلشکرعقل ای پسر 
حب یکی‌میل‌است اماوفق عقل 
حب یکی‌طوری است ازاطوارمقل 
حب نخواهدمستی‌وازخودشدن 
عشق نبود تا در آن نبودر گی 
زین جات مختلف نبود روا 
این بود سرش در آیات وخبر 
ورثه نی‌این‌عاشقان عارف. قر ند 
حبشان نی داغترشد بر خدا 
پس‌بدآن‌این‌عشق هم داه کجی‌است 
ادعای عشق حق پی‌مدر کست 


ليك حب زاوصاف عقلائی‌بود 
می‌نشاید جز که بالذات نفس 
عشق میل نفس باشد سر بسر 
ليك ميل عشق باشد ضد عقل 
شرط لذت نیست اندر کار عمل 
عشق‌میباید زخود بیخود شدن 
از رگه مالیخولی و دیوانگی 
عاشق و معشوق در وصف خدا 
جزمذمت نیست ازعشق‌ای‌پس 
تی که از حب خدا واقفتر ند 
نی که داناتر شدند از انبیا 
عاشق و ديوانة ذات حقم 
قصد حق نبود پنابرمعوجی است 


چو نکمحقزا ا يدر کست 


بطلان عشق نت | 
عشق لايدرك بود کذب ومحال 
او توحم یا تصور 2 شود 
ادعای عشق او باشد دزوغ 
هر که شددوست حق و ازاولیا 
او بود ترسان و" مخفی از بشر 
یکلفر از اتبیا يا اوصیا 
می‌نکرده فخراو ازعشق خود 
بی‌حماپس کی تولائق گفته ای 
ادعای عشق حق ازاحمقی‌است 
ليك بایه رفت زین عشق پلید 
این‌مرض از نفس وشیطان عنید 
واعظان روی منابر برده اند 
گوشهاپر گشته زینءشقوطرب 
«علم مود غیر علم عاشقی 
کل منم يعشق الوجه الحسن 
باید از ایشان خطا صادر شود 
عشق شاعر هست بهرسیم وزر 
بین غز لای وی و عشقش تمام 
شاعران دم میز نند ازعشق لاف 
رمز واسرارو ۳ فتوای عفق 
دفتر عشق و کلاس ودرس عشق 
هفت شهر عشق را عطار گشت 


۶ 
نیست مدرك ذات‌حق‌دوا لجلال 
او تعقل یا تفکر نی شود 
بر تو میخواهد زندافسارویوغ 
نیست گفتارش بجز ذ کرودعا 
کی‌ببا فداین‌همه‌شعر .ای بسر 
می نکر راعلان منم دوست خدا 
دفتری‌نی کرده پرازعشق خود 
پاچه‌جرثت عاشق‌حق گشته‌ای 
چون دکان کفر از آن رو نقی‌است 
از تأسف نوت پادندان گز ید 
کرده شایع نعرة هل من‌هز 
عالمان نوی دفاثر برده اند 
گفتۂ شيخ بهاء الدین عجب 


ید 


مابقی تلبیس ابلیس شقی 
قرب الجل اليه و الرسن» 
تا که معصوم ازخطاظاهر شود 
عشق برشاهو وزیراست‌ای پسر 
تيسن جزمدح شه و عشق لام 
عارفان را نیز کفتار گزاف 
کوچه وشپرود گرمینای‌عشق 
آتش عشق ودر خت‌وغرس‌عشق 
توبدور کوچه هاعمرت گذشت 


۱۲ 

عشقوعشق و عدق وعشقدعشق وعشق 
o‏ ی 

حمل اینها بود یکحرف مفت 


بر خلاف عمّلووحی‌است‌ای مریض 


مثنوی منطو 


عشق و عشقد عشق د عشق دءشق‌دعهق 


صرف عمر است ای پسر ازهر که گفت 


نیست مددك بهر این ضد و نقیش 


دربیان حدیث نیج البالاغة دد خطبلم۸» ۱ من‌عشق‌شیفاً اعفی بصره 
و امرض‌قابه قد خرقت الشهوات عقله تاآخر 


راه عشق است‌ای بسر يك راه کج 
رو بین خطبصدوهشت‌ای پس 


از امیرالمومنن بشنو سحن 


من عش ق شیا بحوان‌در هشتو صد 


چشم‌خوده‌عیوب ودل بیمارو کر 
بشنود لیکن بگوش کروسست 
باره شد عقاش زخواعشهای :ل 
واله و حیران و دیوانه بود 
چون‌زلیخا گشت‌عاشق‌ای جناب 
گفت انا لتراعافی فلالا 
چون نمودی اجتتات از عاشقی 
او زتقوی کرد حفظ آبرو 


زین سیب فرموده مولا در نیج 
تا که گردی‌واقف وصاحب نظر 
کرده ذم عشق در منبر علن 
یعنی‌هر کس‌عاشق چیزی شود 
او نبیند عیب معشوقش د گر 
او همی بیند بچشم نادرست 
میل دنیا پرده آن قاب کسل 
بسن استعمار او لانه بود 
کردهف‌قر آن از آن‌عاثق‌مآب 
ليك یوسفرانموده مدح حال 
کرد حفظ عصمت وشد متقی 
مصررامالك شدی آن ماهرو 


بیان حدیث کافی از حضرت صادق ( ع ) لایفلح من لایعقل و 
مدح عقل واینکه وصول بشرع بواسطه عقل است 


دم مزنازعشقویس کن‌طعن‌عقل 
هر که او از عقل گردیدی حدا 


(۱)سورة توف ای ۳۰ 


هر چە خواهیدم بزن از حسن‌عقل 
بینو آشد گرچه درد صد نوا 


غابد مین 
۳ 
بلبل عقلت ار خواموش شد 
چو نکه‌عقلت رفت‌هان‌دیگرملاف 
چون خردازدست‌دادی‌ای عزیز 
چونکهعقلتر فت‌شددینت خراب 
جملهازعقل‌است هر کس بهر هرا 
روپس دنبال صنعت یا خرد 
چون نباشدعقل »دل کیز نده‌است 
سرو بال ما قوی باشد ز عقل 
گر نباشد عقل کی دانی توشرع 
من چگویم گر نباشد هوش من 
نورعقلاست‌ازیمین وفوق و تحت 
شرع منع عقل ننمود ای پسر 


1۸ 


کا عمرت نمی گیری مر 


کور و کرمیدان که‌چشمو گوش‌شد 
شد گلستان وجودت پر گزاف 
حقو باطل نزد تو نبود تمیز 
ز قر آن‌یکخطاب 


زنده ازعقل است گودل‌مرده را 


نشنوی ده 


شعرعشق و عاشقی کن مسترد 
هر که‌بیعقلاست‌اودل مرده‌است 
می کشاند عقل مارا سوی نقل 
گر نباشد عقل نی فیمی توفرع 
چون نباشد هوش گونی گوش‌من 
برسرو بر این بدن چون تاجو تخت 


عقل نقض شرع ننماید د گر 


بیان حدیٹ کافی ازامام کاظم (ع) انلله علی‌الناس حجتین 
حجة ظاهرة وحجة باطنةفاما الظاهر فالرسل والانبياء والائمة 
واماالباطنة فالعقول » وكيفيت حجية عقل وشرع 


خوب گوید حجة الاسلاء ما 
شرعر اباعقل‌هر گزجنکه‌نیست 
شرع باشد حجت حق از برون 
هردو باشد حجت حق بر عباد 
هردو راباهم توافق در نظر 
حجت ظاهر بباطن رهنمااست 


حجتی باشد در این ایام ما 
عقل راراء ازشر یعت تنگ نیست 
عقل باشد حجست اله ددون 
مکی ی و معاد 
هیچ نبود برخلاف یکد گر 
حجت باطن دلیل‌شرع ما است 


۱۹ 


گردوحجت.ضدهم سازد قیام 


پس‌خلاف یک د گر باشد محال 
این‌مسلم هست بی‌تر دید و شك 
ليك جمعی‌رفته زین‌ره‌بررخلاف 
چون بظاهر اختلافی دیده اند 
وجه‌حلّش‌چونکه‌مشگل یافتند 


ورنه راه حق شود راه ضلال 
عقل‌وشر عازهم دراینجا نیست فك 
پس به پیمودند راه اعساف 
در بسی مورد خلافی دیده اند 


لاجرم از خود تسف بافتند 


بیان حدی ثکافی عن‌الصادق (ع) العقل‌دلیل الموّمن و آنانکه 
ازعقل ویاشر عرو بر تافتند و گمراه شدند 


عده ای گفتند چون اخباریان 
سند کردند چندی از خبر 
هم بدیدندی که‌جمعی ازعقول 
ue‏ دگل حکیم ۳ فلسفی 
وهم‌خودراعقل‌خوا ندنه ازضلال 
شرعر! با عقل باید ساز کرد 
عقل اصل وهست‌دراو آ نچه هست 
عارفان هم هردو را انداختند 
شرعرا گفتند قشرظاهر است 
عقل راهم نیست دراین ره مجال 
زین‌سب عار ف کند از عقل ذم 
عشق و کشف خویش رهی رساختند 
کشف جای‌شرع وعشتش‌جای عقل 
عفق‌اصل ,کقضو کشف آنرااثر 


عقل نود ایما نیان 
کز تصرف عقل را سازد پدر 
برضلالت رفته از شرع ورسول 
شرعرا راندی وگفتی لایغی 
زین‌سیب گمراه گردیدند وضال 
در معارف هم از او آغاز کرد 
عقل| گر نبود بشر ع آ ید شکست 


حجت 


باز ازنو نرد دیخر باختند 
ه رکه پویدازحقیقت‌قاصراست 
قاصراست از درك آداب کمال 
عشق را رهبر کند در هرقدم 
راه را در ایندویس پشناختند 
پس‌غنی شد از دسول عتل ونقل 


کشف عشقی بر او پیغامبر 


توافق‌عقل باشع 


این‌خلاف واختلاف‌واین گزاف 


بابود از جہل ناشی یاز عمد 
زا نکه‌پیشاث عقل فضل ستو کمال 
عقل خوش قاضی است نی عاحجز بود 
اصل اثبات خدا و انیا 
شرع عقل طاهراستی‌از برون 
عقل شرع محمل‌است اندر نهاد 
عقل‌مجمل باشد و محتاج شرع 
عقل محدود است اندر رهبری 
عقل‌ادرا کش چو درمجمل بود 
د عقل آن است سازد رهبری 
عقل‌پساصل‌است و دهبی‌ بر خدااست 
یاو آنستکه سازد یاوری 
چونکه حد: عقل در رایان رسید 
پس زمام اندر کف شارع نهاد 
چون نبیر صادق و رهبرشناخت 
آنچه او گوید بدا ندحق و نور 
عقل باشدچون سپاه و شرع شاه 
ليك چون‌شدشاه کف گیرد زمام 


گرچه خوداه راشبش بشناختند 
خواه فهمد حکمت امرش سیاه 


این مثل باشد نمیباشد مثال 


همچو سو فسطا که درمصوس کرد 
عقل| گر نبود نباشد جز ضلال 
بن‌حق و باطل او مائز بود 


جز بنور عقل نبود اهتدا 
عقل شرع باطن استی از درون 
شرع‌آن عقل مفصل حق نماد 
شرح و تفصیلش بوددرجوف‌شرع 
شرعرا حدی نه اندر مخیری 
پس بجز مجمل بیانش کل بود 
سوی مجمل تا بسویش بنگری 
بعد ذآن رهیر یسوی اثبیا است 
برخدا و پر پیغمیر رهبری 
رهبری" شرع اکنون شد پدید 
تارهد تفصیل مبدأً تا معاد 
خویذر ااندر برش تسلیم ساخت 
خواه‌ادرا کش کندخواهی‌قصور 
شاه گرود اول از ری سیاه 
فرض میدانند فرمانش تمسام 
لیاف نزدش رای خود انداختند 
یا نفهمد هست آن فرمان شاه 
زانکه شأهی رابود جوروضلال 


۳ 


لیل‌شار ع‌زایندو خو پاك و بریست 
عقل کی باشرع دارد" اختلاف 
عقل پس باید شود تسلیم شرع 
شرع هم مشروع وهم شارع بود 
شرع از بدوش بود مشروع عقل 


ی که حکم شرع عقلی وسم 


ی 


متنوی منم 
زخدا نی‌ازهوایش رهس وست 
این نفیمی هست نی فهم خلاف 
زانکه اینجاشر ع اصلو اوست‌فر ع 
عقل هم متبوع و هم تابع بود 
عقل‌تایع هست اندروحی و نقل 
امتثال عقل تسلیمی استی 


بیان اینکه فطرت سالم بواسطة عقل سلیم بدین وایمان هدایت 
میشود ودیانت حقه را می‌پذدرد 


چونکه روحت زنك و آلایش گرفت 
روتواول روح خود را پاك کن 
گر بود عقل تو يك عقل سلیم 
نیست مؤمن جز که باشدباخرد 
باز کوایمان چه باشد ای رفیق 
مؤمن آن‌باشد که باشدچون‌علی 
مومن آن باشد که گیردازرسول 
نیست ممن آنه غل کزجاهلی 
ازء‌لی خواهد مدد نی‌ازخدا 
برخیالش او بپرجا حاضر است 
می‌نداند که علی انسان بود 
لامکانی و حضور هر مکان 
ممن کامل !گر خواهی یقین 
باز اگر خواهی امیرالمومنین 


نور عقلت رانه بتوانی گرفت 
بعد ازآن نورخرد ؛ ادرا ك کن 
درك خواهی کردحقراای فبیم 
وصف ایمان را کجامجلون خرد 
کیست مژمن تاشوم‌اورا صدیق 
هرچه عقلش گویداو گوید بلی 
هم عقاید هم فروع و هم اصول 
یاعلی گوید چه گفت یللی 
ازعلی جوید شفای درد ها 
نیست محدود وبپرجا ناظراست 
شان اوحتد و د کر امکان بود 
هست مخصوص‌خدای! ننر‌وجان 
در کلام حق نشانش را بین 


خطبه دارد در صفات مثقن 


دلالتعقل بر اک گدحقه 


ليك ا رن 


اعتقاداصل است درایمان بدان 


در بیان حدیثکافی عن الصادق هنم بعرف بالعقل الصادق 
علی الله فیصدقه و الکاذب على الله فیکذبه وییان عقائد 
صحیحهکه‌عق ل گو اه بر ے حت [ لست 


گر تو خواهی اعتقادات صحیح 
عتل بهرت مینماید رهبری 
عقل باشد حجت حق بر عاد 
هرچهعقلت گفتحق آن‌حق بود 
مرحبا ای عقل دور اند یش ما 
عقل گوید نظم را يك‌نافلمی‌است 
عقل گوید ای پس میدان یقین 
چشم عقلت باز میکن 
اینهمه خلق‌از خدای کاملی‌است 
یکتا و بیپمتا بود 


ای پسر 


قادر و 
نی ورا فرزند باشد نی نظیر 
نی معین و یاوری باشد ورا 
نی محلی نی حلولی دارد او 
جسم نبود نیست جوهرزآن نی است 
نی‌مر" کب نیعرض نی‌جنس‌خلق 
نیو جودش مطلق ونی مبیم است 
ذات او باشد معین نیست عام 


واجب_بالذاترا عامش مدان 


من شمارم حمله با گفت صریح 
حق و باطل را کند او داوری 
او دهد تشخیص صحت از فساد 
ليك باطل از هوس رونق بو 
از توروشن راه ودين و کیش ما 
نقشة علمی از " آن عالمی است 
عقل را باشد یکی عقل آفرین 
تا مور را شناسی در اشر 
آ نچه‌هستی هست آ نر اجاعلی است 
لم یلد لم یولد و دانا بود 
نی مصاحب نی شريك ونی وذیر 
نی مدير و نی مکان وحدو را 
م بذاته نی تجلی 
نی بدنیا نی بعقبی دیدنی است 
او مباین هم منزه بد ز خلق 
ساری وشامل‌نه و نی مدغم است 
شامل ممکن نباشد ای عوام 
ممکن بالذاتر! واجب مخوان 


دارد او 


۳ 
واجب و ممکن دوباشد ای عمو 
او مقید هست با قید وجوب 
گر مجرداز نقوس است و قیود 
نیست کلی تا شود افراد خود 
نیست ناقص نی بوو محتاج خلق 


این تقابل را تباین شد بگو 
پس مبائن هست با غیر وجوب 
از قیود ممکنی نی هر قیود 
نیست کل وحزء چون ایجادخود 


مثل و شبپی نی ورا باشدزخلق 


دربیان حدیث امام‌هشتم من‌شبهالله بخلقه فپومشر لك و نفی‌تشبیه 


حق‌چهخورشید ود گرماهش مخوان 
هست تشبیه خدا کفر و غلط 
تاش خورشید باشد ز اضطرار 
شعر شاعر کفرو شر کست ایعمو 
«در کف شیر نر خونخواره‌ای 
مولوی تشبیه کرده حق بحر 
« بحر فردا لیست‌فردوزوج نیست 
بحر محدود است ومطظر شاعر! 
موج باشد جزء دریا ای عمو 
قطع ووصلی نیست بر ذاتش‌روا 
او همیشه بوره باشد لا یزال 
دیگر از اوصاف ذاتش سرمدی 
غير ذاتش هرچه پاشدحادئست 
ذات و وصفذاتیش لا بدر کست 
مولو ی گوید کهدر کش نی‌محال 
«چو نکه‌اومخفی نما ندازمحرمان 


شبه دی ظل و دگر شاهش مخوان 
شرك باشد هر که گوید زین نمط 
ليك فعل حق بود از اختیار 
شیر نر میگوید وحق جوید او 
غیر تسلیم ورضا کو چاره ای » 
وس نموده‌خلق اوچون‌موجو نهر 
گوهر وماهیش‌غیرموج نیست» 
نیست حقر! موج و گوهرشاعرا 
ليك حقر انیستاحزاء ای عمو 


. ادعای وصل او کفر آر دا 


هستی ذاتی بود تفیش محال 
ازلی هم ابدی 
غیر او ذاتاً زماناً حادئست 
ادعای درك او بی مد کست 
آنچه او گوید بود کفرو ضلال 
ذاتووصفی‌چیست کایددرمیان» 


هم صمدی 


شمارة عتاأگدحقه 
«و اسلان چون غرق ذأتند ای پس 


ليك نبود مولویرا مدرکی 


حق توهم یا تصور نی شور 
اتحاد خلق و خالق بد محال 
وحدتی گوید که‌هررچیزی‌خدا است 


عاقلاهستی خالق نیست خلق 
نی‌سکون‌ورا بود نی کفو و ضد 
خلق وصف او نه‌نی خواهد مدد 
یست نفسانی نه روحانی بود 
نی بود او را انیس وموج و ظل 
خالق خلق است خود نه غير او 
خلق اشیانی ز دا تش صادراست 
خلقت او چون ترشح نی بود 
کس نه‌بتوان فانی‌اندر حق شود 
چون فنا کشتن ‏ نباشد اختیار 
نیست‌حقر اصورتی نی خط و خال 
پس د اردد عاشق و معشوق کس 
نی بود او راکم و کسر و زیاد 
میندا ند ذات او را جز خورش 
نیست‌اور! خستگی‌نی‌چرته خواب 
هست اوصاف کمالش عین ذات 


هست او صاف حمالی فعل او 


۴ 


کی‌کننه اندر صفات او نظر » 


ادعای او بتر از مزد کي 
او تعقل یا تفکر کی شود 
وحدتیپا مشر کندی لا یزال 
او نگویدو اجب ازه‌مکن‌جدااست 
خلق‌از او خالی واوخالی‌زخاق 
نی تحرك باشدش نی شبه وند 
نی مشاور دارد و نی جزر ومد 
نی ورا طبع و نه نورانی بود 
وحشت‌ازوحدت نگیردنی کسل 
خلق از لا شیگی وان جز او 
ازعدم آررنه ذاتش مصدر است 
از خروش‌وجوش وتا بش کی بود 
یا بحق باقی‌مگر احمق شود 
نیست‌چون گردی‌نباشی کرد گار 
او منزه باشد از تغییر حال 
نیست‌اهل عشق, نبود بوالپوس 
نی شودمحزون‌ومغموم ونه‌شاد 
پی نبرده وصف اوراجز خودش 
باطل و تعطیل نبود آن جناب 
ليك اوصاف جمالش غير ذات 


فعل اوحادث‌بود چون قول او 


û 
دارد او اسماء حسنی رو بخوان‎ 
حمله اسماء و کلامش حادئست‎ 
يست اعضا و جوارح بهر او‎ 
قدرتش شامل بود بر کل شیلی‎ 
دات او علت نباشد بر وجود‎ 
پود علت که علت مططر است‎ ۳ 
نیست همجنس ونه سنخ کاگنات‎ 
چون اراده فعلی ازافعال اوست‎ 
فعل او شد از اراده و اختیار‎ 
نیست قبوم ومدیری جز خدا‎ 
زامر او باشه مدار اینجهان‎ 
نی‌امامی‌قطب باشد نی رسول‎ 
کارتکوین را نداده حق بکس‎ 
کفر غالی بد تر از کفر یبود‎ 
از غلو مخلوقرا خالق کند‎ 
ٹی نبی و نی وصی موجد پود‎ 
نیست موحد ازعدم غير خدا‎ 
بن او با خلق او نبود حجاب‎ 
بین خلق و او نباشد واسطه‎ 
او نباشد عاجز و دور ای پس‎ 
واسطٌ تشریع و وحیند » انبیا‎ 


و صیا و انيا گر را بطد 


مٹنوی منطقی 
حادث ومخلوق آن اسماء‌پدان 
نی قدیم ولم یزل نی ثالشاست 
نی بود فکر و جوانح بر او 
ئى محالومەتنع چون نیست‌ئیگی 
ازاراداوست آنچه هست وبور 
اوست مختار واجل وا کبراست 
او منزه از صفات ممکنات 
دائمی نبود چه آن اقوال‌اوست 
نی تجلی باشد ونی اضطرار 
این ده نبود ز ابئیاء و اوصیا 
قطب عالم نیست‌جز امرش‌بدان 
قطب دیگر کیست‌جز مر دجپول 
قول‌تفویض‌است قول بو البوس 
میکند یك بنده را حی ودود 
عاجز پرا قادر مطاق کند 
هر که موحد داند او ملحد‌بود 
او محیط و شاهد پر ماسوی 
نی بود واب او را ای جناب 
نیست درتکوین وفیجش رابطه 
تا که فیض او رساند یك بشر 
شرعرا باوحی گیرند از خدا 


بر هدایت هم سقیر و واسطند 


آری آری حمله آساب جپان 
نیست‌حقر | نقص‌وقیحی نی شرور 
کار او نبود عیث باشد حکیم 
نیست‌عاام بر سراثر جز خدا 


از ضمیرت گفت گل روزی نبی 


رزقند پیدا و نپان 
او منره باشد از عدوان و زور 
بر همه اشیاء عالم او علیم 
نیست شاهد پر ضماگر جزخدا 


آن زوحی است وزالمامایفبی 


در اینکه شرور بتقدیر خداست نی تکوین اوو تکوین‌شر 
از بشر است وتنزیه حق‌ازظلم‌وشر 


علم حق ذاتی بودنی چون بشر 
کرچه از تقدیراوشد خبر و شر 
معنی نقدیر نی تکوین بود 
کرده‌حق تقدیر مستی راز خەر 
او مقدر کرده آلت بر نکاح 
او مقدر ک ده سم قاتل بور 
او مقدر کرده زآتش موختن 
پس مقتّدر او مکون غیر اوست 
او نکرده خمر بېر حلق تو 
او نکرده سم برای قتل کس 
او ذکرده خەر بهر مستیش 
تو از آن مستی بیأوردی وجود 
هست افعال بشر ها از بشر 
نی بود مططر نه‌جبر است و نه‌زور 
امر بینا بين باشد اختیار 


فاعل و موجد نباشد او بشر 
ليك تکوین شروراست از بشر 
گربدانی جای صدتحسین بود 
ليك تکوینش بود اززید و تمر 
ليك فاجر کرده تکوین سفاح 
ليك قتل از فعل آنآ کل بود 
لبك سوزاندی تو دلق خویشتن 
خلق تقدیر ی‌شرهم خیر اوست 
نی گذارد آتشی بردلق تو 
دفع آفافست درسم و مگس 
بلکه تا بیره بری از هستیش 
مست وقتل وحرق‌جمله از تو بود 
شد بش مختار در نفع و ضرر 
نی‌بود تفویض برعبد این‌شرور 
فعلازتو,عون‌وحول از کرد گار 


YY 


قوق طاقت از کسی طاعت نخواست 


بأشد او را هم قضا و هم قدر 
هردو مقهور حق واو اقدر است 
علت افعال تو ميل تو شد 
خلق را بر سعادت آفریه 
نی شقاوت نی سعادت ذانی است 
نیست حق داضی ز کفر کافران 
داد ما را اختیار و قدرتی 


بنده را مهمل‌سر خود نی گذاشت 


خلف وعدو کذب اذحق نی درواست 
نی قضا علت بود نی آن قدر 
هر دو اسباینه وعلت دیگیاست 
س قضا نی موجب فعل تو شد 
حق نکرده کس‌شقی نی کس‌سعید 
هر دو کسبی از عملپا آتی است 
ما خلقت‌الجن انقر آن بخوان (۱) 
هم ز توحید و زایمان فطرتی 


کردتکلیف ورسولی‌بر کماشت 


دراینکه اسماء خدا توقیفی است باید اذوحی برسد 


ونام‌ای شعرا لاثق در گاه حق نیست 


نام های حق همه توقیفی است 
نیست دراسلام الفاظ ركيك 
اصطلاح شاعران و عارفان 
پس بت عیار و یار داسربا 
شاعر و عارف بودچون‌بت‌پرست 
مصدر و معشوق ومطلق نیست‌او 
زلفو کا کل‌خطوخال‌وزلفو خد 
بایدت توحید حق دانی چهار 
پس عبادی . بين الكل و قل 
وصفی آن‌باشد کهوصفش عن‌ذات 


بہرما اسماء وحیش کافی اس 
نام خلقی ببرخالق نیست نيك 
لائق در گاه حق نبود مخوان 
یا بت زیبا بود شرك و خطا 
میکندحقرا اجه بت موحودیست 
عاشق و علت بر او دیگر مگو 
هست باطل نی ورا رخساروقد 
ذاتی و وصفّی و افعالی شمار 
ذاتی آن باشد ندارد جزءو کل 
عارضی نبود ورا علم و حیات 


(۱) والذاریات آیه وه ما خلقت‌الجی‌والانس الالیبدون 


عفاگدمحیحه در توحید 


سوم افعالی که اقعال خدا 
نیست کار او مفوض برنبی 
هست توحید عبادی آنکه ما 
غیر اورا بندگی نتوان نمود 
ام ها و مظهر او غير اوست 
خلق او باشد زلاشی» و عدم 
عقل اول جیست تا عقل دهم 
هیچ چیزی جزخدا نبود قدیم 
نفس و طبع وذهن نی دارد خدا 
این عقو ونور نی موجد 
رهنماگی کرده حق بهر بشر 
هرسبب از امر او باشد ب 
خاص او شد علم غيب و هم بدا 
دیگریرا نیست علمی این چنین 
گر که معصومی ز غیب آ گاه‌بود 


هیچ کس نبود چو اله امکان 


چونکه توحید و نبوت با معاد 
عدل حق: دیگرامامت ازاصول 
حق‌شناسی‌را بگیر از عقل و دین 
حق شناسی از طریق اثبیداه 


A 


نیست کار خلق حتی الانبیاء 


کار تکوین را نداده بروصی 
سجده تنماگيم برغیر خدا 
بند گی برغیر او شرك وجحود 
گر باسما شد عمادت‌شر گاوست 
نی زعقل و نی زذرات فسدم 
زین‌خرافت‌راه‌حق گردیده گم 
عقل ده گانه بود کفر حکیم 
فکرو عزم نقشه‌ای نود ورا 
قائلن آن همه مشر شدند 
داده اوتوفیق ء خفلان‌ای‌بسر 
بی سیب گراو کند نبووعجب 
حق‌تقدیم است و تأخیر ازخدا 
ژاوصیا یا انیا و مرسلین 
وحی بد یاملمم از الله بود 
غير او نبود محیط برجهان 
اصل اسلام است از ببرعباد 
نرد شیعه شد مدلل از عقول 
نزشهود و کشف وشعرشاعرین 


شد نظر درخلقت ارض و سما 


دد نبوت و ساير عقائد صحیحة الام 


هست ارسال رسل از لطف‌هو 


همچو انزال کب لازم براو 


۹ 


انبا حشند و معصوم و بشر 
وهن و تحقیر کتاب انبیا 
اشنا و انیا دماین 
حق بود آیات قرآن کلها 
اهل عالم از کپین و از مهین 
گرم آیند و همکاری کنند 
چون کالام‌حق کجا کی قادر ند 
محکما تش هست واضح برهمه 
حق نموده بهرما آسان که تا 
گر نباشد قابل ورك بشر 
گر بود رمز و معما ای پسر 
غږ محکم هست آیاتی در آن 
غیر محکم هست محتاج امام 
گر کسی گوید کەمحکمھدتحیچ 
پس چنین قولی نباشد درمیان 
مدرگ وحچت ان میم بود 
حجچت ارواضح نباشد ای پسر 
مدرك اسلام از بر پشر 
پس بود مدلول قرآن دا 
هست حجت حمله اخبار صحیح 
قله کعبه موهن آن کافر است 


شاعر آن‌هستند چون بی‌پندو بار 


مثنوی 
کفر باشد سبو انکار ای پسر 
موجب کفر است اثدر نزد ما 
حمله محدودند نی حق مببن 
بهر اعجاز است نازل ازخدا 
از نوابغ حمله حتی مرسلین 
بر کلامی همد گر یاری کنند 
می نه بتوانند وهر گن ناور ند 
ظاهرش حجت بود بی واهمد 
درك بنماگیم آیات خدا 
پیست‌حجت بلکه ناقص‌ای‌پسر 
وس چگونه حجت‌آید بربشر 
ليك حجت نیست آیان جنان 
تا بیان آن کند برما تمام 
حست‌قر آن جه له لغوو پیج وپیچ 
نی بود ازشیعه نی از سنیان 
نی پذیرا دربسی آدم بود 
کی شود حجت بهرفرد بشر 
عقلو قر آنست واجما ع‌وخبر 
یکدلیل روشن و هم رهنما 
وهن‌این‌حجت بود کفر صریح 
گفتن کەبەچودیرازشاعراست 
کفرو توهین‌باشدایشا نر اشعار 


عقایدحتْاسلام 

از ضروریات مین انت و 
هست احمد خاتم پیغمبران 
مدکی وحی از بهر امام 
بعداو هر کس نبوت مدعی‌است 
قتل او واجب بود برسامعین 
از ریاضت نی‌توان موسی شدن 
او نبوت داشت درمېد و صبی 
انبیا بودند کامل از یقیسن 
معجزه باشد دلیل صدةشان 
معجزه دادد شرائط ای پس 
شرط او لآنکه باشد خواستگار 
سوم آنکه صاحیش باید کئد 
شرط چارم آنکه نبود آن محال 
e‏ آنکه طالبش نبود لجوج 
معجزات صوفیان و عءارفان 
معجزات احمةانة مرشدان 
دعوت پیغمبران سوی خداست 
هست معراج از ضروریات دین 
شر حوتفصیلش پیاید بعد ازین 


همچونفس‌وروح‌من | نكر هلك 
بعد او و حیی نباشد درجهان 
خارج از اسلامباشد ای عوام 
کافر وضالومشل‌اس‌شتی است 

نیست‌نوعی این نبوت‌دان‌یقرن 
از عبادت کی توان‌عیسی‌شدن 
نزعبادت نز ریاضت شد نبی 
هست‌وعاشق‌نی بدندی‌مرسلین 
کب باشد معجزه‌از نا کسان 
بی شرامّط کذب باشد سربس 
دوم آنکه مصاحت باشد بکار 
ادعای منصب از حی صمد 
نی‌غرور آرد بود امر حلال 
بعدروّیت «گردداذ کفرش‌خروج 
بی‌شر اتطهست‌و کن آن‌عیان 
شد دلیل آ نکه باشد آن د کان 
نی‌سوی‌خود نی بسوی‌ماسوی‌است 
با بدن‌مخصوص ختمالمرسلین 
درمیان مثو "ی ما بين 


درامامت دصفات‌امام و بطلان تناسخ واینکه ائمه‌محدودند و 
جهاد ایشان شرعی است نه عشقی 


او صیاء او بود انى عشر نصو عصمت نیست در شخص‌د 


گر 


۳۹ 


جمله محدود ومکلف ای پسر 
اشرف خلقند و حجت از خدا 
عامشان محدودبدجون جانشان 
از خطاء وسپو دینی بر کنار 
هر امامیر امکان واحد است 
یك امام اندر دوتن ناید یدید 
منحد با چیز دیگر نی‌شو ند 
هست باطلمسځو نسخ‌و فسخ‌ورسخ 
هست مروی در حدیث 


که تناسخ هست انکار خدا 


معشر 


وین عجب از جاهلی و کاهلی 
گشته قائل برتناسخ آن جهول 
ره بخوان ارواح اورا ای فلان 
هست مروی ه رکه از دنیارود 
ایندلیل 
چون امام ما بود همچون قمر 
ليك باشدآن قمر در آسمان 


بر تعددنی بود 


همچنین هر کس‌ببیند آن امام 
آری‌آری یکنفر از مخلسان 
ليك کومخلص که‌خالصاند کست 
رجعت اندر نزدما با مدر کست 


پس اولوالامرندایشان ازخدا 


مثنوی منطقو 


طاعت ایشان بود واجب بما 


بنده و محتاج و حادث از بشر 
علوم انبیا 
نی مدبر نی مدير این چهان 
جمله عالم بر لغات ای هوشیار 


وارث حمله 


هریکیراجسم وجان واحد است 
این تناسخ را مکن گفت وشنید 
یابصورت مثل حیوان کی شوند 
بر خلاف حس‌بوداین نسخ ومسخ 
هشتم انى عش 
هم بود تکذیب بر روز جزا 


از امام 


مرشدی چون نعمتالله ولی 
خوانده‌ازاسرارخودآن بوالفضول 
تا شناسی مرشد عرفانیان 
مر على بیند سوی عقبی رود 
برحضور هر مکان یکی بود 
بیندش هر کس پبرزخ از بشر 
نی‌بود حاضر بپر جا ومکان 
ليك حاضر نیست هرجا والسلام 
گر بمیرد حاضر آید آن‌مکان 
گر بمیرد اويك وهفتة یکست 


نیستلازم‌شر. حآن‌پس یتر کست 


ذکرعقائد اسلامی 


اهل عصمت حمله مظلوم آمدند 


میچکس اشرف نگرداند فدا 
بوده بهر دین‌جهاد وسعیشان 
دین‌بود آشرف زهر پیغمبری 


دين اهم و اثقل وا کبر بود 


۳۲ 


نی فدائی بپر مردم گشته| ند 


براخس این نیست از امرخدا 
نیست‌عشقی این جهاد موّمنان 
اشرفست از هرامام و دهبری 


اهل عصمت ثقل کوچکتر بود 


دربیان موت‌و بر زخ وحشردنشر و قیامت ودلیل ثبوت معاد 


موت وسکراتش بودحق سر بسر 
روح ما باقی بود بعد از وفات 
شد قیامت حق حساب وهم کتاب 
لیاف باشد این ثواب واین‌عقاب 
دیگر آنکه اوحکیم وعادل است 
زو مقصد همین‌دنیای دون 
پس‌بود مقصود از ایجاد » جود 
محشری باید که تا کامل کند 
خلقت دیا اگر بوده کرم 
دیگر آنکه بین عاصی بامطیع 
هست نیکو کار اینجا درفشار 
تا که حاصل امتیاز صالحن 
اقتضای ‏ عدل می‌باشد معاد 
تا دهد طالم حق مظلوم زار 
۶ نباشد حشر بهر ‏ این‌بشر 
چون بشر ازعقل افتاده پرنج 


هم سئوال قبرو برزخ ای‌پسر 
یا معذب یا منعم در ممات 
هم‌بهشت ودوزخ واحرو عقاب 
ساب لطف حق بود ثفی حساب 
او منزه ازعث وز باطل است 
قوم یعفلون 
تا کند اکمال ازفیخش وجود 
تفع خالس را بماشامل کند 
خلقت عقبی بود اصلح اتم 
فرق باید نزد سبحان منیع 


لغو باشد عند 


پس جپان دیگری باید بکاد 
ثاپت آید انحطاط طالحین 
تا شود ازعدل کیفر بدنپاد 
تا شود ازعدل هرحق آشکار 
حال او گردد زهرحیوان بتر 
کج 


۳ س 
آزحرد نطرفته بهره جر 


۳۳ 
زین سیب لازم که حشری‌بایش 
نیستی مهمل که ان ترك سدی 
خلق و نظم اودلیل حکمت است 
مقصدی باشد ولیکن آن نہان 
داده خود مختاری و دینی‌نیاد 
دیگرآنکه حشر مقدور خداست 
گرتورا گوید یکی طفل صفیر 
توکنی پرهیز ودفع ضر زخود 
هان‌تو را گفتند جمعی ز انبیا 
که‌بودبر گشت تو برذوالجلال 
نزد تو گفت همه پیغمبران 
یا که دو زخرا نمیدانی توشر 
,س بکن بی بند وباری را رها 
حق بود کوتردیگر طوبی وحور 
دفتر اعمال و میزان و سوال 
حق بود فسَاق غسلین و سقر 
کافران باثند خالد درعذاب 


مثنوی‌منطقی 


تا که فطل عقل ظاهر آیدش 


لغو و باطل نیست در کار خدا 
نفی لغویت دلیل بعئت است 
وس بود لازم که تاسازد بیان 
دين او باشد دلیل بر معاد 
ممکن‌استوعو دماچون| بتداست۱ 
ودروا وش اک 
ز احتمال خویش رفع‌شرز خود 
انبا و درسلین و او صیا 
وعد حق است کنب آن‌محال 
نى چو قول طفل یا کمتر از آن 
نیستلازم نزد تو دفع ضرد 
از برای این سفر فکری نما 
هم چنین اشجار وجنات وقصور 
هم شفاعت هم صراط و اشتعال 
حق بود ز قوم وحیات وشرر 


اهل حنت دائمندی در کواب 


در اینکه حشرد نشر بابدن دنیائی است وبطلان حور قلیاو بدن 
صوری حکما 


حشرو نشرما بود بااین بدن 


برتن عقبی توازو هم و خیال 


از تن عقبی و حور قلیا متن 


روحراخا لق‌مدان‌جون‌دوا لجلال 


٩‏ - شارهبه‌سور؛انیبا آی۰۳۵ ۱ كما بدا نااول خلق‌نمیده 


حق‌بود محیی العظام والرفات 
اين تن دنیا بود مصداق موت 
پس‌چرا گوئی عدم فانی شوم 
چون بداده حق‌نگیرد آ نچه داد 
او کند تفریق ذرات وجود 
او کند اجزاء هستّی توجمع 
آن خداگیکه کند خلق از عدم 
گرچه ایجاد ازعدم نبود محال 
پس اعادة ازعدم نی شد محال 
هرچه ذاتاً ممکن استی ازعدم 
ممکن‌موجود واجب کی شود 
گربنزد فیلسوفان شد محال 
چون نباشد مانعی بر خلقتش 
هرجه باشد درحپان فا نی شود 
آری آری فیلسوفان از ضلال 
شبهه های‌خویش بر هان کرده! ند 
کی اعاده از عدم باشد محال 
شبهه ها اوك بر نفی معاد 
دین کامل دین‌اسلام است و بس 
پس‌طر یقت جعل ردن کی رواست 


بی نگردیده و فات 


۳۴ 


حور قلیاپس نگردیده وفات 
نی‌تن‌دیگرمکن‌این نکته فوت 
نید گر موجود درئانی شوم 
می‌نگرداند عدم او هرچه داد 
انیا جمع آورد آنرا که بود 
جمع جسم وجان کند هم گوش‌وسیع 
میتوان جمع آورد بی‌بیشو کم 
شه زلامن شیئی خلق وا لجلال 
ممکن ذاتی کجا گردد محال 
ممتنع نبود اگر شد منعدم 
منعدم هم ممتنع پس نی شود 
آن بود ممکن بنزد ذوالکمال 
نی رواشد برتو نفی قدرتش 
پس یعود ازنفخهٌ ثانی شود 
تفی‌قدرت کرده اند ازذوا لجلال 
وهم خودراضد قر آن کرده اند 
حمله اشیا از عدم آمد مجال 
که تناسخ گوید و که لا تعاد 
شرع آن‌هم جامع وهم دست رس 
یاحقیقت‌را جداخوا ندن خطاست 


۳۵ 


دراینکه دمزدن از حقدا 


 يتطنم‌یونثم‎ 


برای صید عوامست والاحقیقت مطلته 


وجود ندارد مگر آنکه معلوم شود مضاف اليه آن 


هر که دمزد از حقیقت ای پس 
پس‌سئوالش کن‌حقیقت چیست آن 
گر بودقصدت خدا لا ید ر کست 
ازحقیقت ذات خواهی یا صفات 
ازحقیقت خلق خواهی یا خدا 
ور که‌قصدت ازحفیقت هست‌خلق 
ذات‌خلقی نیست جزعجزه وبال 
باز بر گ و آب خواهی یا که خاك 
ار که فصدت ازحقیقت شد جهان 


گرچه درك ذات اشیاء شد محال 


م e.‏ 
ور که قصدت ازحقیقت دین بود 
پس حقیقت که نباشد آن مضاف 
پس حقيقت لفظ مطلق قید ان 
چونکه مطلق بی وجود قیدآن 


پس‌حقیقت‌چون‌ندا ندا نکه گفت 


پوچ باشد گفته أو سر بسر 
خالقت مقصودشد يا غير آن 
ادعای درك اوبی مدر کست 
از خدادم میزنی با ممکنات 
گرخدا خواهی بود جبلوعمی 
این حفیقت دام باشد بپرحاق 
نی ازاو کیفیتی حاصل ئه حال 
ازحقیقت خويش خواھىياسواك 
روفیز یك بر خوان‌وشیمی‌هم بدان 
درك آثار است اندر قل وقال 
دين حق اسلام و آن آئین بود 
بی‌اضافه نیست‌جزلاف وگزاف 
چون‌نباشد نیست جز لففلی‌بدان 
نیست درخارج وجودی بپرآن 
لفط بی‌معنی بود یکحرف مفت 


دراینکه بشر مامور بجستن اسر ار نیست‌ومدعیان اسر ار براک صید 


عو ام‌سخنی میگویند والادین‌اسلام سری‌نیست 


کن رها اسرارموهوم ای‌پس 
نی‌بود امری بقرآن نی خبر 
پلکه تومامور برعقلی وشرع 


از نوهم خود مگردان در پدر 
که برو اسرار حو توای بشر 
اصل دین با شددر یندو بلکه‌فر ع 


دین‌سری‌باطل است 


هست حجت‌بهر توش عوخرد 
هر کین دمزد زاس‌ار ای‌پسر 
از شید لغظ سر تو خر مشو 
کس‌نگفته رو بجو اسراروسر 
گفت‌صادق‌ستر توباشدچه‌خون 
سر چو بذری که‌زمین پنمان کنی 
هر چها نسان ازدولب بیرون کند 
گفت‌حیدر هر که‌ستر خودنهشفت 
حملة من یاد دارم بس حمیل 
کل سر جاوز الائئین شاع 
باز مروی آنکه خير نشأتین 
اول آنکه مر خور نان کند 


جمع شر دین و دنیا آن نمود 

هر ۳۹3 بنمود سررا آشکار 

یست‌دینت دین سّرای بابصر 

نیست در اسلام سری و خفا 
باشد این اسلام دين معتیر 
دین‌مخفی‌جونکه گردد آشکار 
هر چه سر 3 باشد وعیبش حفی 
زین سیب صوفی وبابیر؛! بیان 
هیچ از اسرار صوفی آ گهی 
س شعری ببرت آرم ای عزیز 


۳۹ 
هر کسی‌زین دوسعادت میخرد 
دأمی ور است برصید بشر 
زیر دام مرشد ابتر مرو 
کشف سرممنو ع باشد نیست‌بر 
خون‌خودنی کن ذاوداجت‌برون 
عاقبت آنرا گل بستان کنی 
1 توان‌دیگرورا مکنون کند 
اختیاری دارد وراحت بخفت 
هست مروی‌ازیکی‌مرد جلیل 
کلعلم لیس‌فیالقرطاس ضاع 
از کسی باشد که داردخصلتین 
دوم آنکه سیر با خوبان کزد 
که اذاعه کرد وبا اشرار بود 
دوستانش نیستندی جزشرار 
نیست این اسلام سری ای‌پسر 
آشکارا کرده حقرا هر کجا 
آشکار | هست چون‌قرص قەر 
عی بآ ن معلوم گردد ازعیار 
باطلاست آ ندین که‌باشدمنخنی 
هست سری دعوتش‌باشدنبان 
آنکه دردام اورا ابلهی 
باشداز یك ناطقی صاحب‌تمیز 


۳۷ 


نام‌آومحمود شهرت صادقی است 
گوید او اسلام دین فطر تست 
کی‌محمددر کش کشکول داشت 
کی گدائی کرد احمددرطریق 
چون قلم دردست دشمن اوفتاد 
کی‌تبرزینی علی بودش شعار 
و رنه قلبر راعلی رهبر بدش 
ریش پیحد و شوارب ریخته 
در ادای هوحقش جستن کند 
پوسه بر شصتو بيا افتد خرك 
این چه د کان‌است‌پارب تخته کن 
انمه تیر نگ ابلیسی بود 
باهمه زشتی و خالی ازادب 
احمقی را دردهش راهی نبود 
در بشرچون حاندارد بی‌تمیز 


ی خبراز آنکه تاحشر و ابد 


عْنوی‌منطقی _ _ 


بهر تويك‌رهنمای شائفی است 
خر قهو پیرو طر یقت بدعت‌است 
کی بسر فکروهوای‌پول‌داشت 
اف براین‌پیروره‌ورسم وفریق 
در کف قتبر تبر زینی نهاد 
بیل بودی در کفش‌یاذوالفقار 
کسوت‌صوفی کجادربر بدش 
نقش منحوسی بیم آمیخته 
تعره‌چون‌خروقتزاگیدن کند 
لب گزدبراین كلك جنوملك 
پیروقطبش را توباهم‌اخته کن 
نقش‌استثمار و تدلیسی بود 
بوالعجب داردا ناالحق‌وردلب 
پس‌سراغ کدخدا رامی‌نمور 
زدا ناالحق‌تا که‌شایدشدعزین 


۳ ۳ ت 
غیر خر بردءوتش کس نگرود 


دراینکه دين حق یکیست و باتمام مسلکي‌ایدیگر 
مناقات‌دازد 


دين حق و هم طریق حق یکی 
آنکه میداند طرقرا بی‌ثه‌ار 
این کلامش از حقیقت نیستی 
ورنه چون‌باطل بخوانددیگران 


هیچ کس‌را نیستاندراین شکی 
هم قلیل است و ندارد اعشار 
این مقالش از عقیدت نیسٹی 


چون بخوا ندسوی‌خورقومی‌خران 


دین‌حق بکیست 
پس چرا اعراض از زاهدکند 
ورنه هر کس‌هست برحق متکی 
حق و باطل هست صد کک 
آن یکی گوید خدا مرگی بود 
می نگوید کس که باشدهردوحق 
حو یکی وخالق عالم یکی‌است 
پس سزاوار یکی یکدین بود 
هر ثبی را گرچه بودی سنتی 
هم چنین درامت آخر زسان 
دین یکی بود و زعم دین یکی 
دين | گر يك‌هست صده‌سلك جرا 
جمله میگویند دین حق یکست 
چونکه خلف و نقض‌قول آرد ببار 
ژانکه تصویب شعوب و اختلاف 
لاجرم پس مکری‌اندر کارهست 
لاجرم تصحیح مذهبپا کید 
گریبرسی دین دوباشد یا یکی 
پس عیانشد نقض در گفتارشان 
شیعه دین حق یکی داند فقط 
دین‌یکی‌مذهب یکی مسلك یکی 
خواه شیخی نام خواهی دیگری 
خواه ام مسلکش عرفان بود 


۳۲۸ 

يا که 1 عالم و عسابد کد 
دين حقرا هم نداند جز یکی 
می‌نشاید جمع ضدین ای پسر 
دیگری‌گوید که‌مرگی نی بود 
جز که احمق باشد واز عقل‌لق 
مقصد ازپیدایش آدم یکی است 
بپريك امت یکی آگن بود 
ليك يك سنت برای امتی 
دین یکی آمد برای هرزمان 
بعد شد هکس بکیشی متکی 
ور که صدمذهب بودپس‌يك‌چرا 
پس چر اصدمذهب صدهساك است 
پس‌همه ساقط شدند از اعتبسار 
تی وحدت‌شدپس از آن اعتر اف 
مکرمیباشد که‌دین پسیارهست 
بہر هر مسلك حقی‌برجا کنند 
جمله گویندت یکی‌هست‌ای کی 
دینشان پس هست ازپندارشان 
جزیکی‌را بشمرد باطل غلط 
جزیکی‌همچونءجوس ومزد کی 
خواه‌صوفی‌خواه‌باشد هرهری 
خواه نام دیگری بر آن بود 


۳۹ 
مسلك اندر نزد شیعه مذهب‌است 
شیعه‌چون گوید که‌دینحق‌یکیست 
پس حکیم از اينجهة باطل بود 
مجملا دين حق اول بدیکی 
وين عجب هريك‌زدین دم میز نند 
کس نبینی زین گروه وفرقه ها 
جن گپی گوید خکیم منعفی 
نادراً گوید حکیمی حرف راست 
آنیم ارخوش‌بنگریانصاف نیست 
ورنه‌هر کس می‌ستاید _ خویشرا 
ازهمه اعجب گروهی دین تراش 
ادعاشان برهمه افزون بود 
ناما برخویشتن بنهاده اند 
نامها برخویشتن کردند ساز 
اهل معنی اهل سر اهل کمال 
هل باطن اهل قرب اهل ولا 
اهل عرفاناهل کشف و هم شود 
اینهمه دعوای بیجا عفتکی 
ازپی مکر این دعاوی شد پدید 
از پی‌مکر و فرب سادگان 
مکر عارف راستی باشد عجیب 


ژانکه امر او بدعوی شدبنا 


مذهب‌اودین ودین لا یشعب است 
پس د گر آراء تزدش مز کی‌است 
کاعتقادش مسلکی عاطل بود 
ليك‌هر کس‌دارد | کنون‌مسلکی 
مسلك خودرا بدین توام کنند 
مسا خودرا کند ازدین‌جدا 
کاین بود برمقتضای فلسفی 
کاین حسا بش اذحساب‌دین‌جداست 
تر س‌تکفیر است‌صدقوصاف ثیست 
حق‌شه‌اردهم خود و هم کیشر | 
کاسه‌هاشان داغتر باشد زآش 
شعبه‌هاشان از عدد بیرون‌بود 
بس دکان‌زان اما بگشادها ند 
تا بیوشا نند با این نام راز 
اهل‌عشق‌واهل دل اهل وصال 
اولیا اهل یقین اهل صفا 
اهل حق‌اهل حقیقت زقنبود 
آیز کیو آیز کنیو آیز ۳3 
ور نه‌نی کس‌دیدو نی‌جائی‌دسید 
اینهمه دعوی کنند این‌عارفان 
نیست‌هکر ت فوق‌آن بورقریب 


باب دعوی را نباشد آنتهی 


"هی باطله 


e‏ دعو ی لایتحل کنند 
نمایند إرعا 
صدق و کذبش رابناظر سد کنند 
گر گسی گوید کش رح کن بیان 


جد و جہدی بایدت دراین‌طریق 


جیزهاگی را 


انتحال امر لایعقل کنند 


که نفهمد جاهلی زایشان خطا 
راه تمییزش باو منسد کنند 
کوید اینلا بوصف‌است‌ای‌جاملان 


تا کنی در کش‌رسی‌خود ای رفیق 


انبیا میگویند ببین وبیا ولی عرفا میگویند بیاتا ببینی 
واین باطل است 


قول عارف هست ضد مرسلین 
انیا گفتند بنگرپس ‏ با 
توببین‌آنگه بیاقول حق است 
گر کسی گویدنجستم این‌عجیب 
دیگران جستند و وصلت یافتند 
گربگوئی آن بزر گان کیستند 
گربگوئی‌از کجا کاین جستهاند 
تونه‌ا ی آنسان بزرك ایپوشیار 
ایچنین دعوی کجا حل میشود 
عریکی تا هست بینندش حقیر 
تا بود پینند کو نبود بز رگ 
ليك باید گفت با این قوم زور 
گر که‌همدان نیست کردش‌حاضراست 
کرد نزديك‌است‌همدان گومباش 
گر کهکردش‌نیست پس دکان چرا 


چون بگوید توبیا آنگه بیین 

بين تواول کو رکورانه میا 
توبیا آنگه ببیر 
گویداین‌حرمان‌ترا گشتی نصیب 
آن بزر گان حاصلش دریافتند 
گویدآ نان جنس ماها نیستند 
گویداین‌راهم بز ر گان گفته ند 
۳ بزرگان اعترراض‌خود میار 
لاجرم دعوی بماند تا ابد 


ن ازاحمق است 


چون بمیرد او بخوانندش کییر 
چون نبینندش بخوانندش‌بزرگی 
بگنرید ازاین همه دعوای دور 
گی بزد گان نیست تردش‌حاضراست 
گرعمل نيك است گومردان‌مباش 
ود که‌س‌دش‌نیست پس‌جولان چرا 


١ 


وقتدعوی‌شع ر خواند همچوشیر 
وقت دعوی باد در سر افکند 
وقت دعوی میپرد تالامکان 
وفت دعوی مست ولایعقل بود 
وقت دعوی یلیل هر داستان 
وقت دعوی برفشاند گرد وخاك 
وقت دعوی من منم آرد مدام 
وقت‌دعوی جلوه‌اش اعرصه‌تنگه 
وقت دعوی فيل را بیندچو مور 
وقت دعوی شعرو نثری بافته 
ای‌عمودعوی چنان کن هر کجا 
دعوی آنسان کن که‌نی گردی‌خجل 
دعوی اين صوفیان باشد چنین 
این فصول احجةالاسلامما است 


ضد عقل ودین بود صوفی گری 


ت اثباتش چوآید همچو زن 
وقت آثباتش چوموشی سربزیر 
وقت اثاتش بااك خودتند 
وقت اثباتش شود چون‌مرد گان 
وقت اثباتش چو خردر گل بود 
وقت اثباتش چو جغد بی‌زبان 
وقت اثباتش چو رو به بیمناك 
وقت اثباتش شود لال از گلام 
وقت اثباتش شود یکباره لنگک 
وقت اثباتش شود خفاش کور 
وقت اثباتش بزرگان يافته 
کت توان اثبات سازی مدعا 
وقت اثباتش نباشی منفعل 
مدعی دارند صد عقل و دین 
گفتاوبه‌از عسل در کام مااست 
من بگویم تا نمائی داوری 


فرق بین‌اسالام و تصوف درعقائد وتباین وتضاد آنها 


ضد اسالام است این صوفیگری 
فرق اسلام و تصوف ای فلان 
فرق ماو صوفیان بسیار حست 
فرق ماو صوفی اند دین بود 


مثئوی" منطقی را بنگرید 


عاقلا کردم بیان گربنگری 
گر بخواهی مثنوی مابخوان 
آنچه گویم‌مشتی از خروار هست 
ما بيك دینیم و اوصد دين بود 


فرق اسلام و تصوف بشمرید 


فرقتصوف با اسلام 

فرق ما و صوفیان بوالفضول 
او همی داند طرقرا بی شمار 
نزدما اسلامرا رونق بود 
نزد ما اسلام شرع کامل است 
ماخدا گوگیم خلق‌از وی جدا 
ما کنیم اسلام فرما نداد خویش 
هر حقیقت نزد مااز دین بود 
دين ما از آیه و سنت بود 
دین‌ما فرمودة حق است و بس 
دین ما از وحی حق نبود بدر 
دین ما از وحی ربانی بود 
دین‌صوفی گیرداژوهمش وجود 
دین‌ها اژوحیحق گردیده‌راست 
دين صوفی ازهوا زائیده شد 
دین ماشرعش بودازذوالجلال 
ما بگویم عالم آمد از عدم 
نزد ما باشدیش از ممکنات 
ليك او گردد ز سير و ارتقا 
ما همیگوگيم حقرا وصل نیست 
او همیگوید شدم واصل بحق 


نیست اندر جبدام الاخدا 


او بگوید قطبها معبود مااست 


۴۲ 


هست‌جاریدرفروع و دراصول 


نزد او هر راه راه کردگار 
نزد صوفی حمله ادیان‌حق‌بود 
او برای خود طر یقت‌جاعل‌است 
اویکی داند همه خلق و خدا 
او کند تطبیق با پندار خویش 
ت راجدا ازدین کند 


او حة 


دین‌او از کفر واز بدعت بود 
دین او فرسوده هر بوالپوس 
دين او شالوده فکر بش 
دين او اشعار دیوانی بود 
نام آن بگذاشته کشف وشهود 
دين و عشق است‌تاعشقش چه‌خواست 
پس بعرفان بعداز آن‌نامیده‌شد 
دین‌او ذوق است ویندار وخیال 
او بگوید حق تجلی کردو دم 
می‌نگردد ممکنی واجب‌بذات 
تا بگوید من شدم ذات خدا 
وصل بعداز قصل اورا قصل نیست 
نیست تکلیفی مرا بی‌طعن‌ودق 
چند جوئی در زمین و در سما 


چون شدیواصل بقین‌ذات خداست 


نزد ماخالق ندارد صورتی 
صورت مرشد بود معبورشان 
روّیت حق است نزدما محال 
ايك صوفی گاه پیند روی او 
نزد ما نبود خدا را وصف خو 
نزد ما نبود خدارا حتدوقد 
حق منزه نزد مااز جوهراست 
نزدصوفی حق مجسم گاه گاه 
هر کجیو کفرو شرلو زندقه 
ما بگوئیم انبیا تك تك بدند 
يكحقیقت‌هست درچندین‌صور 
ما ولایت را وس از خیرالبشر 
پس ولایت نزد ما برنص بود 
اوبگوید چون‌نبوت نوعیاست 
ايك پراحمد نبوت شد تمام 
تا قیامت هرزمان باشد ولی 
هرولیکاید چه‌ازپیشو چهپس 
نی تناسخ هست‌ونی رجعت بود 
ما پگوئيم آ نکه‌ماراصاحب‌است 
او بگوید هر بشر کاملترراست 
مایگوژيم آ نکه‌جبرمحض‌نیست 
اوبگوید محض جبراست‌وقضا 


نزد صوفی هست اورا طلعتی 
همچوبت گردیده‌اومسجودشان 
دیدنی نبود وجود ذوالجلاد 
گاه میگوید ز وصف خوی او 
خو بود ز اوصاف‌حیوان ایعمو 
دهز ندصوفیز حق از زلفوخد 
هر که اورا جسم دا ندکافراست 
ای فغان از کفر صوفی اوا 
حمله در صوفی بود بی‌دقدقه 
او بگوید شکل بیش‌و یك بدند 
گاها حمدهستو گاهی‌بوالبشر 
منحص دانیم در اثنی عشر 
نزد صوفی نی بنص مختص بود 
بلکه‌این اصلو نبوت‌فرعی‌است 
هست باقی این ولایت تا قیام 
خواه از نسل عمر خواه‌از علی 
يك حقیقت‌هست‌وصورتچند کس 
مقتضای سیر یکوحدت بود 
این زمان از دید ما غایب‌است 
مر شدوقطب است‌وپیرورهبر است 
جبردرتکوین بوددرفرض‌نیست 
پنده را تی اختیار و اقتضا 


باداسلام باتصوف 


نزد ما جر انیا و اوصیا 
نزدصوقی هر کسی‌را معجز ات 
بر حسن پصری ,که بديك‌سامری 
رایع عدویه بديك فاجره 
پس‌براینان کی قیاس دیگران 
معجزاتی هر یکیر ابی اساس 
نزد ما عقل‌حجتی ازداور است 
عشق نزدمااست ازمیل و هوس 
نزدصو فی‌عقل‌مردود است وپست 
ادعای عشق حق صوفی کند 
عشق آمد عقل اوراپاره کرد 
زد ماعشق خدا کذب و محال 
ليك‌سوفی‌دیده‌رویو خط وخال 
نزدما پیغمبران عاقل بد ند 
تزد صوفی انیا عاشق بدند 
نزد ما تیه حق نبود روا 
نزد ما اسماء حق توقیقی است 
ليك صوفی آورد نام ركيك 
پس‌یقین صو فی بود چون بت پر ست 
نزدما از علمشد کشف صواب 
گفت‌پیخبر که دانش کن طلب 


گفت پیغمبر باواز رسا 


4< 
معجزه نبود کسی را از خدا 
فاسقی باشد ویا از فاسقات 
م رواشد معجزاتی بشمری 
معجزاتش را بین در تذکره 
ز اولیا و مرشدان صوفیان 
خویش‌را با انبیا کرده قیاس 
نز دصو فی‌عشق ازان‌بالاتراست 
عقل‌شد حجت بر صاحب تفس 
اومطیععشق خود بوده‌است‌وهست 
وجد چون‌بوهاشم کوفی کند 
از هوی وازهوس‌بیچاره کرد 
چون تصور می‌نگرددذو الجلال 
زین‌سبب‌عاشق‌شده بر آن جمال 
اهل‌ایمان وز یقین کامل‌بدند 
واله و دیوانةٌ خالق بدن 
نزدصوفیحق بود خودماسوی 
بپرما اوصاف و عیش کافی‌است 
بت بنامد آن خدای‌بی‌شريك 
میکندحقر اچه بت‌موجودپست 
نزدصوقی‌علم گردیده حجاب 
شدفریضه کسب آن‌از امررب 


که بود دانشز ارث انبیا 


< 
جېل‌طلمت‌باشدو دا نش چدنور 
علما گر موجود در عالم نبود 
پس ازوم علم برنادان دور 
چس‌غلط باشد که‌شاعر گفتهاست 
شاعر امحتاجد انش حاهل است 
هشد حاصل بود کسیش‌محال 


رما تقوی وایما نستو بس 
رقص وموسیقی بنزد ما حرام 
8 هدایت بوده‌دراهل طرب 
او بغقر و خانقه آرد نفاق 


مثنوی‌منطتی 
راز اشیا کرده از دانش ظهور 
امتیازی در بلی آدم نبود 
چون بر باشد پرای مردکور 
به که افتد علم ناداترا بدست 
آ نکه‌داروعلم عامشحاصلاست 
بهرفاقد هست تحصیلش مجال 
نزدصوفی‌شاعری فخر است‌و بس 
ليك صوفی زاندو باشدبرمرام 
العجب تمالعجب 
ترد ما این هردو باشد ازشفاق 


ثمالعجب 


ددذم بدعت و آیات وروایات آن و قصلآنکه دینی ببدعت 
اختر اع کرد وخدا توبة اورانپذیرفت 


دین‌صوفی جعل و از بدعت بود 
بدعت دینی بود کفر و ضلال 
گفت صادق آن امام ششمن 
ناصبی و مشرك و بیدین بود 
بدخت اندر دین بود کفروفساد 
للم پدعت بدثر از کفر یمود 


جعل بدعت کفرو از نکیت بود 
سوی نارت هی کشاند در مآل 
که بودمبدع چه کافردانیقین! 
روزحشرازجمع مقبوحین بود 
ععنی اندر دين کنی کم با زیاد 
رو بخوان‌من اظلم ازآ 


ت هود 


۱ - سفینةالبحاد س ۶۲ قلت لابی ابیعبدالله ما ادنی ما یکون به 


المبد کافر! قال ان یبتدم شیب فیتولی‌علیه . 
۲ - سود قعصآیه ۴۲ وجعلناهمائمقیدعونالیالنار-تاویوم‌القيامة - 


هم من المقبوحين . 


۳ - سود هودآیه ۱۸ _ ومن اظلم ممن‌افتری علی‌الهکذبا تاآخر 


غت 
گفت پینمبر که هر کسدرعمل 
باز گفتا چون شود اهل بدع 
آشکارالعن وسب ز ایشان کنید 
تا طمع فارند در افساد دين 
| توبا ایشان تبسم کرده ای 
باز گفتا آن رسول محترم 
چون‌روی‌مشیت بود تخر یپ‌دین(۲) 
باز گفتا آنرسول کرد گار 
هست مروی از امام صادقین 
او طلب بنمود دنیا از حلال 
پس طلب بنمود آنرا ازحرام 
زیں‌جہت شیطان پنزرش آمدی 
که تو را من رهنمائی می‌کنم 
گر کنی‌ازمن تواین گفتم قبول 
جمع پسیاری تو را تایع شود 
کرد آن بیچاره از شیطان قبول 


۱[ 
بدعتی آرد الی‌الکفر وصل 
بعد من پیدا زحیله وز خدع ' 
زود رسوا آن بدا ندیشان کنید 
هدم دین‌باشد زایشان در کمین 
دین‌خودتخریب ازبم کرده‌ای 
گرسوی اهل بدعت یکقدم 
کرده ای‌تحزیب اسلام و یفن 
هست بدعت‌راهی اندرسوی نار؟ 
بود مردی در زمان سابقین؟ 
عاگدش نی‌شد ز دنیاجز و بال 
بازشد محروم آن شخص عوام 
باوساس خیرخواه وی شدی 
ببرتو مشکل گشائی م یکم 
میکند دنیا بدرگاهت نزول 
توسن اقبال تو خاضع شود 
تاشود دنیا بر اوسپل الحصول 


۱ - سفينة ص ۶۳ قال (ص) آذارايتم اهل الريب والبدع من بعدی 


تا آخر . 


۲ - جلد ۱۱ بحار ص ۱۹٩‏ من‌مشیالی‌صاحب بدعة فقد مفی الى 


هدم دینه . 


۳ - جلد اول بحار کل بدعة ضلالة و کل‌شلالتسبیلهاالی‌الناد . 


۴ جلد ۱٩‏ بحار . 


ی 


اوچنین کرد و بدنبالش فتاد 
بعد چندی‌شد‌پشیمان زین عمل 
بامریدان گفت اى بیچار گان 
حمله گفتندش تومر تد گشته ای 
کن بقول ومنع او گوشی نداد 
هیچ کس‌زان راه‌باطل بر نگشت 
صاحب‌بدعت‌شدی, زان قوم دور 
کردزنجیری‌بگردن چون‌اسیر 
کی‌خدامن‌توبه کردم زین گناه 
زیر این زنجیر باشد گردنم 
پس‌خطاب آمد بيك پیغمبری 
هرقدر خوانی نیامرزم تو را 
من دعایت را اجابت نی کم 
ا که‌هر کس‌رفته بردینت بگور 


گفت شیطان دینی‌از بدعت گذار 


پس‌بآن دعوت نما لیل ونهار 


خلق بسیاری با وگردن نباد 
که بوداین کار من‌زشت و دغل 
بدعتی بودی زمن از بهرنان 
دین‌حق‌این‌است خودرد گشته‌ای 
نزد ایشان گشت قولش ارتداد 
هیچ کس‌چوناهل‌بدعت خر نکشت 
رفت و شدکوه و بیانش مرور 
تاله و زاری نمودآن مرد پیر 
من زبدعست روسياهم روسیاه 
کر نه بخشی‌هست دوزخ مسکنم 
رو بگو او را زراه رهبری 
کرچه گردد پند از بندت جدا 
شامل حالت زغفران کی کنم 
زنده گردانی واز باطل پدور 


در بیان آي واتبعوملة ابر اهیم جع و مخالقت تصوف با ملت 
ابر اهیم تم 


سنت ما ست پیغمبر است 
آنکه دارا کیش ابراهیم شد 
کیش ابراهیم کیش فطر تست 


او خلیل حق و آئینش حنیف 


کیش ابراهیم ما را رهبراست 
او پامر و هی حق تسلیم شد 
ملتش آئین و بپتر ملت است 
ملت او هست ده آم شرف 


بان تمو فوقلسفه 


روبین جانا ورا لاقت بود 
هر که‌اومعرض بودزان امرده 
خوا ندهحق‌اورا بقر آنش‌سفیه 
پنج از آنده را بدان درسر بود 
قطع شارب باشد و اعفا» ریش 
چارم ازاین‌ده بدان باشدخلال 
دفع مو ششم بود هفتم ختان 
هم و دهم بود غسل و وضوء 
از ذرية یقین است نقل معتبر 
هست مروی ازرسول و ازامام 


آنکه‌از اسلام دارد دین‌و کیش 


ملتش را فاتبع 


۴۸ 


ملت بود 
هستدرحقش ومن برغب سفد! 
یعنی آن ابله نمیباشد وحیه 
پنج دیگر راجع پیکر بود 
هم‌چنین اصلاح موشد سومیش 
پس بود مسوالعم پنجم‌خصال 
چیدن ناخن بېشتم شد بیان 
زامر حق این ده بودبی گفتگو 
که بود اکرو ملت این عشر 
که نگردد سح 0 یوم لقیام 


میز ند شارب نه صوفی پریش 


دد بیان حدیث امام عسکری پم عامائييم شرار خلق‌لل٩‏ لانم 
یمیلون‌الی الفاسفةو التصوف وسلسلةمر اشد صوفيه 


ین سب قال الامامالعسکری 
عالمی گرداشت میل این‌مرام 
س ببین ای شیع نیکو مرام 
دیگر این افراد را شیعی‌مگو 
هست عرفان خیالی دامشان 
س تعجب آری ازصوفیگری 
زعلی دم میزند لیکن بدان 


کو و بیعت نمودم با امام 


بدتر ازهر کفرشد صوفیگری 
شر خلق‌الله بفرمورش امام 
صوفیان بردند اصل دین تمام 
توبه کن بسیار استغفار گو ‏ 
ایدل غافل نگردی رامشان 
سلسلة ارشاد او گر بنگوی 
سلسلهٌ او میرسد بر سنیان 
وصل گهتچون جا ہی کلام 


۳ سود بقره آیة ۲۵ ومنبرشب‌عنملة بر اش الان تشه 


۴۹ 


ليك شيخ او بود سنی مرام 
ملسلةً صوفی که درایران بود 
نعمتالله ولی سر سلسله است 
اوصر یحاخوا نده خودرا اشعری 
مرشدان او جمیعاً ناصبی 
من رسیدم نکته‌ها رامو بمو 
عارف دیوانً گم کرده راه 
از علی باشد زبانش چاپلوس 
هر کهرا مذهب بود ائنیعشر 
چون‌صر اطمستقیم حق‌علی است 
زا نکه‌دست او بدست‌یافمی‌است 
ساسله چنبان او بصری حسن 
هر که بیرون.شد زراه مستفیم 
چون‌جداشد زاهل بیت‌مصطفی 
نعمت‌اللهی که باشداین چنین 
نعە‌تالله است نزد جاهلان 


هنو یمنطةی 
إعتقاداتش مخالف با امام 


میرسد بر آنکه در ماهان بود 
ليك او از سنیان یکدله است 
پیر خوانده یافعی و بربری 
روبین دیوان او گر طالبی 
گرتوخواهی‌فاش گویم‌ایعمو 
ازولایت دم زد آن شیطان‌پنا, 
ليك باشد سنیانر| دست بوس 
در ره حق است نی راه وگز 
راه معوج نعمت‌الله ولی است 
بیعتش با صوفیان ناصبی است 
رشته از تدلیس دارد صد رسن 
ضالو مغضوبست نی اهل نعیم 
کرد برخود ظلم وبرامت جفا 
ان" عهدی لاینال الظالمین 


نقمت‌اله است نزد عاقلان 


دداینکه تصوف چگونه بین مسلمین آمد و حدیث کافی 
عنالصادق (ع) لیس‌بین‌الایمانو الکفر الاقلة العقل 


چون يېودو گبرو ترساحس نمود 
و 

از مسلمانان چوما یوس أمدند 

از ره صوفی گری وارد شدند 


دین حق بردند وبر آن تاختند 


کن مسلمان‌نی توان کس‌رار بود 
لاجرم از راه منحوس آمدند 
بر گروهی بی خبر مرشد شدند 
بر همان آسمش قناعت ساختند 


مخا لف بودن تصوف با اسلام 

اسم چون باشد فریب آسان بود 
پس ز هر سو گیرو ترسا ویپود 
هریکی یکعده را درویش کرد 
مختصر چون دشمنان ره یافتند 
جاهلان پنداشتند از حسن ظن 
هر که با چشم رضا بیند کی 
مختصر صوفیت از اسللام نیست 
راه صوفی نی شد اندر خبر 
دعوت ایشان پود برسرو راز 
تا کین نفی همه هستی جپان 
راز ایشان نفی خلق است وخدا 
تھی عقل و دین بود اسرارشان 
اختلاف و تفرقه دکانشان 
پس زعرفان رخنه‌در ایمان کنند 
قدسیا نرا جمله دست‌افشان کنند 
پیر خود را خالق سبحان کنند 
هی مکرر عشق را عنوان کنند 
الامان از مکر صوفی الحثر 
گر توخواهی‌مدراد هريك‌ازاین 


خاصه آن کزراه دين نادان بود 

خویش‌را درم‌سلمین وارد نمود 

وارد اندر آن مرام خویش کرد 

تا تواستند در دین بافتند 

کانچه‌میگویندحق است وحسن 

عیبپایش را ندارد وارسی 
محض نام است عبر تی بر نام نیست 
نیست در حقش بجز لعن وشرر 
می نگردانند بر تو کشف راز 
قائل وحدت شوی تو در نپان 
که یکی دانی خدا و ما سوی 
هست بی قیدی مرام و کارشان 
گشته استعمار پشتیبانشان 
رخنه‌ها ازشعر و از دیوان کنند 
درحسارتهای خود طغیان کنند 
قلب‌های تبره سر گردان کنند 
دین‌وتقوی را سپس هذیان کنند 
الحثر ثم الحثر ثم الحثر 
روحقيقة رایخوان یا عقل‌ودین! 


(۱) حقیقه| لعررفان وعقل ودین نام‌دو کتاب است که عقائد حقه و باطله 


در آن مفصل بیا نشده وبر کسیکه بخواهد بدین صحیح واقف شود دیدن آندو 


کتاب لازم است . 


۵۱ 
آن کتاب ازحق خبردارت کند 
حجت ما منحصر برعقل و دين 
هر که کمعقل است او کافرشود 
ليك عقل کامل اندر جستجو 
این حقائق را گواهی میدهم 
میسیارم برخدا اندر حیات 
آنچه گفتم ازخرد با رونق است 
درعقائد نیست‌نسخ ازجزوو کل 
خاضه ختم المرسلین استاد کل 


مثنوی‌منطتی 
دلیل آگاه وهشیارت کند 
نی ریاضت باشد و کشف مپین 
ملعبة هر صوفی ساحر شود 
دین حق پیدا کند بی گفتگو 
این عقائد را کماهی شاهدم 
تا کند تلقین من عندالوفات 
گر چه‌جمله ازرسولان حق‌است 
لا تفرق بين آحاد الرسل 
کرده روشن حق وباطل ازسبل 


دربیان احوال ونام و نسب ونورخاتم الانبیا لا 


کیست ختم‌المرسلین بین لا 
خواهم از شخصیتی آری بیان 
بشنوید ای دوستان اینداستان 
پایدم شستن دهانرا با گلاب 
بوی عطرآید زکاغذ وز قلم 
آنکه قول و فعل او حجت بود 
يك بیان خواهمچه ق رآن عظیم 
یکزبان خواهم چه ختم الاوسیا 
من چگویم چون قلم اینجارسید 
من چگویروسف آن رشك ملك 
آنکه يك شا گرد أو باشد على 
آنکه گوید عبد اويم مرتضی 


هم ز احوالش دمی عین‌لنا 
تا شود روشن دل اسلامیان 
تابگویم من زفخر انس و جان 
تا بگویم نام و حال آنجناب 
چونکه نام نامیش گردد رقم 
حال او سرمشق این امت بود 
تا بگویم نعت آن خلق کریم 
3 بگویم نعت ختم‌الانبیا 
گشته‌ام حیران مگرعقلم پرید 
خلق شد از نوراو عرش و فلك 
افتخار هر وصی و هر ولی 
آنکه اسری عبده گفتش خدا 


ذکر احوال خاتمالانبیاء 
گرچه شا نش نزدمن‌لایدر کست 
قطره آب و کوزه آب وحو ‏ آب 
من بقدر فهم خود گویم از او 
گفت عیسی حق مرا لائق کک 
تا که خود از رتبه‌ام والا کنم 
نور او ممتاز از ائوار بود 
دورعرش حق همی‌تحمید داشت 
بر ملائك ذ کر حق تعلیم کرد 
تا صفات‌الله را توضیح داد 
شش صفتحق کرد اورامکرمت 
وز هدایت تاج و رفعت مرتبت 


o 

ليك گویم کل آن لایتر کست 
هرقدر باشد بود به از سراب 
من بسپم خویش خوانم مدح او 
بر مرادم لیتنی فاق کند 
پلکه بند کفش او را واکنم 
اولین مخلوق ارزشدار بود 
بہرحق تقدیس وهم تمجیدداشت 
بورحق تکریم و بس تعظیم کرد 
نزد ایشان ازحق اذکاری نهاد 
جامةً رضوان و هيبت معرفت 


باز خوف حمق و دیگر منزلت 


در کر نسب وو الدین و اجدادو اسماءو لقاب سول خدا(ص) 


بود عبداله نام والش 
ابن هاشم آن رئیس برحرم 
مام ختمالمرسلین بنت وهب 
امباتش جملگی از مومنات 
جملگی از صالحات و قانتات 
شس عاحہ دشر حشر ع انبیا است 
دین احمد ار بدینها مکمل است 
رسم دینش هر کجا معمور شد 
نام و القاب و کنایش از عدد 


نزدمن پنجامو چار از آن بود 


ابن عبدالمطلب جد آمدش 
کر کرم گفتند مر اورا هشم 
نام او بد آمنه یعنی برب 
۳ ام وام اب پشمر مت 
حاملات نوررب نز مشر کات 
چو نکه‌صد آمدنودهم نزدماست 
شرع اومفتاح بر هرمشکل‌است 
دفع‌جهل وظلم وجور وزورشد 
همچواوصاف‌شر يفش تشته‌صد 


سىويكزان جمله‌درقر آن‌بود 


۵۳ 


هر کسی نام شریفشرا شنود 
می‌شمارم بهرت ای نیکو عیار 
احمد و محمود | بوالقاسم بود 
طاب‌طاب وموّدوموٍدوماحی است 
فاتج‌وفتاح و نون و عاقب است 
پسرؤف وهم رسول الرحمة بد 
هست موقوف ومحمد پس دحیم 
هم شید و نور وهم شاهد بود 
پس‌سماء و منذر ومذ کر است 
هم‌سراج و هممثیر و تین بود 
رحمة للعالمين است و بشير 


هم حبیب الله باشد هم صفی 


لازم است اور و درود 
گ رکنی همت بذهنت میسپار 
انبیار! مقفی و خاتم بود 
فار قلیطوحاد. و حاشر کاقی‌است 
نعمت‌است‌و نورو برامت | بست 
شمس‌و نجم و هم‌رسولالتوبه‌شد 
هم رسول للم‌لاحن‌حا و میم 
ذکر وطاهاو سپس قاد بود 
بعد از آن‌مزمل‌ومدثر است 
پس سفیر وقثم وهم یس بود 
خاتم للانبیاء باشد نذیر 


هم رسول‌الله باشد هم نبسی 


در احوال آباء و اجداد گرام او دخدمات حضرت‌هادم چ 


بوده آباش همه از شامخین 
او کریم‌بن الكريمبن الجلیل 
جمله روحاتی و نورانی بدند 
بوږ نور سید پیغمبسران 
تا بهاشم جد پیغمبر رسید 
نور رویش مکه را روش نمود 
اهل مکه جمله سویش آمدند 
ور روی دلربایش میفزود 
هر که دیدی منظر زیبای او 


زاو صیاء و انبياء و مرسلین 
تارسد بيست و نه و گرددخلیل 
وارث اتوار ربسانی بدند 
ظاهر از سیمای هرجد ی‌عیان 
نور ربانی زرویش شد شدید 
از تلالۇ آنزمین گلشن نمود 
هرقبیله مايل روش بدند 
هر که دیداورا تعجب می مود 


یا که دیدی پیکر رعنای او 


احوال‌هاش‌علیهالسلام 
گفت رخشا نترزخورشیداست آن 
ه رکه دیدا نوار رویش مژده داد 
از تو فرزندی بیاید درجهان 
چونکه هاشم شد جوان ماهرو 
تا مگر هاشم همی مايل شود 
ای‌بسادخت رکه بودش این نظر 
هر که دیدی منظر زیبای وی 
گفت حقا به‌از این نبود جوان 
ليك هاشمرا بلندی" نظر 
روزها بر گرد طعبه طوف داشت 


کفت‌عاشمر! سعادت رو ناد 


که بود او خاتم پیفمیران 
بد مللاطین جپانرا آرزو 
وصلت ایشان بدو حاصل شود 
کافکند هاشم نظرسویش مگ 
آن کمال و فضل بی‌همتای‌وی 
رخ بپوش ای آفتاب آسمان 
می کشاندی سوی افکار در 


درعیادت همت خود می گماشت 


جودوسخادت هاشم وپذیراثی ازحاجیان و اطعام او 


هر که وارد می‌شدی بر آن‌جناب 
ہس که نانبا پاره کردی از کرم 
ای‌بسا عریان که پوشا ندی تمام 
حاجت محتاج میک دی روا 
خانه‌اش بد ملجای برواردین 
چون ولیمه یا طعامی میناد 
بپرمرغان آنزیادی بهره ‏ بود 
صیت جودش شد بآفاق جہان 
بد کلید کعبه اندر دست وی 
هم سقایت حاجیا نرا عهدمداشت 
بود مهما ندار و خدمتکار حاج 


میفزودی بر کرم او بی حساب 
مردمان گفتند مر اورا هشم 
ای‌پسا جوعا ن که میدادی طعام 
قرض صاحب قرضرا کردی ادا 
منزاش ‏ مسدودنی پرسائلین 
بود مقداریکه میامد زیاد 
یا برای وحشیان میبود سود 
شد مسلم شاهیش برمکیسان 
حل هرمشگل بدی درشصت‌وی 
هم حجابت کمبه را برذمه داشت 


حاجیانر! کرد رفع احتیاج 


۵۵ 
خاص اه بد جمله ارث انب 
چون طلوع مامحج می‌شد عیان 
کای گروه مردم اهل حسرم 
وسم حج زائرین و فد حقند 
حق بداده برشما این مکرمت 
چون بزودی وفد حق‌ژو ليده هو 
فوج فوج آید ز هر فتج عمیق 
پس شما یاری و مرمانی کنید 
تا خدا خوشنود گردد از شما 
پس زپند او قریش و مکیان 
از بزر گان حرم مالی عظیم 
هاشم از مال خودش می ساختی 
جمله را پر زآب زمزم می نمود 
هفنسم ذیحج بداطعام عموم 
ضیف حق میود هرجاهر که بود 
اتفاقا سای آمد بس شدید 
می نبد چیزی برای مکیان 
بودها شمرا در آنسال اشتران 
تا کنه مصرف برای واددین 
قوت یکثب بېر خود نگذاشتی 


صیت جودش بر همه عالم رسید 


این خبر نزد نجاشی برده شد 


ارث اجداد گرام و | 
خطبه‌ای میخواند بپر مکیان 
آی شما همسایگان محترم 
جمله مپمان و با کرام الیقاد 
کرده مخصوص‌شما این موهبت 
حاجیان آیند گرد آلوده رو 
سوینان یعنی سوی بیت عتیق 
هم كمك از عالی و دانی کنید 


٠‏ لطف خاص خود نگیرد از شما 


گرد میگردند مالی در میان 
می شد آماده بر این‌امر جسیم 
حوض| از پوست می پرداختی 
تا که هرحاجی بگیرد تفع وسود 
از نهار وشام در آن مرزو بوم 
چه منی چه مشعروچه‌مکه بود 
قحطی وخشکی pe‏ آنجا رسید 
تا پذیرائی کنند از حاجیان 
جمله پفروختی بشام ازب رآن 
هاشم آنرا کرد صرف زاگرین 
میخورانید آنچه را میداشتی 
عالی و دانی شنید 


نزد قیصر ذک رآن آوزده شد 


همت أو 


احوال‌حضرت‌اشم 

چه نجاشیوچسه قیصر شاه روم 
م در آن قحطی مکرر سوی شام 
پس بسر صبح و مساگی یکشتر 
جماسه مردمرا صَیافتبا نمود 
رحلتانی که بقرآن شد بیان 
باعث الفت وجودش بر قریش 


۵# 


زین‌جنین‌هه تشک اه عموم 


رفت و آوردی شترها از طعام 
نهر کردوپخت وداد آنمردحر 
خود ترید نان نمودازبېر جود 
بود هاشم منشاً آن رحلتان 
کردبرپابہر مردم حسن‌عیش 


درخواست وصلت باهاشم و خو ابدیدن او بعداذ مناجاتکهزوجا 
توسلمی بنت عمرو است 


زین سبها کار او بالااگرفت 
بس فرستادند بپرش هدیه‌ها 
شد تقاضا وصلت و پیوند او 
چون خبرها داشتنداز کاهنان 
که بود درمکه مردی‌مه‌چبین 
صلب او پینمبی آخر زمان 
پس نکر دی‌هاشم این‌وصلت‌قبول 
تاشیی چون‌فدرمیکردی طواف 
کای خدا ای یاوردرما ند گان 
يك سئوالی دارم و با ابتهال 
از تو خواعم یاد گاری نازنین 
نور احمد تابد از سیمای وی 
درمیان این‌سخن خوایش‌رسید 


بر تو بادا ماشما آن همسری 


پس سقایت همرفادت را گرفت 
میل وصلش ذ کر شد در امه‌ها 
تا که نور احمدی گیرند ازاو 
و کشیش وراهبان و عالمان 
نام او هاشم بود نورش چنین 
از جبینش‌نور او باشد عیان 
ليك‌بپر آن‌بدی فکرش‌ملول 
بس‌تضر ع کردوزاری‌بی گزاف 
کار ساز و چارة بیچار گان 
خواهم از لطفت قضای این سو ال 
یر د او .نورپیمبردرجبین 
نورچشمم چشممن مأوای وی 
هم بخواب از هاتف غیبی‌شنید 


که بود آزعمر وزیبا دختری 


۵۷ 


تام او سلمی بود او را طلب 


طاهره‌پا کیزه وشیرین لب‌است 
آورد بهر تو فرزندی چنان 
هاشم ا زاین خوای خوش گشنی بلند 
پس مطلب چو نکه خواب اوشنفت 
ای برادر دختری باشد چن 
هست معروف بعفت هم کمال 
هم طر اوت دارد وخوش‌پیکری 
هم بود فامیل او اهل کرم 
ليك تو اندر شرافت پتری 
آرزوی جمله شاهان‌سوی‌تست 
گر توعازم گشته‌ای مابررهیم 
گفت حاشم کی شودحاجت‌قضا 


که‌به از وی می‌نیابی درعرب 


کلعذار ی مه جبین سیم غب‌است 
کن وی آید سید پیغمیران 
خواب‌خودرا نزدخویها نش‌فکنه 
این برادر درجواب وی‌بگفت 
در بنی النجار و باشد ناز ین 
هم بود مشهور درحسنو کمال 
هست‌سیمین غبغب و خوش‌منظری 
اهل جود وعفت وبس محترم 
در نسب هم بر ترو والاتری 
خواهش‌وصلت زنور رو یتست 
رخصتی‌فرما که انجامش دهیم 
جز بسعی صاحبش نی شد روا 


رفتن هاشم با کسان‌خو د بمدینه بر ای‌خواستگاری و تزویج سلمی 
دختر عمرو وملاقات هاشم باعمرو 


هستازقول‌بزر گان این‌خبر 
عازم شامم برای متجری 
خواستگاری‌میروم‌خودبپر آن 
پس تهیةٌ آن‌سفررا ساز کرد 
با پرادر سوی طیبه شد روان 
شدیشهر طیبه‌چون حاشم‌ورود 
نور ختم الانيا ساطم شدی 


کاہ صاحب درد را باشد اثر 
هم بعرض ره‌بجويم گوهری 
هر که میا یخوش آیدای کسان 
با کسان‌خود سفر آغاز کرد 
با پسر اعماموبا دیگر کسان 
از جبینش شهررا روشن نمود 
بر در و دیوار آن لامع شدی 


مردم اهل مدیثه ‏ آمدند 
که شما اهل کجائیدای‌مهان 
جمله‌نورا نی و نیکومنظرید 
خاصه‌این شخصی که نورش‌مطاق است 
پس مطلب گفت‌ماگيم ازحرم 
ما ز اولاد لوی بن غالبیم 
وین برادر کهزا نوارحق است 
حمله شامان طالب پیو ندوی 
او شده مايل که سلمیرابرد 
در میان آن گروه باجلال 
گفت کای‌ار بابعزومکرمت 
دختری کو هست منظور شما 
آن کریمه گررچه‌مارا دختر است 
با زنان و بانوان رفته یس 
گر بنزد ما بمانیه ای مهان 
ور کهخودد نبال دختر میروید 
ليك! کنون ازشما باشد کدام 
جمله گفتندآ نکه نورش‌ساطع است 
صاحب‌جوداست ومصیاح‌حرم 
چو نکه‌عمررواین جمله از تان‌شنید 
ما باوج عرش رفعت‌س رکشیم 


رغیت ما پیشتر باشد از او 


از شمایپتر نباشد در جپان 
طاق درحسن‌وجمالوپیکر ید 
آفتابست و زائوار حق است 
ساکنان مکه و بس محترم 
خواستگاريم ازشما و طالبیم 
عزت فامیل ومارا رونق‌است 
فخر عالم باشد ازفرژند وی 
آمده‌شخصاً یکی گوهرخرد 
باب سلمی بودو آمد در مقال 
صاحبان فخروجود و مرتبت 
خطبۀ وی گشته مذ کور شا 
ما لک خویش است‌ورا یش خوشتر است 
گر توقف شد شمار اهست‌خیر 
هست مارابس تشکروامتنان 
جمله مختاریدو خودیینا ترید 
خواستگار وی بود آرید نام 
اوچراغ جمع وشمع لامع است 
نام اوهاشم شد ازجود و کرم 
گفت به‌به نعمت عظمی‌رسید 
این ت و اصل‌هست‌مار | بس‌عظیم 
اوبود مطلوب ما در جستجو 


لكا یندختر که خودمختارهست 
پس‌فرود آگید ای فخرنزار 
چون فرود آمد وفودمحترم 
بر ضیافتهای ممتاز آمدند- 


سفره‌های بی‌شمر گسترده‌شد 


سوی اوباید رویم‌ار کارهست 
تا بياساگید و بگشائید پار 
بررشان آماده شدخوان نعم 
بر کرامتهای دمساز آمدند 


بس‌شتردر آن‌ضیافت خودده شد 


اجتماع اهل‌مدینه بر اک دیدن هاشم‌ودشمنی یرود 


ین خبرهر کس‌مدینه‌می فد 
ارس و خزر ح جمله پیرون‌تاختند 
تور هاشم غلغله پر پا نمود 
هر کسی از ملت و قوم يهود 
نور پیغمبر زرخسارش چو دید 
که ازاین آید شه آخر زمان 
این نشانستی که اوظاهر شود 
نام او اندر کتب ماحی بور 
پیشوایان یبود و حبر شان 
زاستما ع این‌خبر گریان‌شدند 
ازم اطفاء نور حق شدند 
این تعصب باشد از ی و جفا 
مرشدی کز جیل‌می نتوان‌خزد 
و هاشم و باران وی 
جامه‌های قاخرین در بر همه 


اوسوار ودیگران درپیش‌وپس 


از برای دید هاشم میدوید 
محو او سر از قدم نشناختند 
زاجتماع مردمان غوغا نمود 
چون نظر برروی‌هاشم می‌نمود 
مضطرب‌می گشت وقلبش میطپید 
آنکه ریزدخون‌مارا درجبان 
بس ملك بر فصر نش باهر شود 
دین ما را زین‌سب ماحی بو 
شدتمام از نور هاشم صبرشان 
کینهوربرهاشم آن کورانشدند 
درهما ندم از تعصب لق شدند 
وین تعصب آمد ازجپل‌وهوی 
از تعصب پای دانایان گزد 
او چوماه و دوراو غلمان وی 
خودهای آهئین بر سر همه 
بود پرچمدار هاشم چند کس 


خدمت او باب سلمی شد روان 
با چنین هیئت ببازار آمدند 
مردم هرشهر و هروادی چنان 
دستها از کار خود بر داشته 
جملگی ناظر بنور هاشمی 
بود سلمی نیز اندر مردمان 
نا گهان بابش بنزدش آمدی 
گفت یادختر که مسرور آمدم 
گفت‌سلمی آن بشارت‌چیست گو 
آفتابا لطف باری 
آفتاب اوج عزت آمده 
اینکه‌می بینی که نورش‌ساطم‌است 
هم هدایت هم کفایت در برش 
چونکه سلمی نام هاشمرا شنید 
باب اودانست سلمی راضی‌است 


آمدت 


او چساطان‌وبگردش بدحثم 


آورو نو جملهرورش جوا ن خدم 
با بزد گی چند از هم شهریان 
در پی سلمی بدیدار آمدند 
گشته مبپوت حمال‌این‌جوان 
رو سوی او قدم بگذاشته 
مات وحیران از عبور هاشمی 
مات‌وحیران گشته‌از نورجوان 
با بشارت دست بر شا نش زدی 
با ہشارت نزدت ای حور آمدم 
گفت عزت باشد و هم آبرو 
ماه‌تابان خواستگاری آمدت 
ماه برج فخر و رفعت آمده 
هاشم است‌وخواستکارلامع است 
ماء‌برج‌رفعت است آن پیکرش 
از حیا وشرم رخرا در کشید 
خطبهً ماشم قبول وماضی است 


برپا شدن مجلس عقد وحسد دسعایت یربودیان 


پس بناشد مجلسی برپا شود 
هاش مآنجا خیمه‌ها برپا نمود 
اهل آ نجا جملگی‌جمع آمدند 
جون‌شدندی مطلع ازوضعحال 
که بودسلمی یگانه درجمال 


از برای مېر او شوری شود 
مجلسی آراست و خودمأوی‌نمود 
بر تفحص گرد آن شمع آمدند 
شد حسد در فکرایشان اشتعال 
نادره در عقت است و هم کمال 


۹ 
پس چرا او قسمت هاشم شود 
پس‌بهودان جمله‌حیله گ رشدنه 
گشت‌شیطان‌صورت‌پیری پدید 
گفت من ازیاوران هاشمم 
هاشم ارچهماه باشد درجمال 
هرزنی بسیارمحبوب وی‌است 
اوزنان بسیار برده در وثاق 
او بود ترسان ولرزان‌درجاد 
هی گز ناین ن 
میل‌من نبود مرا همسر شود 
جو نکه‌شیطان‌شدزسلمی باامید 
آن فسو نها خوا ند وشداه ناپدید 
باز افسونها بان وخر دمید 
دیدمحرو نست‌ومفموم آ ننگار 
گفت‌ایدخترغمت نی‌غادیست 
عزت دا ام میسر نة 
کردسامی بر پدرتوصیف حال 
چون‌شنیدیعمرو خندید وبگت 
بلکه برجودش مثل‌هامیز نند 
هاشم اورا نام باشد از هشم 
شورد کرده نانو گوشت واستخوان 
نی‌زنی را گفته باشد او طلاق 


وارد نمامی اڑھں در شدند 
فزن لی بی | تن ون 
نزد تو بیر نصیحت آمدم 
ليك بی رغبت بود اندر عیال 
نی‌دوماهی‌بیش مرغوب ویست 
لبك اندر عاقبت داده طلاق 
او گریزان است هرجا پا نهاد 
کا نماید قلعه‌ها پرسیم و زر 
نی‌شوم راضی مرا شوهر شود 
باز با شکل دگر آمد پدید 
باز شکل ثالثی برخود کشید 
تا که بابش عمر و ازره دررسید 
دید غمگین وملول‌آن گلعذار 
دخترا امروز روز شادیست 
سای دولت تو را سر آمده 
که شده قدحی ز هاشم در مقال 
کانچه گفتی هست وائهُ حرف مفت 
همت عالی او باشد بلند 
یعنی انعامش نیاید در رقم 
بس‌خورا نیده‌است او برمردمان 
در شجاعت نیزتنهاهست وطاق 


مننوی‌منطقی 


ما سخن گوگيم تا نادم شود 


نی‌بود اورا نظیری در بیان 
آنکهذمشن کرده‌اوشیطان‌بود 
روزدیگی اوچوهاشم را بدید 
گشت‌بیتاب ۶ فرستاداین‌پیام 


هر چه خو اهندازتومه ایئو نهال 
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در خوشاخللافی: بریداستآنجوان 
اوسخن چین‌است و بی‌ایمان پود 
درجبینش نورحق خوش بنگرید 
که تو فرداخواستگاری کن‌تمام 


شوپذیرا می دهم من برتو مال 


میا شدن هاشم برای خطبه و اظماد ناداحتی یربودیان 


روز دیگر هاشم و یاران خویش 
حمله اندر خیم عمر و آمدند 
پس تمام اهل مجلس را نظر 
پس مطلب گفت ای اهل کرم 
نسبت . ماهست با بيت الحرام 
سوی ما آیند مردم با شتاب 
در میان ما است تور احمدی 
نور احمد گشته ز آدم منتقل 
حق‌فرستاده است نعمت سویتان 
عمروبرا کرام و اعظامش فزود 
بعد از آن گفتا که مارادرنکاح 
هست عادت نزد ها مپر گران 
گرنبد. عادت نمیکردم بیان 
پس مطلب گفت مپرش‌صد شمار 
پس‌یکی‌شیطان بگریه نزدعمرو 
عمرو گفتا ای بز ر گان جهان 


بېر خطبه پا نهادندی بپیش 
هاشم و خویشان وی صدر آمدند 
بود از حیرت بر آن ور بصر 
از شرافت و زکرامت محترم 
مشعر و عرفات و حمرات عظام 
خود همی دانید ما را مستطاب 
خاص ما گردیده اطف سرمدی 
تا رسید و شد ز هاشم مشتعل 
تا پوصل خود کند دل جوینان 
پس اجابت خطبة او را نمود 
عادتی باش د که‌تر کش‌چون‌سفاح 
بر خلاف سنت پیغمبران 
ليك عادت هست ومعذورم از آن 
ناقه های سرخ مو اندر قطار 
آم و گفتا که کم و وتان 


قدر ایندختر همین شد نزدتان 
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پس مطاب گفت از مثقال زر 
بازشیطان وسوسه کردی ورا 
پس مطلب گفت عثبر صد منی 
بازشیطان‌دم زدی ازحرص و آز 
گفت اوپس از کنیزان پنج هم 
آری‌آری این قیودو مشکلات 
این بشر بنموده برخود کار تنگ 
بازشیطان امر کردی بر طلب 
آنچه زین بابت‌دهیدای مهتران 
پن مطل بگفت وقیةٌ مشگ ده 
تاشماخوشنود گردید از صداق 
عمروبانگی زد براو کی‌مردپیر 
پس مطلب کرد ایشانرا بدر 
چون برون رفتند گفتندی که این 
سرمپیچ ای عمرواز تدبیر او 
مانه راضی که دهی ایندخترت 
پس کشیدندی همه تيغ ازغلاف 
متفق گشتند و جستند از کمین 
در پراین هاشم و اهل حرم 
دست برشمشیرو تيغ افراختند 
حمله عاشم کرد بر شیطان دون 
بره‌طلب پس نظ ر کردی بزود 


مثنوی‌منطقی 
یکهزار ایضاً بود مارا نظر 
عمرو کفتا ایجوان کوته میا 
حامهً مصر و عراقی ده تنی 
عمرو گفتا ایجوان زدنا تو باز 
از برای خدمت او میدهم 
از هوی وحرص باشد ای ثقات 
زندگانی برجوانان کرده ننک 
عمرو گفتا ای جوان بانسب 
هرچه باشد باز گردد نزدتان 
پنج هم کافور باشد از قدح 
بازشیطان خواست اندازدفراق 
رومکن مارا خجل ای بد ضمیر 
هریبود و هرچه دیو حیله گر 
پیر باشد اعلم 


دخترخود را مده بیذیر از او 


روی زمین 


بر غریبی وکنی دور از برت 
چارصد مرد يهود و اهل لاف 
حمله ور برهاشم وبرحاضرین 
چل تفر از سیدان محتسرم 
حمله ها بر دشمنان انداختند 
تابشد مفلوب و آزمیدان برون 


دید قتل آورده سر کرد پود 


جنگ‌هاشم بایمود 


حمله ور هاشم چه اصحاب کبار 


این‌شجاعت هر که ازهاشم بدید 
چون مدینه شد خبراهاش دوید 
جمله اهل شپر کردندی فرار 
پس یپودان با رسول احمدی 
گفت هاشم کشت ظاه رخواب‌من 
عمرو آمد با زبان التجا 
شادی ما را مبدل نی‌کنید 
هاشم آمد خیمه و اعلام کرد 
عم ر آمد نزد سلمی گفت هان 
دخترا گر التماس هن تبود 
گفتسلمی آ نچه‌خیر است آن‌بکن 
عمرو آمد زد سادات حرم 
دخترمن هدیه‌ای بهر شما است 
پس مطلب گفت آنچه گفته‌ايم 
بعد از آن گفتا هاش کی ولی 
پس فشردی هریکی دست دگر 
هم زر و هم مشگ و کافور زیاد 
پس همه با هم مدینه در شدند 
شد زفاف غتره عبد مناف 
بعد از آن سلمی بآن بدر تمام 
پس همان شب شیبه د:ر شاهوار 
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تا که وشمنرا بدادندی فرار 
رشتۂۀ امید از هستی برید 
از بپودان کشته ها هفتاد دید 


شد یپودانرا عداوت بر قرار 
زین سیب بسیار دشمن تر شدی 
دشمن خائن نیارد تاب من 
که نمائید عفو این قوم دغا 
ازوفا این قصه هارا طی کنید 
بر ولیمه جمله را اطعام کرد 
دیدی از هاشم شجاعترا بدان 
زنده هی نگذاشت از قوم یبود 
وز یمان ای پدر پروا مکن 
که رها غمها نمائید از کرم 
نی توقع مهرونی اورا بپا است 
در عمل آریم و از ید می‌دهیم 
گو بمن راضی شدی گنتا بلی 
عمرویس‌حاضْر نمودی طشت زر 
برسر سادات افشاندی چه باد 
آن مه وخور حجلاٌ زیور شدنه 
پس محقق با همان در عفاف 
رد نمودی مپر خود را بی کلام 
در رحم آن طاهره شد برقرار 


۵ 


حامله شدن سلمی ووصیت وسفر ور حلت حضرت حادم چ 


چونکه سلمی شد بشیبه حامله 
از جبینش نورها ساطع بدی 
زین کرامت بود بهرش تبئیت 
حسن او زان نور می گشتیزیاد 
بس زنان ازنور او حیران بدی 
چون زمانه از جدائی کردساز 
در وداع خود بسلمی این چنین 
من سپردم پرتو این نور مبین 
ازتو خواهم حفظ این نور خدا 
حفظ کن او را زديدة حاسدین 
نور حق راهست دشمن بی‌شمار 
چون‌جوان گرددرسانش محترم 
آن حرم ماراهمیشه‌حرمت‌است 
گفت سلمی عهد تو کردم قبول 
از خدا خواهم که جباری کند 
بعداز آن‌هاشم برون شدبا کسان 
7 گه‌حنمی‌هست‌بهرهر کسیست 
من ندانم چون شدم غایب د گر 
i‏ وصیت میکنم ای همرهان 
م باشید نی از م حدا 


از نفاق آید همه خسران ما 


مثنوی منطقی 


نور احمد شد مر او را شامله 
اهل یشرب جمله را لامع شدی 
زین کرامت گشت اهل مکرمت 
هر کسی گفتش گوارا برتو باد 
مورد تکریم هر انسان شدی 
گشت هاشم عازم شام از حجاز 
گفت کای سلمی نگارمه جبین 
که رسیدم ز انبیاه و مرسلین 
گرتولد شد مکن از خود جدا 
هم ز شر این یهودان اجمعین 
خود در اول بار دیدی آشکار 
بر عموهایش بسادات حرم 
عرت‌وهم نصرت وهم‌رحمت‌است 
ليك هستم از فراقت بس ملول 
بر وصالت مر مرا یاری کند 
با برادرها چنین گفت آن‌جوان 
هیچکس راهم‌زرفتن جاره‌نیست 
میتوانم باز آیسم از سفر 
متفق باشید و با هم مپربان 
که جدائی میکند بنیاد ما 


اتفاق ما بود درمان ما 


لزوم وصیت وفوت‌هاش وتولد عبدا لمطلب 2 


آری آری این وصیت لازم است 
این وصیت خیرخواهی شد زما 
شد وصیت دفع خسران ای‌پسر 
حق توا صورامکرر کرده است 
برقعی بگذار اینجا کفتگو 
بعد ازآن هاشم نمووی عزم شام 
گفت‌راحت زین جهان پرملال 


خاصه بر آ نکس که‌فکرش‌سالماست 
این وصیت رهنمائی شد ز ما 
سور والعصی از قرآن نگر 
بس وصیت ز انبیا بقمرده است 
رو تمام حال هاشم را یکو 
رفت در غه بشد عمرش تمام 


گشت وارد بر کریم ذژالجلال 


تولد شیبه یعنی حضرت عبدالمطلب دجو انی او وحفرچاه ذمزم 


پس تولد شد زسلمی شیبه نام 
چون‌ممیز گشت‌وشد نیک وخصال 
شیمه شد محمود نزدخاس و عام 
سید قوم این زمان عمش بدی 
زین سبب بار گر کردی سفر 
یافت پس او را جدائی را سترد 
چون بسوی مکه‌آورد آن چن 
چون بدیدی اهل مکه آنجوان 
زین سب شد شیبه عبدالمطلب 
چون بخانة مطلب موی نمود 
تا بمردم گشت ظاهر فضل وی 
این چنین بد تا مطلب‌شد وفات 
کشت عبدالمطلب بس محترم 


صیت او پیچید اندر هر بلاد 


اعنی عبداله‌طلب بر او سلام 
هم ستوده بود رویش هم فعال 
شيبة الحمدش لذا گردید نام 
را ی تال حش مر 
تا مدینه بلکه بیند آن پسر 
درردیف خود سوارش کردو برد 
زر خرید مطتّلب شد در نظر 
عبد او خواندند سطحی مردمان 
نام او تبدیل شد از این سبب 
عمش اورا زد هر کس می‌ستود 
گشت ظاهر زیر کنی‌وعقل وی 
شیبه را کردی وصی بعد ازممات 
از سقایت وز رفادت وز کرم 


شد عظیم و شهره در نزد عباد 
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تحفه‌ها و هدیه‌ها می‌آمدش‎ 
چون عربرا حادثه پیش ده‎ 
بود قریا نی بنزد مقدمش‎ 
گرچه مردم بیشتر مشرك بدند‎ 
ليك عبدالمطاب را سجده بود‎ 
ازد او معبود غير از حق نبود‎ 
بلکه بود از اولیا و اصفیا‎ 
پس خدا او را بدادی یکی‎ 
چونکه زمزم بودمملو ازتراب‎ 
این پدر با این پس همت نمود‎ 
در چه زمزم دو آهوی طلا‎ 
پس فریشو مکیان گفتند مان‎ 
این بود از ارث جدو رفتگان‎ 
گفت‌با ایشان بقرعه خوشدلید‎ 


امه گرد 


نام کعبه نام آنان نام خود 


حون رصا دادند | 
چون ر 


کشت شمشیر و زره ازمال او 
آب زمزمرا چو عبدالمطلب 
ازحسد گفتند زمزم مال مااست 
آن زاسماعیلواو مارا جداست 


نیست از بیرشما زان قطره‌ای 


زو امان شد هر که امنی بایدش 
دست بر دامان لطفش میزدی 
شد قضا حاجات مردم از دمش 
دين حقرا جاهل و تارك بدند 
دائماً بر خالق حی" ودود 
او بغیر از حق کسیرانی ستود 
همچو آباء گرامش نزد ما 
نام او حارث بدو یار پدر 
سالهای سال نی آورد آب 
تا که زمزم حفر و آپی‌شد وجود 
بازره ها دید و با شمشیر ها 
سیم مارادهو که شد نیمی ازآن 
میرسد ارثی بجملةٌ مکیان 
قرعه را قاضی کنم گرمایلید 
برسه‌نام هر نیمه آثرا قرعه کرد 
پس بقرعه آهوان از کعبه شد 
بی نصیب آمد قریش و فال او 
کرد جاری سینه ها شد منقلب 
ماشریکیم آن‌زجد و خال‌مااست 
گفت عبدا لمطلب ازذو الیداست 


حق بداده ېر حافر بهره‌ای 


نزاع‌قریش وظهور کرامات ازحطرت عبد! لمطلب FA‏ 


نراع‌قریش باعبدالمطلب در آب زمزم و کرامت وعظمت 
حضرت عبدالمطلب ورفع‌نزاع وشہرت آن حضرت 


شد تنازع بین ایشان برقرار 
گفت پیفمبر ‏ که ع من قنع 
باز گفتا او که من جلد وجد 
کرد احیا آن‌زمین شد مال او 
پس بناشد حا کمی تعیین کنند 
شد تراضی بر زنی از کاهنات 
چون بحکم وامر‌اوراضی شدند 
جمع عبدا لمطلت با دیگران 
تا پجائیکه نبد آب و علف 
کس ندادی آبرا بر قشنه کام 
چون‌چنین‌شد گفت او باهم‌رهان 
کها گرهريك زما گشتی هلاك 
تا بجز یکفردما مدفون شویم 
هر کسی قبری‌بکند ازببر فوت 
گنت عبدالمطلب این کاهلی 
جعله بر خیزید سعی وجد کنیم 
تاخدا آبی دهد از جود خود 
بازپس بر اشتران کردند بار 
نا گپان از زیر پای مر کیش 


آت صاقف وعذب وشیرین آمدی 


بد تخاصم بهر زمزم بی‌شمار 
هم بذلت داد وعده من طمع 
همچنین هر کس زمینی راز کد 
نیست ملك ازثبت وازجنجال او 
در ترافع قول وی‌تمکین کنند 
که بدی اطراف شام ازسا کنات 
حمله برره تزد آن قاضی شد ند 
از قبائل جمله گشتندی روان 
هر کسی از تشنگی میشد تلف 
آب های قافله ترا تمام 
هر کسی قبری کند بپرخودآن 
دیگری اورا کند پنهان بخاك 
به‌از آن که جملگی‌موهون‌شويم 
جمله بنشتتند اندر فکرموت 
شد همه ازیأس ماو تنبلی 
تا بای بلکه خود وارد کنیم 
هر کسیراحفظ باید پود خود 
گشتعردا لمطلب چون خودسوار 
چشمه شد جاری قطاشد مطلیش 


جودحق از لطف د یرین آمدی 
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گفت عبدالمطب اشر رب 


هر کسی زان آب آشامید و برد 
پس ندا کردند باران وکر 
این کرامت را تماما بنگرید 
چرن‌قر یش آن نعمت عظمی ہدید 
حمله گفتندی کەحکم حق‌صدور 
حکم حق با ید بمشگلها علاج 
حق بوږ خوشنود از کار شما 
ما نداریم از رضای حق‌گله 
آنکه آب اندر بيا 


حمله ان گه‌تندیس سوی حرم 


بانت بداد 


سید بطیحا از آن پس شد عظیم 
در بلیان و مصائب بد پناه 


در حوائج بود نورش واسطه 


هنو نو یط 


ات تقلید کردند از عچب 


مشگھاپں کرد ومر کو بش بخورد 
که بیائید ای‌گروه هم سفر 
آب بردارید وخود همره برید 
وین کرامترا از آن آقا بدید 
یافت بهرما مگر گنگیم و کور 
نی د گربا کاهنه هست احتیاج 
ما نداریم اعتراضی بر شما 
با شما باشیم جمله یکدله 
آب زمزمرا برویت بر کشاد 
گشت عبدالمطلب بس محترم 
ساقی الحجاج شد جودش عميم 
بهر مردم بود او فیض الاه 
بین خلق و رب وجودش رابطه 


نذرعبدالمطلب بر قر بانی‌قرذند گر خدایتعالی ده‌پسر بدهداو را 


داد اورا ده پسر خالق زنذر 
ليك عبدالله بس انور بدی 
میتافتی 
گاه ازیمن وجودش بس‌شجر 
گاه با نگی‌می‌شنیدی‌صبح وشام 
گفت عبدالمطلب که مژده باد 


نور از رخسار او 


از وی آید خاتم پیغمبران 


هریکی‌بودند همچون ماه بدر 
بهترین فرزند و کوچکتر بدی 
وز جبینش لطف حق مییافتی 
می‌شدی هم سبزو خرم بائس 
برتو بادای حامل‌نور السلام 
هست ایدم باین فرزند راد 


ازوی! ید نورچشم انس‌وجان 


ند حشرت‌عبدا لمطلب 


چونکه عبداله‌طلب بېر خدا 
ده پس سازد یکی قربان او 
بود عبدالله کوچکتر زکل 
چون بسن یازده او پا نباد 
پس بدعوت جمله رااعلام کرد 
جو ن‌تناول‌جمله کردند آن‌طعام 
هریکی چون نورچشمان منید 
نی‌شوم راضی که در پایش خلد 
ليك و اجب تر بمن‌حق‌خدا است 
نفر کردم گر کند پر من عطا 
نذر کردم تا که شکر آن کنم 
چون بودپیمان نه‌بتوا نمرشکست 
قادر یکتا نموده آن عطا 
رأیتان در نذرمن گوئید چیست 
حمله فرز ندان‌وی‌سا کت شدند 
زان میان عہدالله آمد در کلام 
ماهمه فرزند وهم فرمان بریم 
عهدحق واجب تراست ازحق‌ما 
مابامرحق و توسر کش نه ایم 
مانداریم از رضای حق گله 
حق پناه ما وتو چون بنده‌ایم 


چون‌پدر بشنید ازو گریان‌شدی 


برقربانی‌یکی 


نفر کردی گردهد خالق ورا 

یازده گسردید فرزندان او 
دیگران‌بودند گل اوغنچه گل 
نفرخود را آن پدر آورد یاد 
پرسر یکسفره او اطعام کرد 
گفت هريك از شما نزدم گرام 
گریکیرا خار در پایش‌خلید 
من نه بتوانم که آسییش رسد 
حق‌اولازم تر از حق شما است 
ده پسرسازم یکی را من فدا 
من یکی درراه او قر با نکنم 
نقض‌پیمان باشد ازاوصاف پست 
نی روا باشد شکست عد ما 
پا پدرهمره دراین تصمیم کیست 
همد گر را ناظروصامت شدند 
کای پدرحکی تونافذ برتمام 
امر از تو مامطیع و صابریم 
عهد حق راای پدر اتیان نما 
ما بحکم‌حق و توخوش گشته‌ايم 
اين توو اين ماو اينم سلسله 
از تمرد مابسی شرمنده ایم 


زوتشکر کردودل بریان شدی 


۷۹ 
بعداز آن‌رو کردسوی دیگران 
جمله گفتندی سمعنا یا ابا 
گوشهای ما است در فرمان‌تو 
چون شنیدی آن پدر این‌زمزمه 
گفت امشب نزدمادرها روید 
تاشما راشسته و طاهر کنند 


هم کشندی سرمه درحشما نتان 


که‌شماهم,رًی خود گوئیدهان 
هم رضینا هم‌اطعنا یبا ابا 
جان مابادا همه قربان تو 
گشت خورسند ودءا کردی همه 


این خبر بررخواهر ومادر برید 


جامه تان بپر فدا فاخر کنند 


در وداع ‏ آخسرین ایامتان 


خبرشدن مادران از قر بانی فرز ندان وذادی ایشان و مانع شدن 
فاطمه مادر عبدالله از بیردن آمدن‌او 


چون بمادرها رسیدی این‌خبر 
0 طلوع صبح اندر خانه‌ما 
چون‌طلوع صبح | نجاشدپدید 
کرد عبدالمطلب در بر ردا 
پس‌بکف از نوح| نگشتر گرفت 
شد مپیا بر فداو زد ندا 
آن پسرها جمله‌خود آزاستند 
هریکی از نزد مادر شد جدا 
ليك عبدالّ آن یکتا گبر 
چون دل مادر گواهی مینمود 
پس ز رفتن بود مانع مام او 


تا که عبدالمطلب از در رسید 


مادرش بر سینه و برسر زنان 


خانه‌ها غوغا شد و وحشت اثر 
زاری و غوعا و شیون بد با 
روز محشر گوئیا آنجا رسید 
بعد از آن نعلین شیثی را با 
هم بر نده‌دست خودخنجر ۳ فت 
يك‌يك ازفرزند خود راالصلا 
بعداز آن سوی پدر بشتافتند 
سوی عبدالمطلب بپر فدا 
که بدی لائق نیامد او پدر 
کاین بود لائق پدر گاه ودود 
که مبادا قرعه آرد نام او 
E‏ خی کے 
دست او بکرفتو بیرو نش کشید 


پریس آویخت وچسبیدوچنان 


مانع‌شدن فاطمه آذقربانی عبدالله 
گریه وافغان وزاری می‌نمود 
گفت عہدالله دست از من بدار 
فاطمه‌مادر زجان برداشت دست 
شدحر ین دست از حیات خود کشید 
کای| با الحارث‌جه کاری‌هست‌این 
توچگونه خوشدلی فرز ندخود 
خوردسال‌خود توبگذار ای‌پدر 
رحم کناین‌طفل کوچك وا گذار 
هرجه زد ناله نکردی آن‌پدر 
سینه چسبا نید پس فرزند خود 
گفت‌حق نگذارد این‌نورمبین 
من‌چه سازم چاره نتوانم نمود 
پیش از آن کزدیدهاپنپان‌شوی 
تا که عبدالمطلب بیتاب شد 
اشکش ازدیده‌رو ان‌وز کارما ند 
گفت عبدالله آن عبد الاه 
با پدر رو سوی قربانگه روم 
چه سعادت که ورا قربان شوم 
باپدر پس سوی کعبه‌شد روان 
ناله و شیون شدی بر آسمان 
که لعل‌نور نبی‌خامش شود 
غافل از آنکه خد! حافظ بود 


۷ 


ازجلو گیری خورمیخواست سود 


مادرا ما را پامر حق گذار 
آمدا ندر طاقتو تابش‌شکست 
از غم هجران گریبان بردرید 
هیچ کس‌جزتو نگرده‌این‌چنین 

هم‌پدست خود کشی‌دل بندخود 
ید ز عبداله بردار ای پدر 
حرمت نور جبینش را بدار 
اعتنائی و نکرد آهش اثر 
ناله کرد از دوری دل‌بندخود 
شعله‌اش خاموش گردداززمین 
کاش مارا مر گت اول میربود 
ماورت باخا کہا یکسان شدی 
زین‌سخن‌جاری زچشمش آبشد 
رنگکسرځخو پایش ازرفتارما ند 
مادرا بگذار تا افتم براه 
اختیارم گر کند الله روم 
ور ه قر بان‌من‌سوی‌حرمان‌شوم 
بود مسجد شورشی از مردمان 
شاد زین قصه یبود و کاهنان 
صاحب تور نبی بی‌هش شود 
نور خود محفوظ از لافظ کند 


۷۳ 


مثنوی‌منطقی 


برای قر بانی و استمداداو از خداواقکندن 


قرعه وبیرون آمدن نام عبدالله 


پس چوعبدالمطلب خنج ر گرفت 
خنجربران بکف آن ارجمند 
پاخدامیگفت کای صاحب کرم 
ای خدای خالق جمله انام 
ای خدا سوگند بر تقدیر تو 
بی پآهانرا پناگاهی زتست 
ایکه هر ناچیزچیزش از توشد 
بر فقیران بی نیازی میدهی 
عالمی برعهد و برپیمان من 
هریکی خواهی ناگی اختیار 
پس بزرگان پربلا صابر ترند 
ای خداای کردگار بحروبر 
ای بامرت ابرها و باد ها 
دور گردان تو بلا از کود کان 
پس‌برای قرعه مأموری گماشت 
تیرها را داخل جعبه نمود 
مادران فریاد وزاری داشتند 
سید بطحا گهی در طعف بود 
گاء گفت‌ای کرد گارانسوجان 


مردمان ازهرطرف گردن کشان 


توانانرا 


لرزه بر اندام هر مادر گرفت 
قرعه رابرنام اولادش فکند 
ای خدای کعبه وحجر و حرم 
دور کن هر تیر گی وهرظلام 
مانع آن نیست جز تغییر تو 
تواناگی" زشت 
یعنی هرطفلی تمیزش از توشد 
بینوارا بر گی و سازی میدهی 
اين من واین‌جمله فرزندان من 
دربزر گان مصلحت یادرصغار 
برترحم لایقان کوچکترند 
کرد کار کعبه 3 رکن r‏ 
بر زمن از سنگبا اوتادها 
رحم‌کن برحال زار مادران 
نام هريك را بتیری بر نگاشت 
هم پبرها داخل کعبه نمود 
حاضران سیلاب اشك انباشتند 
گاه از ایمان بقتوت میفزود 
حکم خودراخوب برها کن‌بیان 
اشکپا ازدیده ها بودی روان 


قرعه کشیدن‌عیدا لمطلب ودر آمدن‌قر عه‌ینام عبداله 3 


بودند تا کین عه پر 
ا گان دیدندصاحب قرعه رفت 


همچوماه از کعبه بیرونش شود 
ماه تایان شد تو را وقت محاق 
نورر خسارش چه خورشدزردر نگ 
قابل قربانی آن طفل سعید 
گفت قرعه‌حق بنام وی فکند 
ای‌پدر خواهی بکش خواهی گذار 
گرچه عبدا لمطلب باهوش بود 
سایراخوان وی بیرون شدند 
بېر عبدالله جمله نوحه گر 
پوسه میزد بررخ دلجوی او 
چونکه عبدالهطلب هوشش‌رسید 
دید کان مادر زبیر آن پس 
زاسته‌اع ناله کم جزمش نشد 


نام که افتد از آن جمله پس 
وس ردای شخص‌عبدالله گرفت 
یعنی عمر این پسر آخر ‏ رسید 
آفتابانیست در دنیا خلاق 
چون چر ا غسبحگاهان‌بیدرر نگ 
گاه میلرزید سروش همچو بید 
گرچه باشداین پر بس‌ارجمند 
بهرقربانی گر عذری میار 
زاستماع این خبر مدهوش‌بود 
ليك جمله بهر او دلخون شدند 
ناله عمران زجمله پیشتر 
بد وريغ او زئور روی او 
ناله ها ازهی‌طرف گوشش رسید 
رخ خراشیدی و گه میزدبس 
اختلالی هیچ دز عزهش نشد 


تصمیم عبدالمطلب برذیح عبدالله ومانع شدن مردم 


خنجر بران بک ف آن‌شه گر فت 
خواست خوابا ند پسررابرزمین 
پس بر یشان‌با نگ زددور ایستید 
تانسازم حکم حق جاری براو 
حضرت بوطالب آمد ره گرفت 
کای پدرمارابکش اورا گذار 


مد و بازوی عبدالله گرفت 
دروی آو یختند جمله حاضرین 
آزپدر خودمپر بان تر نیستید 
دوست خود را بر نمیدارم ازاو 
دست زد دامان عبدالله گرفت 


من فدای او فدای کرد گار 


عدا امطلب این 3 کنم 
من مخالف امر حقرا نيستم 
پس بگفتندی بزرگان حجاز 
فرعه گربار دگر داگرشود 
جون بسی شد التماس بیشمار 
باز آمد نام عبدالله برون 
حکم‌حتمی‌شدشفاعت نی‌رو ااست 
راه عذری گر بدا لآن سد شدی 
بعل ازآن آورد عبداله زود 
چون باینجا کار پایانش رسید 
که شتابیه ای کسان من شتاب 
جمله با سرعت بهم آمیختند 
درهمان وقتی رسیدندی که باب 
تيغ تیزش برده نزد آن گلو 
هر که باشمشیر از ره میرسید 
جمله جسبیدند بر باژوی او 
این پسرازخواهرودلبند مااست 
قتل ویک من نه جز باقتل ما 
کرد مه عبدالمطلب رویر سما 
می نبگذارند تا جاری کنم 
جزعمل کردن بحکمت ای‌خد! 
ای خدا خودحکم فرمابین ما 


جزورا که قرعه آرد نی کنم 


هر که حق خواهد بر اودآضی‌استم 
پاتمناً که بیفکن قرعه باز 
شایدی نوع د گر ظاهرشود 
قرعه را افکند باز ازاضطرار 
گفت‌عبدا لمطلب یاران کنون 
درره حقعذر آوردن خطااست 
درجنین موردشفاعت ردشدی 
دست وپایش بست‌وخود بازو کشود 
مادرش پای برهنه میدوید 
از شفاعت بلکه گردم کامیاب 
با سر و پای برهنه ریختند 
تیغ رابگذاشت بر آن لعل ناب 
که بدی چون گل لطیفو عطر بو 
دست عبدالمطلب رامی کشید 
که نبگذاریم بری این گلو 
این سر نوردلو فرزند مااست 
ذبح وی‌باشد چه‌قطع نسل‌ما 
که شدندی‌مانع ازحکم خدا 
یا بعپد خود وفادادی کنم 
نیست قصدی پس‌مرایاری نما 
حکم خود رابن ماجاری نما 


در آمدن قرعه‌پنام عبدالله علیه‌السلام مکردا 


۷۶ 


تدبیر تجدید قرعه بین اشتر ان وعبدالژه 


عکرمه نام از بزر گان حجاز 
قرعه اندازید های ای‌مکیان 
پس در اینجاشد قرار حاضرین 
رفت عبدالمطلب بی واهمه 
جمله اشترهای من حاضر کنید 
هرچه‌اشترداشت پس‌حاضر نمود 
جامه پوشانید وخوشبویش نمود 
پس بنزد کعبه آمد باشتاب 
ده شثردرقرعه او حاضر نمود 
پس گرفتی پرده های_بیت‌حق 
امر تونافذ على کل الوجود 
پس فکندی قرعه را بار وگ 
ده شر افزود وپس بار دگر 
از کناهانم شده رویم سياه 
چون تورا دانیم غفارالذنوب 
پس بفضل وجرد خودمنت گذار 
باز قرعه نام عبداله گفت 
کای خدا برراز پنہان آ گہی 
این بلا از مابگردان آنچنان 
بار سوم نام عبدالله باز 


ده شتر افزود آن باب کبار 


گفت‌تدبیری نمودم‌چاره سا 
بین عبدالله و اشترمایتان 
که بفرداقرعه باشداین‌چنن 
روزدیگر گفت کای‌پارانه,ه 
پس‌تو کل نصب درخاط رکنید 
جامه های آن پسر فاخر نمود 
هم بزینتباش آرایش نمود 
بود کاردوریسمان با آن‌جناب 
دور کعبه خودطو افی کردوزود 
کای خداازامرتوشد ماخلق 
حکم توجاری با نچه‌هستو بود 
باز بیرون آمدی نام پس 
قرعه راافکندی وگفنا | گر 
شد دعایم ازتومحجوب‌ای‌الاه 
هم‌توراخوانیم کشاف الکروب 
|زمن عاصی نظر را برمدار 
ده شترافزود و یا الله گفت 
باهمه احوال عالم همرهی 
کزخلیلت دفع بنمودی‌عیان 
شد برون از قرعه باشداین‌چهراز 
درمناحات آمدی با کرد گار 


۷۷ 
ای خدای‌کعبه و کل عبار 
این پسر زاو لادمن برتر بود 
پس چهپارم قرعه آمد درحساب 
ده شتر افزود و او بار دگر 
از نو بحشش‌وز تو منم بحشش است 
باز پنجم دفعه او قرعه فکند 


همچنین تا قرعه ها بر نه رسید 


این پسر محبوپترشد درنهاد 
نوحه گر ازفقد او مادر بود 
باز نام آن پس آمن جواب 
گفت یارب عفوتو دارم نظر 
ليكازما بند کنی‌و کر نش‌است 
نام عبدالله خدا را پدیسند 


درهمه نام پسر می‌شد پدید 


تصمیم‌جدی برقر بانی عبدالله و دصیت عبدالله و آخرین 
قرعه ودها شدن‌اوو تعیین‌صدشتر براک مردحر 


پس‌پدر فرز ند سوی‌خود کشید 
یعنی‌غیراز این نمیخواهدخدا 
با نگهو نوحٌمردمان گفتی‌بلنه 
گفت عبدالله پدر را کای پدر 
نی روا باشد توقف مر تورا 
دست و پاهای مرا محکم پیند 
رویمن پوشان ترحم وا گذار 
جامه های خویشرا بالا بزن 
بعد من از مادرم غاقل مباش 
من همیدانم پس از من مادزم 
ای پدر اوصيكك نفس بالرضا 


زین سخنها زد بدلها بس شرر 


#پر قتلش گشت عرم أو شدید 
غیر این لائق نباشد برفدا 
هرطرف شور قیامت را فکند 
شرمی‌ازحق ردمکن آمرشد گر 
f‏ هک ۱ 
زود قربان کن تجدنی صابرا 
که تحر(د در رضا نبود پسند 
امر حق را ای‌پدر معتام شمار 
تا که گلگون نی‌شودازخون‌من 
در تسلای دلش کاهل مباش 
زنده نی ماند بیاید در برم 
غم مخور یعنی که سلم با لقضا 
قلب بابش کرد او زیر و ذبر 


(۱) اشارهبآیه۰۲ ۱ سورهالصافات یاابت‌افمل ما تومستجدنی|نعاءا 


تصیم برقی‌با نی‌عبدالله ودر آمدن‌قرعه بصد 


پس پخوابانید او را بر زمین 
دستوپایش بست‌ودامنز دکمر 
کارد نزديك گلوی انورش 
پار دیگر پس بز رگان حجاز 
ار دیگر قرعه افکن ببر ما 
باز اگر نام پسر آید برون 
بار دیگر ده فزودی بر نود 
قرعه برنام شتر آمد برون 
شاد گشتندی بزرگان عرب 
سوی عبدالمطلب هر کس‌دوید 
حمله گفتندی مبارك برتوباد 
مادرش‌خوشحال گردیدودوید 
بود گریان گر یه میکردی‌زشوق 
کت عبدالمطلب | نصاف‌نیست 
پرردو دفعتدیگر اوقرعهفکند 
هاتفی از جوف کعبه زد تدا 
هم بزودی آید از نسل پس 
زین سیب فره‌ود پیغمبر کمن 
اول اسماعیل جد ما جدم 


زین‌جبت قانون‌برای مردحر 


۷۸ 
برزمین بگذاشت روی نازنین 
صورتش پوشید از شرم نظر 
برد تا قربان کند بر داورش 
پای او را پوسه دادندی که‌پاز 
آخرین خواهش ز ماشدازرجا 
نی پذیر ازما شفاعت نی‌فسون 
قرعه افکند و برون شد نام‌صد 
امتحان این پدر بس شد کنون 
هلله و فریاد کردنه از طرب 
تا که عبدالله ز دست او کشید 
سيدا اکنون همه گشتند شاد 
همچوجاناو رادر آغوششکشید 
شکرحق‌میکرد باصدشوق وذوق 
قرع آخر بنزدم صاف نیست 
نام اشتر در جواب آمد: پسند 
که فدایت را پذیرفته خدا 
سید پیغمبران فخر ‏ پشر 
از ذبیحین آمدم ای موتمن 
دوم عبدالله يعلى والسدم 
کرد تعیین که دی او صدشتر 


جوانی ورشد و نورانیت وشجاعت عبدالله وحسدیهود 


حضرت عللامه گوید در بحار 


شد چو عبداله را فصل ببار 


¥ 
شد جوانی فاضل و کامل عیار 
از جبین انورش میتافت نور 
هر کجا بر هر که‌میکردیعبور 
گر بشب او ازطریقی میگذشت 
کشت معروف او بمصباح حرم 
دختران دلباختهٌ رویش شدند 
مر کسی ز اشرافرا بد آرزو 
دشمنانش از حسدقوم یهود 
تا که روزی رفت او اندرشکار 
بر قتلش عده‌ای اندر کمین 
جمله پگ فتنددورش جوا ن‌سگان 
یکتنه او در میان کارزار 
یکتنه آندشمنان بی شمار 
تا گهان ازدور پیدا شد وهب 
پس بترسید و برفتی در حرم 
ای بنی هاشم شتا بيد العجل 
در فلان در"ه بدورش دشمنان 
چون بنی‌هاشم‌شنید ند این‌هوار 
روبسوی دره گشتندی روان 
چون یپودیپا بدیدند از کمین 
حمله‌دست ازحان‌خود برد اشتند 


سنگیا زکوهی بخلطیدی بخاك 


نور پیغمیر از او بد آشکار 
وزجمال‌وحسن بردی دلزحور 
بود آنجا بوی مشكو عطرو نور 
روشن از نور رخش‌بد کوه‌ودشت 
در عرب نی مثل او نی درعجم 
معتکف حمله بپر کویش شدند 
تا حلیلةٌ خود سپارد دست او 
در کمین وی بدندی از عنود 
دشمنی" دشمنان شد آشکار 
در ميان دره چون شد نازنین 
حمله کردندی بآن شیرژیان 
بود استمدادش از پرورد گار 
میفکندی از یمین و از يسار 
عم عبدالله کردی بس عجب 
زد ندا کی مکیان محترم 
حفظ عبدالله از قوم دغل 
حلقه وار او را گرفته درمیان 
جمله با شمشیرو براسپان‌سوار 
از برای یادی آن توجوان 
یاور آمد بر آن نور مبین 
هریکی در گوشة پشتافتند 


عده‌ایرا زیر خود کردی هلاك 


گرفتادشدن یهودوخواستگاری بالط آمنەرا ۸۰ 


عد 0 گرفتار آ4 
که شما قدری بما مپلت دهید 
تاحساب و دین‌خود رارد کنیم 
زین‌سب بازوی ایشان بسته‌شد 
هر کسی میدیدشان لعنت‌نمود 
گفت عبدالهء‌طلب زندان برید 


وز ز ملق رازو هم زار ر امداق 
جمله‌ما را سوق برمکات‌دهید 
ردبهر کس‌هرچههیخواهد کنیم 
حمل‌سوی‌مکه پس‌این دسته‌شد 
برچنین قوم دغل شنعت نمود 
جمله را نزد وهب سان آورید 


پیشنهادوهب برای تزوی ج آمنه بعبدالله و قبولی عبدالمطلب و 
خواستگاری اورا ازوهب 


پس وهب بازوجه‌اش بر ه نهان 
آنچه من ديدم ز شجعان عرب 
هم شجاعت دارد و نور ضیا 
نی کسی دیده چه اودر زور گاز 
حمله افواج ملك نازل شدند 
رو برد بابش عبدالمطلب 
دختر ما را مگر عقد آورد 
بره گفتا ای وهب بشنو ز من 
هر کسی‌اظبار کرد این آرزو 
ليك او اندر یکی رغیت نکرد 
کی کند او اعتنا بر دخترم 
پس وهب گفتا که‌امروزای نگار 


من‌شدم اساب کردم دفع شر 


زین جبت شای د که عبدالله واب 


گفت عبداللهچنین است وچنان 
مئل عبد الله ندیدم ای عجب 
هم جمال و هم کمال و هم یپ 
آنچه من دیدم ازاودر گیرودار 
نصرت وحفظ و را کافل شدند 
تسا بگیرد پلکه او بنت وهب 
بېر ما عز و شرف نقد آورد 
جمله شاهان و بزر گان ز من 
دختر خود را فرستد نزداو 
شخص وبا هیچ يك‌وصلت نکرد 
کی گذارد تاج عزت بر سرم 
بهر من حقی پر او شد آشکار 
من همه اران او کردم خبر 


نزدشان مقبول شد پنت و هب 


۸۱ 
بره بر سس چادر عصمت گرفت 
کت عبدالمطلب خوش آمدق 
ازشما هر حاحتی باشد روا 
بره گفتا حساجتی باشد عظیم 
گوید او گر لطف حق شامل‌شود 
دختر ما آمنه هدي شما است 
بس بعبد الله نظر کردی پدر 
نسی پذیرفتی و لیکن آمنه 
نیست در مکه بمئلش دختری 
باشدا ندرعقل‌ودین‌چون گوهری 
با طپارت با عفاف و با کمدال 
کشت عبد اله ساکت از حیا 
پسچه شب شد رفت عبد المطلب 
برد عبدالله را همراه خود 
گفتگوشد تا که شد مقصدعیان 
گشت آن‌شب فرصتی ہیں بهود 
از یپودان جنبشی شد تا گهان 
بپر ایشان حربه نی الا نگ 
پس بنی هاشم نمودندی قیام 
بود در ظلمت چو نور احمدی 
تا بدوزخ شد روان کافران 


منوی‌منطقی 


سوی عبدا لمطلت سبقت گرفت 


حقی اززوحت بما واجب شدی 
مطلبی باشد اگس فرها بما 
من رسولم از وهب نزد کرم 
تور حق را دخترش حامل شود 
نی توقع‌نی طمع در نزد مااست 
گفت با او دختر شاهان اگر 
خویش‌وهم بیش بود چون آینه 
دختری شرین زبانی دلبری 
گلعذاری سیم تن مه پیکری 
با جمال وحسن و باغنج و دلال 
این سکوتش بود حا کی ازرضا 
بپرصحبت گشت وارد بروهب 
تا ز صحبتها شود آگاه خود 
شد قرار عقد بر فردای آن 
حمله‌ور گشتند آنجا هر که‌بود 
بندها شد پاره از آن نا کسان 
جمله‌پاسنگک آمدندی رو پجنگه 
همچو شیران در میان آن لام 
هریکی بردشمنش خنجر زدی 
یکنفر باقی نمانه از دشمنان 


عقد آمنه وفوت حضتعبداث 


Af 


عقدحضرت آمنه برای عبدالله وتولدرسولخدا وقوت عبدالل ‏ 


روز دیگر انجمن‌شد بهر عقد 
حمله سادات حرم حاضرشدند 
کرد عبدالمطلب بر پا قیام 
حمد حق کزامراو باشدنکاح 
ای جماعت هست عبدالل واب 
کارعبدالله کرو اتاق 
پس‌وهب گفتا کسا راضی‌شدیم 
کرد عبدالمطب اعلان عام 
بعد تزویج دو ور تابناگ 
" در روایت هست از مردان پاك 
چون‌صدف شد آمنه بردگر پاك 
کاهنانرا شد خبر از یکد گر 
چند سالی قحط بود اندرعرب 
آسمان بارید وشد نعمت زیاد 
سال فتح و عام فیلش نام شد 
از ظپور و مقدم آن نور پاك 
رفت عبداللهدراین‌سال‌سوی شام 
در رجوع مردم از شام بلا 
در مدینه‌از مرض رحلت نمود 


وضع حمل آمنه نا گشته بود 


هم حرام آمد زحکم او سفاح 


خو استگار آمنه پنت وهب 
گرشود امضا فلان مبلغ‌صداق 
جمله برخوبّی آن قای‌شدیم 
چار روزی بروليمة آن تما 

بس‌زنان کرد ندازغم‌سینه چاك 
کهد و صدزن‌شدازاین <سرت‌هلا 
کشت رویش انور وهم‌تا بناك 
که‌شد این زن‌حامل‌خیرالبشر 
شد جو حامل آمنه از لطف رب 
زین سیب آنسال نی رفتی‌زیاد 
لطف حق‌شامل بخاص وعام شد 
لشک-رترسا وفیلش شدھلاك 
با بزرگان از خواصو ازعوام 
گشت عبدالله " بعلت مبتلا 
درهما نجا ازجهان هجرت‌نمود 
که‌برفتی نوج زین دار شبود 


Ar 
رفت از دار فنا آن نابقه‎ 
گشت ختم الانبیا در تيم‎ 
حق نمود او را یتیم و بی پدر‎ 
۲ کرد ازل ببراواما اليتیم‎ 
حمله عالم‌راپدر شد این رسول‎ 
کر بخواهسی معنی دار تیم‎ 
دار اگر بی مثل باشددرجهان‎ 
چون نبوداست و نباشد در زمین‎ 
نیست طفلی مثل ختم الانبیا‎ 
دریکدانه که خوانندش یتیم‎ 
هم‌چنین احمد بود یکتا گهر‎ 
ليك‌مادر داشت تا بعد از فيم‎ 
والدین اوبرفت از اين جهان‎ 


چون بدنیا آمد آن‌مشکاة‌نور 


دقن شد یشرب بدار النابعه 
زین سبب‌بد بایتیمان دلرحیم 
ليك گرداندش پدر ہیں بشر 
که بامت‌مهربان‌باش ورحیم 
بربنی آدم چو سرشداین‌رسول 
من بگویم تاب ر آن باشی‌علیم 
آن یتیم است ونباشد مثل آن 
همچواحمد پس بود د ر مین 
پس بود دار یتيم و پربها 
در صدفتنپااست نىداردقسيم 
بېر عبد الله ثبد جن او پسر 
آمنه رحلت نمود و شد لطم 
تا که حقی گردنش نایداز آن 


بس عجائب کرد در عالم ظهور 


درتولد حضرت خاتم الانبیا ی وظہور آثارعجیبه در عالم 


روز مولود شه خیرالبشر 
هفدهم از عين يك از عام فيل 
در خبر آمد که شیطان لعين 
چون پیمبر شد تولد رانده‌شد 
گشت باطل علم غیب کاهنان 


وحی‌شیطا نی زرحما نی جداست 


ات جمعه بد بنا بر مشتهر 
کرد دنیا را گلستان خلیل 
می‌شدی تا آسمان چارمین 
از ورود آسمانپا مانده شد 
چون بدیاز وحی‌دیو وجنیان 


وحی رحمانی خصوص‌انبیاست 


(۱) سور والضحیآیة. - فاما اليتيم فلاتقور 


ظهود آثارعجییه از تولدرسول خدا 
وحی شید نی بو- از جوکیان 

استراق سمع شیطان از ملك 
گشت پیدا این شهب درآسمان 
که بو حشتگشت هھ رکس مبتلا 
گفت عمرو بن اميه بنگرید 
هادی خلقند در ساعات شب 
گریکی ساقط شود از آسمان 
ور که آنپا ثابتند و باقیند 
سس یکی امر غریبی آمده 
چون نظر کرد ندش بر آسمان 
گشتمعلوم آ نکه‌امر ی سعجیب 
هربنی هرجا بدی بر رو فتاد 
چارده از کنگره او شد خرات 
وادی سماوه بد همچون سراب 
آتش آتشکده خاموش شد 
اعلم آتش پرستان خواب دید 
اشتران و اسبہا از شط برون 
طاق کسری‌ازمیا نش ر خنه‌یافی 
آب أندر قصر کسر یدد روان 
ثور زاتجا در همه عالم برفت 
تخت هرشاهی ئک نشدبرزمین 


علم هر کاهن‌بگشتی برطرف 


Af 


عمچو وحی شاعران ومرشدان 


گشت‌موقوف وس آمدا اینکلك 2 
شد ترلزل آشکارا آنچنان 
که یقین امشب قیامت شد بپا 
آن ثوابت را که ره زانبا برید 
رهنمای مردمند از لطف رب 
وقت‌مر گست و فنای‌این‌جپان 
دیگران ساقط و یا که راقیند 
ازحوادث یکعجب بیدا شده 
}س ثواپت بود برجا همچنان 
رخ بداده درزمین امریغریب 
لرزه در ایوان کسری پا نباد 
خشگ شد دریاچة ساوه ز ز آب 
گشت از آب روان مملو آب 
موٌ بد ومغ خاثف و مدهوش‌شد 
اشتران صعب اسبان می کشيد 
پس‌در یر آن‌منتشرشدچو نقشون 
سدآن دحله مقداری‌شکافت 
نور از مکه در آن شب‌شدتیان 
مشرقومغرب تلاو زان گرفت 
هرشیی‌شدلال چون سقطجنین 
سحرهرساحر برون رفتیز کف 


A۵ 


دداینکه‌هر بشریر! همز ادیست‌ازد 


مشنویمتطقی 
ن کهبگمراهی او میکوشد ‏ 


دړتولد رسول خدا کاهنان نتوانستند اذهمزاد خوداستفاده‌بر ند 


هر بشر کاید بدئیا از عدم 
پس بشر رآهست‌همزادی‌انیس 
کاهنانرا بود همزادی وفی 
داد آن همزاد کاهن راطلاق 
ساکنان مکه بس گشتی عنلیم 
مادر او آملنه فرموده است 
سر پسوی آسمان کردی بلند 
لب پچنبانید بر ذکر خدا 
کردروشن هرچه‌بدتا قصرشام 
در میان نور گفتا يك کسی 
مادا اورا مجید: نام کن 
بر زمین بگذار او راواگذار 
قل اعیذه برب واحند 
حوریان از جنت عدن آمدند 
جبرئیل آمد پمانند حوان 
آمدی نزديك وفرزندم نشا ند 
پس برون آورد طشت و شانةً 
پس دلآگاه او را پاره کرد 
کیسة آورد بیرون از حریر 


کرد آندل اززریر خودسفید 


دیو زايد یکتفر همزاد هم 
بہر گمراعنی او باشدجلیس 
که بایشان داد اخبار خفی 
پس مبدل شد وصالش‌برفراق 
شد قریش آل الله و بودیزعيم 
چون‌تولدشدر مین بگذاشتدست 
پس‌نظرراهرطرف‌حضرت‌فکند 
ق شعاع نور شد از وی جدا 
دیدم ازآن شهرهادر این مقام 
شد تولد از تو خير الانفس 
نام او باشد چنین اعلام کن 
در پناه حضرت پرورد گار 
شر کل 
همچومرغان‌دورمن پرمیزد ند 
همچوعبدا لمطلب پد بی گمان 


حاسد ومارد 


دردها نش ازدهان | بی فشاند 
کن زمرد بود آنرا دانه‌ای 
تیر گی را از دلش آواره کرد 
در میان آن گیاهی چون زدیر 
رویهم بگذاشتویس‌دستی کشید 


وقایع و آثاد تو له رسول‌خدا ص 


وای‌بر آنکه مخالفمر توراست 
کیسه‌ای دیگر بیاورد از حریر 
زدبکتف او که نقشی‌بر گرفت 
پس‌بگفتا امرحق شداین زمن 
روح‌قدسیاعظم‌است ازحبرگیل 
بن‌دهیدی درتن فخر جیان 
قامتش پوشاند پس پیراهنی 
پس چو نزدجد او آوردنش 
گفت باشد حمد آن الله را 
داد مارا پاكو خوشیو یك پسر 
درچنین وقتی بزد شیطان ندا 
جمله گفتندی چه‌باشد گوبما 
گفت ویلی از سرشب تابحال 
حادئهةً عظمی یقین واقع شده 
در زمین و در سما جویا شوید 
جملگی‌جولانو بر گشتی نزود 
گفت استعلام آن‌شان من‌است 
تا رسید و آن ملائك را بدید 
خواست‌تاداخل شودا ندرحریم 
پس بشد ما نند «گنجشگی ذلیل 
گفت بر گردای‌توداخسران مال 


دشمن‌حق‌استو پامال‌هوی‌است 


خاتمی بیرون کشیدی بی نظیر 
خاتبیت را هم از داور گرفت 
U‏ دمم روح‌القدی را در تومن 
این زبان باشد زاوصافش کلیل 
امتیاز انبیا باشد از آن 
کاین امان زافات دنیای دنی 
او گرفتی در میان دامنش 
که عطا بنمود برمن ماهرا 
ساد فی‌المید. بر اطفال دگر 
ای همه فرزند هايم الصالا 
چه تو را افکند در شورو نوا 
گشته درارضو سما تغییرحال 
کاین‌چنین | نوارحق‌ساطع‌شده 
از حوادث جملگی پویا شوید 
که بگردیدیم ما چیزی نبود 
کردجولان که کنون‌سان‌من‌است 
که‌دراطراف‌حرم صف بر کشید 
بانکگ آمد اخساً ایدیو رجیم 
گشت‌داخل ازحری؛پس جبر ئیل 
گەت جبریلا ز تو دارم سوال 


AY 
توبگوامشبچەحاد ن کت‎ 
گفت اەشب افضل پیغمبران‎ 
کف تآبا بهره دارم من ز وی‎ 
گفت پس در آمتش گفتا نې‎ 


زاسمان آمد ندا آن‌شبزحق 
درهمان‌ش‌شدجپان تا بان‌همه 
جمله ذرات زمین و آسمان 
ازچنین‌مولودپس‌شیطان گر یخت 
بولپب‌را یك کنیزی مژده‌داد 
کرداورا عتق‌و خوش‌شدزین خبر 
چون شدی خوشحال آ نروزازولاد 
درچنین‌روزی‌عذاب او کم است 


ازچنین مولود شدبس‌قال‌وقیل 


مثلوی‌سنطتی 


ت هرچه باطل جملگی بقکستاست 


شد تولد زامر خلاق جپان 
بهرهور گردم زوی گفتا که‌نی 
گفت‌من زین بهرهام راضی‌شدم 
کامده حق بهرتان باطل زهق 
هرجمادو هرشجر خندان همه 
داشت تسبیح خداوند جپان 
دیووشیطان آ بروی خود بر يخت 
که محمد ۳ باین عالم پاد 
پس چنین روزی دهد اورا ثمر 
در عذاب او خدا تخفیف داد 
چون محمد رحمة للعالم‌است 


یمن او نابود شد اصحاب فيل 


کیفیت هلاکت اصحاب فیل ددسال تولد ر سول خدا :196 


سال مولود پیمبر عام فيل 
باز گو از فیل وازاصحاب فیل 
بشنو از من این حدیث معتبر 
پس شنو این قصهٌ پرمفز را 
از طرفداران سلطان اصمحه 
اعنی از اتباع سلطان حبش 
بود ترسا مذهب و آئین او 


موسم حج دید ز اطراف جهان 


مید تاریخ شد ز امرجلین 
ازچه در آن‌سال‌شد آن‌قالوقیل 
نی زمن‌بلکه زقر آن ای پس 
7 بگویم نکته های نغز را 
در یمن شاهی پام ابرهه 
ابرهمه شد شاه و یدثر ساروش 
از کلیسا بود فکر و دين او 
میشودهر کس‌سوی کعبه روان 


ازحجازو فاری وصنعاو یمن 
کس بسوی شهر او نبود روان 
نخوت و کیرش بجنبش آمدی 
که بود صنعانگوتر ازحجاز 
درهم و دینار مارا می برند 
بور چه باشد نصیب دیگران 
آری آری وحی شیطانست این 
کافته‌اد ماازاین حج کم شود 
ليك | گرصد ها مقابل درهوس 
گردهد ملیون بترسا و یبود 
از عبادت یا که صرف مسلمین 
خاك بر فرق تو اين اعتقاد 
ابرهه بودش همین‌فکروطریق 
يك کنیسه ساخت از بهر مطاف 
زینتش چون خانة اشراف کرد 
سنگهای مرمر رنگین زياد 
ساختمان کمبدً ابلیس کرد 
در قیال حق د کانی باز کرد 
ازحدود خود قدم بالا نهاد 
پس قبائل را برآن اعلام کرد 
روبیارید ای کسان حج یمن 


هست این‌قانیس پرنور و ضیا 


برهه وسا ختمان‌قلیس ددصنماء 


۸۸ 
ازعراق ومصرو شامات وعدن 
شپرصنعا گشته خالی از کسان 
حرص و آزاو بجوعش آمدی 
کعبةً باید بصنعا کرد باز 
بپرچه اعراب مکه میخور ند 
اقتصاد ما شده ناقص ازآن 
3 بیندازد بذهن آن و این 
درعبادت صرف اگردرهم شود 
در گنامان‌صرف کردی بوالهوی 
نیست وسواسی ز شیطان عنود 
اقتصادت ناقص آید از همین 
کاقتصادت برده ازحق اعتماد 
چونکه ترسابوددینش ایرفیق 
بس جواهر نصب کردوسنگ‌ساف 
چون کلیساهردرواطراف کرد 
بردرو دیوار آن آئین نباد 
نام آنر! از قضا قلي س کرد 
خویش باابلیس هم آوا کرد 
راه باطل جای راه حق گشاد 
حمله رادعوت بصبح وشام کرد 
بپتر از بیت خدا شد بیت من 
میزند طعنه بخانة کبریا 


۸۵ 
نی‌وضوخواهد نه عسل‌ونیدعا 
مردمانراطوف آن تکلیف کرد 
جمع کردی گرد آن‌بس‌احمقان 
پس بسلطان حیش‌مرقوم داشت 
که نامت من کنیسه ساختم 
ساختم کاخی که نبود درجمان 
دسته دسته مردم ازبپر طواف 
هست اهسیدم رواج ایندکان 
گر که‌خواهی‌مسجدی خلوت شود 
چائی و آجیل وسور خانقاه 
بسته گردد کعبة آن مکیان 
ای نصاری خانفه یاری کنید 
پس نجاشی شادشد از کار او 
حاجیأ ثرا سوق برآن سو دهد 
اینعمل گر چهضررشدبرقریش 
ليك جز صبر وشکیبا چاره نیست 


مثنوی‌منطقی 


م رکز 
تارك آنرا بسی تخویف کرد 
به‌بپی‌میگفت هر کس‌زان کسان 


تفریح وبدعت شد پیا 


بر نجاشی جمله را معلوم داشت 
طرح تازه در یمن انداختم 
معبدی بپر هوی مانند آن 
جمع میگردندهر آن‌بی گزاف 
هم چنانکه خانقاه صوفیان 
بايد اول خانفه زینت شود 
میکند یه ره تست اله 
گرشود آباد قلیس این زمان 
طرح وقفو بودجهو کاری کنید 
درصدد آمد که گردد یار او 
هر کسیرا شائق آن کوکند 
بسته ميشد راه دخل وراه عیش 


بهر آنان‌قدرت وغمخواره‌نیست 


ملوث کردن‌یکیآزمکیان قایس یمن داد فر ار کردن او 


تا یکی از مکیان شد موّتمن 
از بنی کنانه يك کس معتکف 
تا که‌پکشب آشهای شله خورد 
پردرودیوار ومحرایش برریخت 


گر که قلیسی نجس شدبال‌نیست 


کشت خادم پر قلیس یمن 
شد مجاور در قایس آن باشرف 
نیمه شب‌پرزور گشت‌وحمله‌برر 
جملهرا آلوده کروو خود گر یخت 


جون‌خدا یش‌صاحبادر أ نیست 


» وصومعه همچون قلیس 
با نیانش حمله رچسند ونجس 
بشنواین نمی که‌ازيك ناطقی‌است 
لازم! لتکریم ایمان مسجداست 
خانتخلاق سبحان‌سجد است 
هیچ پیغمیر نرفته خانقاه 
جای بت پیراست اندر خانقاه 
م رکز شعرو غزل شد خانقاه 
قبله گاه اهل ایمان‌مسجداست 
زاد گاه شاه مردان مسجداست 
خانقاهی شد ملوث باك نیست 
الدرض قلیسی ازيكکاسه آش 
این خبرشد آشکار و منتشر 
مردمان گشتند ز آنجامنز جر 
بیت حق نبود بو آنجا کنیف 
های وهوی مردمان شدهشتپر 
اين جه د کا نست‌یارب‌تیخته کن 
ابرهه زینحال در خشم‌آمدی 
شد مصمم کعبه راویران کند 
یکنفر را زنده نگذارد در آن 
مالشان غارت ترحم نی کند 


لشکر خودجمع یافیلان نمود 


۹۰ 


لازم التطپیر نی چای بلیس 


پیرو نفس و هوی اهل هوس 
صدق باشدشهر تش هم‌صادقی است 
جای‌جمع‌حق پر ستان‌مسجد است 
لازم التطبیرقر آن مسجد است 
باشد از ترسا قلیس وخانفاه 
کفرو تسخیر است اندر خانقاه 
حای وجدودم هزل‌شد خانقاه 
جای بحشودرس قر آن‌سجد است 
پایگاه عدلو احسان‌مسجداست 
چو نکه| هلش اهل‌زهدوپانیست 
شد نجس سرتایپا تاپرده هاش 
گشت وردمردمان در هر گنر 
کشت قلیسی حقیر اندر نظر 
میکند شک درآن مرد کثیف 
کس نیامد بپرطوف آن د گر 
بانیانش را خدایا اخته کن 
هم پفکر هدم بیت حق شدی 
مردمان مکه را ویلان کند 
از صغیرو مردو برناو ژنان 
اشترآن کعبه راهم پ یکنسد 
پر بسیج جنگ پس اعلان نمود 


a 
صدهز ارازمرد جنگی یأورش‎ 
فیلبا باهیبت و مشود بود‎ 
پس‌روان گردیدچون‌سیل‌روان‎ 
تارسیدی این‌خبر بر مکیان‎ 
اهل‌مکه خائف وترسان‌شدند‎ 
کشت عبدالمطلب بسیار پند‎ 
درپناه حق شوید ای مکیان‎ 
حفتعالی میکند دفع ستم‎ 
مردمان گفتند ماراتاب نیست‎ 
پند او نی شد قبول مکیان‎ 
ما ندعیدا لمطلب بر جای‌خویش‎ 
گفت شرمم آید از اطف الاء‎ 
ابرهه آورد رو ؛ اندر حرم‎ 


مطاثبةً عبدا لمطلب»ش 


فیلهای کوه پیک در برش 


فيل اعظم نام آن محمود بود 
هرج میزد فوج چون پیلدمان 
که نصاری را بودلشکرچنان 
حملهس گردان بکوهستان‌شدند 
که فراراز کعبه این‌نبود پسند 
خانهةٌ حق است درامن و امان 
از کسا نیکه پناهندم حرم 
بپرمادرمکه‌یکدم خواب نیست 
جملگی رفتند زآ نجاجز کسان 

بات و کل ماند درموای خویش 
کزحرم بگریزم وخواهم پناه 
کرد غارت اشترانی هرقدم 


اشتر ان‌خودرا از ابرهه و ترس‌او ازقول 


عبدا لمطلب» نارب ثلابل و للبیت رب ودعاق 7 تحضرت 


بد ز عبداله‌طلب هر چه شتر 
آبرهه پيغام هر او بداد 
گرتوئی مانم قتالت حاضرم 
گفت عبدا لمطلب خواهم حضور 
پس‌چو عبدا لمطلب نزدش برفت 
س باو گفتنه کای شاه یمن 


سيدو آقا و بی همتا است او 


حملد غارت شد پدست قوم مر 
که مرا تخریب کعبه شد مراد 
ورنه نبود با تو کاری از کرم 
0 بگویم آنچه باید بی قصور 
هیبتی از وی بقلبش جا گرفت 
نی چو عبدالمطلب زاید ز من 


از شرافت رتبهٌ والا است او 


مردمانرا میدهد هردم طعام 
برطیورو بروحوشش بخشش‌است 
چونکه عبدا لمطلب شد سوی او 
دید نیکو روی و ربانی بود 
هيبت و شا نش بدیدی بس‌علیم 
شد بزیر از تخت وخود پائین نشست 
کرد پرسش چیست گفتار شما 
کفت مأمور تو غارت کرده‌اند 
انتظارم هست استرداد آن 
ابرهه از این‌سخن کردی عجب 
رب او نزد من ساقط شدی 
من برای هدم دینش آمدم 
او سخن از اشتر آرد بر زبان 
این سخن چون سید بطحا شنید 
انا رب للابل للبیت رب 
گر بخوا نی صاحبش راحاضراست 
ابرهه آزاین سخن ترسان شدی 
امن پس بر رد اشترها نمود 
گفت یاران برجبل رو آورید 
خود بیامد کعبه رادرب ر گرفت 
کای‌خدا اهل‌صلیب‌این‌ناکسان 
باصلیب وفیل و چنگال آمدند 


احترام ابرهه ازعبد! لمطلب وخوف! پرهه ۹ 


جوداو سپل و جبل را گشته عام 
لائق هر احترام و کرنش است 
شاه دیدی قامت دلجوی او 
هم فصیح و شخص شایانی بود 
فیست مانندش پسیما نی و سیم 
برد و بنشانیه وی بالای دست 
چیست مقصد چه بود کار شما 
چار صد اشتر ز مالم برده‌اند 
چیز دیگر نیست ما را آرمان 
کاین سخن با عقل نبود متسب 
رفعت او زین سخن ها بط شدی 
کعبه و آئين او را هادهم 
اوهمی خواهدچ و گر گیناشتران 
در جوابش گفت با لحنی رشید 
کمبه بیت حق و با حق منتسب 
صاحب خانه بحفتلش قادر است 
خائف و اندیشناك از آن شدی 
سید بطحا بمکه رو نمود 
آسمان و طرف دریا پنگرید 
گریه وزاری" خود ازس گرفت 
دشمن حقند و ما بیچار گان 


هر هدم کعبه حنجال آمدند 


r 
نیست امیدی مرا جز قدرتت‎ 


بیت پیت تو همه موی وگیم 


عثنوی‌منطقی 
فیست باری ر ما جز سطوتت 


ما عیال و ساکن کوی توئیم 


توقف فیلها و آهدن‌مر غ ابابیل‌وهلا کت‌اصحاب فیل 


لشکر ترسا چو شد نزد حرم 
فیل بانان هرچه آنها را زدتد 
ناگپان ابری ز دریا شد بدید 
هان‌وهان‌ای‌لشکر واصحاب‌فیل 
جوقه جوقه مرغ پرواز آمدند 
هریکی همرآه آورده سه سنگگ 
سنگهای ریزه بد همچون عدس 
میفکندی سنكث‌هر کس برسرش 
لشکر ترسا همه مضطر شدند 
هر که را پرسر زدی شد ازدبر 
مرغ بابیلی دو سه سنگی پراند 
هر که ازاشکر قر ارش شدفرار 
چون پیمبر کرد این قصه‌بیان 
با وجود حرص بر تعییب او 
پس‌چنین‌معجز مسلم گشته‌است 
چون مسلم بود نزدمکیان 
ه رکه سالش بود پنجه دیده بود 
در زمان بعث بودندی کسان 
گر نبودی حق نبد تاربخشان 


فیلها واقف شدندی بر قدم 
یکقدم دربیش و دو پس میزدند 
مرغائیصف بصف‌صف در کشید 
بهرتان برپا شده این قالو قیل 
ز امرحق بابر گی و باساز آمدند 
يك بمنقار و دو دیگربد بچنك 
کوگیاهرسنگ بودی نام کس 
نی کسی یارش شدی نی‌یاورش 
درهما نجا همچو خا کستر شدند 
بس زره سوراخ شد زان قوممر 
لشکر زفت حش بیچاره ماند 
بود او از بپرمرغان چون‌شکار 
کس نشد منکر زجمله مشر کان 
کس نکرداین قصهرا تکذیب‌او 
باتواتر نقل آن پیوسته است 
ردنکردندی که این‌قصه‌مخوان 
هر که کمتر از همه بشنیده‌بود 
کاین حوادث بود اندر یادشان 
کی عدم شد مبدء تقویمشان 


این چنین قصه‌شکش رادافع‌است 
این حکایت فاسفه باطل کند 


وقغهٌ پیلان ز طبع و جذب‌نیست 


جالب آن نی بچز امر خدا 
نیست این‌قصه چه آن باد عقهم 
نیست‌همچون خسف و صیحة آسمان 
گر چه طبع شیلی فرع وی بود 
موجد هر زرع پس زارع شود 
طبع کی گوید بمرغان منتظم 
3 طبیعت میدهد احجار را 
که شانداده بمرغی سنگک را 
که توان گوید بکش قوم‌فلان 
غیر حق دستور که بدهد بطیر 
که بگوید قف بآن پیل دمان 
گر نبودی حجت و اتمام آن 
این بود واضحترین معجزات 
خرقعادت‌مثل آن نی‌دیده کس 


ختم بنماقصة اصحاب فيل 
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یا ز طبع و از تصادف بشمرد 
جبله‌تشکیکات ویرا رافع‌است 
علت و معلول را عاطل کند 
وان ابا بیلش‌زجذیو لزب‌نیست 
کی کند غیر خدا کار خدا 
کن تصادف بشمرد هر احکیم 
تا شماری آن تو از طبع جهان 
فرع شیئی موجد آن نی بود 
نی که زرعی موجد زارع شور 
راه پیمائید تا پشت حرم 
دست مرغیکه بزن اغیار را 
که‌تذکر داده صلح 3 جنگ را 
یا بزن این سنگک را فرق کیان 
که بکش این بنده وبگذارغیر 
که قدم مگذار و آن‌سوترمران 
گوچسان غیر خدا آرد چنان 
این بود دوشن رین آیات ذات 
حجت واضح بود نی ملتبس 
بازگو از حال آن طفل جلیل 


احوال حضرت خاتمالا یاو ودر ایام دضاع و کودکی 


فاطمه بنت اس ناظر بدی 


دید که انوار اوشد منتشر 


زامنه چون‌طفل اوظاهرشدی 


مشرقومغرب از آن شدبهره‌ور 


۵ 


بس عجاگب دید آنجا فاطمه 

از تعجب مات و مبیوت و پکر 
پس بشارت داد او را زین‌ولد 
حضرت عمران بگفتا صب کن 
بعد سی سالازتو آید گوهری 
گفت صادق آن امام ششتمن 
چند روزی حضرتش‌بد بی لبن 
تاکه‌پیدا شد حلیمة مرضعه 
درحدیث ازاوروایت کرده اند 
که بلاد ما همه شد خشکسال 
ما زنان قاصد که‌مکه درشویم 
داشتم من يك الاغی بس ضعیف 
شیر در پستان وی یکقطره نی 
شیسر در پستان من‌دا نبود 
وارد مکه گرسنه ‏ تشنه ایم 
پس شنیدم آنکه عبد المطلب 
آنزنانرا هیچ يك نی شد قبول 
چونکه احمد بدیتیم و بی پدر 
تا گهان شد جد حضرت ازدعاة 
هیچ کس باشد که طفلی بایدش 
من بپرسیدم که‌این‌داعی کی‌است 
من جلورفتم که‌اينك حاضرم 


مثنوی‌منطقی 
پس‌غراگب دید و کردی‌واهمه 
تا ابوطالب شدی وارد ز در 
ازعجاگب تقل کردی پی عدد 
از تو فرزندی شود ز امرلدن 
مثل این‌طفل‌است‌جز پیغمبری 
چون‌تولد گشت ختمالمرسلین 
گشت‌خانه آمنه بيت الحزن 
از بنی سعدین بکر آن‌مشنته 
این چنین‌ازاوحکایت کرده| ند 
بود قحطی باعث فقرووبال 
تا که از اطفال بهره ورشویم 
همرهم_بد اشتر ماد نحیف 
همرهم طفلی‌وفاقد کل شیئی 
بود طفلم‌زاروخوا بش نی‌ربود 
هریکی جویای‌طفلی گشتها يم 
هست از بپر محمدمضطرب 
نیست‌ه ر کس‌شیر [وشرب‌دسول 
نی‌بدی‌ما را امیدی زان‌پسر 
زدندائی کی گروه مرضعات 
گربخواهد نزد ما او یابدش 
گفت عبدا امطلب جدویاست 
او بگفتا از کچائی خواهرم 


آمدن حلیمشمرضعه وم 
من بگنتم از بنی سعدم زنسی 
چون‌شنیداین‌راز من گویازعلم 
ایخوشا از آ نکه‌دارد این خصال 
ای حلیمه کودکی دارم يتم 
مرضعات او را نکردندی قبول 
حال چونی میدهی او را توشیر 
پس شدم همره حوخانه رو نهاد 


شیفته اندر حمال وی شدم 


AE 
ای نی‎ e نام من باشد‎ 
از تفال گفت بخ سعد و حلم‎ 
موجب عزت‌چه درحال‌ومال‎ 
هست‌احمد نام‌ومامش‌دل‌دو نیم‎ 
کن یتیمی بهره نی گردد دصول‎ 
گفتم آری‌هستم‌اورا من پذیر‎ 
چشم من آنجا بآن‌طفلاوفتاد‎ 
ناظر حسن و کمال وی شدم‎ 


در آغوش گر فتن‌حلیمه محمد ا٤‏ داومعجز ات آن‌طفل 


چون‌در آغوشم شد آن قرص‌قمر 
پس تناول کرد از پستان راست 


عادلیم 


هست این‌پستان چپ ز اولاد تو 


یعنی ‏ ایمادر زطفلی 


آری آری عدل انصاف آورد 
ازستم بی نور گردد این جهان 
از عدالت هست نظم اين حبان 
آزعدالت باك و معصوم آن ملك 
پس زيمن حطر تشر. ثدیین من 
چون بنزد زوح بردم طفل حق 
آ در شیر آمد از پستان وی 
شوهرم گا زيمن این سر 


چون سوار او را نمودم برحمار 


کرد مارا ازنظر 
کرداعر اش‌ازچپ واذچپ نخواست 
کی در انجام عدالت کاهلیم 
نیست ما را غفلتی ازیاد تو 
جور بار غفلت ولاف آورد 
تلخ گردد کام مردان و زنان 
وزعدالت کشته بر نور آسمان 


نور باران 


درغدا لت 


ت رشوه نی كلك 


پرشد و وافی باین طفاین مسن 
یمن او پستان اشتر قانفلق 


کشت کا 


کرده نعمت روبما ای بابصر 


ای بو رهم اهان وی 


بد زبان حال‌حیوان زین‌قرار 


۹¥ 


چونکه ختم المر‌سلین‌برمن‌سوار 
آنچنان با وجد میرقت المجب 
در ميان ما فراوان شد نعم 
چار پایان قبیله بی علف 
ليك حیوانات ما بودند سیر 
پود غاری در ميان راه ما 
بود نورانی و میکردی سام 
حقتعالی کرو اورم کا 
پس بهر کوه وبیابان شد عبور 
هم زیمنش شد توانگرحال ما 
حمله حیوانات ما بسیار شد 
جامه های اونشد هر گز نجس 
یك جوانی بود دائم همرهش 
بود گويا يك ملك مأمور او 
گفت مولانا امیرالمومنسین 
يك ملك اعظم زجیریل امین 
برمکارم از ادب و اخلاق نيك 
من جوطفلی بودم از دنبال وی 
پس بپر روزی مرا تعلیم داد 
امر میکردی مرا بر اقتدا 


مدتي هر سال در کوه حرا 


مثتوی‌نطتی 


شد زیمنش کندی من راهوار 
که تمام قافله ماندی عقب 
گشت برما باز درهای کرم 
بد گرسنه آ نچه‌حیوان‌هرطرف 
جمله باوجد و نشاط وپر زشیر 
شد از آن بیرون یکی همراهما 
گەت با آن‌طفل من هستم غلام 
حفظ گردانم تورا از حربلا 
مینمودندی سلام او را زدور 
از قدومش شد زیاذ اموال ما 
نعمت و صحت قرین و پارشد 
عورتش مکشوف نی بدیکنفس 
میفکندی جامه اش بر عورتش 
بود پیوسته قرین نور او 
حقتعالی کرده بد با او قرین 
تا بدارد حضرتشرا کل حین 
تا فتادم من بدنبالش و ليك 
آوچومادر بود و من زاطفال وی 
خلقی از اخلاق از راه رشاد 
پیروش گردیده ام از ابتدا 
بد مجاورمن بدم ناظر ورا 


احوال‌پیتمبر درطفولیت 


دیگری نی مطلع زین ماجری 
غیرمن موّمن نبد در ابتدا 


نور وحیش بود بهر من مفید 


تا که شد مبعوث درام القری 


جزخدیجه همسرش خیراللسا 


۳۳ 1 
ازشمیم وحی بودم مستفید 


طفولیت دسول خداوکیفیت کفالت حلیمه وام ایمن او را 


چون حلیمه کرداو را تربیت 
این برادرها کجاها میروند 
گفت من همراه ایشان میروم 
با ملاك نا گران همسر شدی 
چون خبر آمد شدم‌من رسیار 
غنچه ازرخسار نیکش چید می 
پس گرفتم در برش‌خوف ازتلف 
حقته‌)الی بامن است هرجا روم 
کاهنی ویرا بدیدی صیحه زد 
نی بدی او اهل لبوونی لعب 
بوږ کودلك گشت چوپان برغنم 
چون بعمرش‌پا نزده ماهی‌فزود 
گرطعامی بود طفلانرا بر 
ليك آنحضرت نمیکرد اعتنا 
کود کانا زخواب دراطر اف‌پلك 
ليك آ تحضر ت‌بدی چون‌شستهرو 
چو نكەسىماهی‌زمیلادش گذشت 


بعد ده ماهی بگفت از تقویت 
گفتم ایشان گوسفندان‌میچر ند 
رفت باایشان وشد دور آذبرم 
همره ایشان بکوهی برشدی 
تورساطع دیدم از آن گلعذار 
بوی عطری‌ساطع ازوی‌دیدمی 
گفتش جبود بگفتا لاتخف 
او نگپبانست و يارو یاورم 
کاین‌پسر راقبر برشاهان وزد 
ازطفولیت بفکر او روزوشب 
با برادرها معین بد دمیدم 
با جوانان تیراندازی نمود 
میر بودندی ز پیش یکد گر 
دست نی بردی بسوی آنغذ 
دیده هاشان بود آلوده بچرك 
بعدخوا بش بدمز یدش عطرو بو 


بووغال بآ نکه‌را کشتی گرفت 
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۹۹ 
بعد سی‌مه سوی جدش بردهش 
روزی آن سرور بنزد کعبه بود 
کن حلیمه گفته یا پر 
این خبر بشنید عبدالءطلب 
پس نداز د کی بنی هاشم سوار 
پس بحق سو گند کزاسیم بزیر 
یابقتل آرم هزاران ازعرب 
پس پدور کعبه اشعاری سرود 
بار دیگر نعمتت ای کرد گاد 
سوی من آر ای خدا آن‌شهسوار 
نا گهان بشنید از گوینده ای 
چون محمد هست درحفظ خدا 
اوفلان وادی بود در زیرخار 
پس در آن وادی‌بجو آن‌شهسوار 
دوجوان آنجا نگپبان ویند 
چونکه عبدالمطلب فخر تبار 
دید آنجا میوه چیده آیدار 
دوجوان مأمور اویند از ملك 
پس‌جوعبدا لمطاب آزره رسید 
گفت بر گو کیستی‌ای لطف دب 
ام ایمن بد‌کنیزی موّمنه 


چون به پیغمبررسید. آن عاقله 


مثنوی منم 
عبدا لمطلب بسیردمش 


د 
ناگپان صوت منادیر! شنود 
یعنی‌احمد گم شدآن نور بص 
خشم گن گردید و آمددرطلب 
که محمد گشته گم آن‌شهسو ار 
می نیایم تاکه يام آن‌صنیر 
صد قریشی را کشم من ازتعب 
کی‌خدای کعبه ب رگردان‌بزود 
باز گردان برمن تقصیر کار 
ور نه خواهد بود فامیلی فکار 
که خداضایع ندارد بنده ای 
این‌قدرغمگین و افسرده چرا 
شد مغیلان بهراحمد سایه دار 
رویین اورا رطب چیند زخار 
چون غلامان زیرفرمان ویند 
وارد وادی بشد باحال زار 
از درخت خاردار آن گلعذار 
هر دو میگوینه الله معك 
همچوجان‌اورادر آغوشش کشید 
گفت ابن ابن عبدالمطلب 
ملك عبدالله ویار آمنه 
شد وجود پاك اورا کافله 


ضفولیت پیغمیر وبشارت سیف‌بن‌ذی‌یزن 


چون زدنیا رفت مامش آمنه 
بدنگهبان و نی ی مستطاب 
ازعطش یاجوع خود شا کی‌شود 
هرصیاحی‌شر بت اززمزم بخورد 
ای بسادرچاشت شد عرض طعام 


۱.۰ 
ام ایمن کشت او را حاضنه 
گفت‌من‌هر گز ندیدم آن‌جناب 
يا که از بپرشکم با کی شود 
تا بشام او نام خوردنرا نبرد 
او تناول می‌نکردی تا بشام 


دربشارات بر بعشت خاتم الانبیا» انجمله بغادت سیف‌بن‌ذی يزن 


باد شاه یمن و ایمان و ارادت او 


بد بشارات قدومش بی شمار 
برخی ازآنرا بیارم درقلم 
پادشاهی بود سا کن در یمن 
پور آن شه بود والی برحرم 
رفت عبدالم‌طلب سوی یمن 
بود همر اهش بزرگان حجاز 
تا کند اورا نصیحتپای چند 
شه بسی‌خوشحال‌شد ازمقدمش 
تا بروزی خلوتی کردش طلب 
که مرارازیست رازبس نهان 
خواهم‌ازتو رازی راپنبان کنی 
گفت بر گو راز رامن ساترم 
شاه گفتا در میان مکیسان 
در قدو قامت یگانه درزمین 


در ميان کتف او خاتم بود 


گر بخواهی‌رو بخوان| ندر بحاد 
تاقلم گردد خوش و نیکو رقم 
ام او بدسیف ابن دی یزن 
زیر دست او بز ر گان کرم 
تارهد اندرز او را از سخن 
گشت وارد برشه مهمان نواز 
تادهد شه را سفارشها و پند 
کرد عبدالمطلت را همدمش 
گفت در خلوت بعبدالمطلب 
باتومیگويم چوتو اهلی بر آن 
مدتی مخفی زنا اهلان کنی 
م فق ر اھر کی اون 
هست طفلی‌خوش قد وزیبا بیان 
رویاوخوش‌بوی‌اوخوش ناز نن 


قدرت حق است نز آدم پود 
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در تهامه حق برانگیزاندش 


ابر او را سایه برسر آفکند 
والدینش رفته از دنیا و ليك 
در کب اوصاف آن پیغمیر است 
حق ورازاعل یمن یاور کند 
دوستانش را عزیزی می‌دهد 
هربتی ازامراوخواهد شکست 
قول وفعل وی بودازعدل وداد 
هرچه گوید خود عمل‌می آورد 
گرنیاید مرگ بېر یاوری 
ترس‌دارم دشمنش ضایع کیک 
گرنبودی خوفم از اعدای او 
گر نبودی کورو کراندر جهان 
گر نبودی خلق نادان وضعیف 
مدح اوحیف است باجسمانیان 
وصف اومخفی‌است براهل‌جهان 
گر کم مدحش چنانچه بایدی 
قدر او بگذشت ازدرك عقول 
گرچه عاجز باشدازوصفش‌بیان 
گر چه SK‏ نزد مالایدر کست 
گرچه نتوان آب دریارا کشید 


شب پره باید که در طلمت برد 


هم خدایش شافع محشر کند 
جداو بپرش پرستاراست نيك 


ازقء‌ردر آسمان روش‌تراست 
برهمه اهل‌جهان سرور کند 
دشمنانش را بذلت افکند 
شعلة آتش کده خواهد نشست 
امر بر نیکی‌کند نپی ازفساد 
پشت بر باطل بحق رو آورد 
سوی طیبه میشدم باعسکری 
ورنه بايد امراو شایع کنند 
من بدم داعی سوی آوای او 
مینه‌ودم مدح او باصد بیان 
داشتم من نکته های بس لطیف 
مجمعی باید پر از روحانیان 
همچووصف عقل کو باشدنبان 
ازحسد محزون‌شودهرمرمدی 
کی‌عقول‌ما کند درك رسول 
عاجزانه شد بیان مقدار آن 
ليك یعض مدح اولایشرکست 
ليك قدرتشنگی پاید جچشید 


کی تواند مشعن ایمان‌خرد 


معرفي شاه اذدسول 


طفل نتواند خورد نان‌جای شیر 
آنکه خفاش‌است شب‌جولان کند 
گر نبودی دشمن حق درجهان 
کرنبودی مؤمن زيرك کجا 
گرنبودی اهل خبرء درجهان 
گرچه اهل‌خبره کم باشدو ليك 
گفت عبدالمطلب جدویم 
شاه گفتا قدر تو بشناختم 
باش شاهد که بهاو من موقنم 
پس‌کشید افموس و گفتاآهآه 
من اگر عصرورا می یافتم 
سعی وجدیت نما در یاریش 
سیما از کید این قوم يهود 
برحذرباش از کس وفامیل او 


ن وارسأل‌هدایا 


گر خوردنانیتواوراهرده گیر 
کی‌تواند روسو ی کیہان کند 
کی‌رواجی بود بپر کافران 
قدر بیغ‌یر شدی معلوم ما 
حسن‌هرچیزی کجام‌یشدبیان 
هر کسی جویابود ازچیز نيك 
من‌خود از زیبائی‌وی حاکیم 
بس شرف از مقدمت دریافتم 
هرچه ازحق آورد من‌مومنم 
کاش بودم عصر آن بند؛ الاه 
جان خود دریاریش میباختم 
حفظ ازاعدا کن وغه‌خواریش 
کزهمه دشمن تر ندی آزعنود 


کزحسدکافر بقال و قبل او 


فرستادن‌شاه‌یمن‌هدایابر ای رسول‌خدابتو سط حضرت عبدالمطلب 
و بیماری عبدالمطلب ووفات او 


روز دیگر هر کسی رابدره زر 
هم کنیز وجامه و خلعت سپرد 
بعد از آن‌اسب وعقاب واستری 
که بدیمخصوساوحاض نمود 
گفت اینپا را امانت نزد تو 
پباهمن اسب‌هرشکاری فدهام 


با غلام واسب واستر هن نتفر 
ليك عبدا لءطلب را ده شمرد 
ناقة غضبای زیا رهوری 
داد عبدالمطلب را وستود 
میسپارم باشد از فرزند تو 


آن شکار تند را بگر فته‌ام 


1۴ 
وم 
کوھپسا و راهها پیمودهام 
این هدایا را باو تسلیم کن 
سید بطحاو داع شاه کرد 


هر کجا از دشمنی بگر 


با رفیقان پس مکرر می نمود 
جون همه‌اموال دنیا فانی‌است 
آن شرف بپرمن و نسل‌من‌است 
چون بمکه سید بطحا رسید 
سید ابرار قدری با وقار 
جد وی باهر کسی‌چون‌میرسید 
جمله میکفتند او دارد قرار 
پس چو جدوی‌بنزد وی رسید 
دیده هایش بوسه داد ورد نمود 
گفت اینها باشد از ابن‌يزن 
پسچوحضرت شدبر آن‌حیوان‌سوار 
چونکه‌عمر احمدی گردید هشت 
تا بفرمودی که تیختی آورند 
دور تختش حمله فرزندان او 
تا محمد نور چشمش شد ورود 
بولپب آمد که دورش افکند 
هم بفرمودش که‌ای عیدالعزی 
برا وطالب دو چشم خود گشود 


نوی منطقی 


باعمین حیوان‌خطر را ریختم 


خسته‌ازرهوا ریش نی بوده‌ام 
پس‌فراوان ازمنش تکریم کن 
پس سوی بطحاچوطی‌راه کرد 
کاین عطا یابرسرورم‌نی‌فزود 
شادم از چیزیکه‌آن‌ربانی‌است 
پرشما مخفیو برمن‌روشن‌است 
بهر امتقبال هر کس میدوید 
آمد وبگرفت بر سنگی قرار 
میشدی جویا که حمدنی‌پدید 
واقف اندر راه دارد. انتظار 
شد پیاده حضر‌تش دربر کشید 
آن امامت کزیمن آورده‌بود 
هدیه کرده باسلامی ازیمن 
شد عقاب ازوحدوشادی‌بیقر ار 
سخت عبدا لمطلب‌بیمار گشت 
پس ورابا آن سوی کعبه بر ند 
نه پس بر گرد او گربان او 
آمد و نزديك وی موی نمود 
سید بطحا بوی بانگی بزد 
نی کنی از دل‌تویغض‌صطفی 


بہں پیغمیر سقارشها نمود 


سفارش عیدا لمطلب داجع برسول خدا وفوت‌او ۱.۴ 


پس باولاد دگر بیحد ‏ بگفت 
سید طحا سپس مدهوش شد 
با بزر کان حرم گفتا . چنان 
حمله گفتند از کبیر و ازصفیر 
حق تورا اندرعوض‌احسان کند 
خیر خواهی‌بودی و نیکو امیر 
گت عبد المطلب پس از شما 
که محمد را گرامی بشمرید 
پس جوحال|احتضارش در رسید 
گفت فرزند سعادتمند من 
باز گفت ایجان ز توخوشحالتم 
تاتو درنزد منی من خوش دلم 
درچنی‌حالت نشاط ازس گرقت 
جون‌در آغوش‌خود آن‌سرود گرفت 


تا که مرغ روح او پرواز کرد 


که ب 


چون موش مد بجنب و جوش‌شد 


E‏ بر 
اریم‌نبی باشید جفت 


برشما ها حق من باشد عیان 
حق تو بسیار باشد بس‌خطیر 
سکرةالموت‌تورا آسان کند 
همتوبودی بر ما خير کثیر 
اتتظاری در وصیت شد مرا 
حق اوراپستو کوچك‌منگرید 
سید ابرار را در بر کشید 
از برم دوری مکن دلبند من 
تا تو نزديك منی من راحتم 
گرچه دردنیا_بآخر منزلم 
دست‌بگشودو ورادر بر گرفت 
گوئیاازجان خودغمب رگرفت 


حق بر اودرهایر حمت‌پاژ کرد 


در جوانی و کیفیت احوال ر سول خدا بوچ فضا یل حضرت‌خدیجه 
علیپا سلام و مناقب‌او 


چون پیغمبررا بشد اننیعشر 
کردعمران عم او عزم سفر 
نی پدر باشد مرا نی مادری 
ات مز ي اا خود بات 
همرهش بردی که گردد کامیاب 


بهر کسب رزق رفتی درسفر 
گفت ای‌عمپا که‌باشم در حضر 
نیست بهرمن بجزحق‌یاوری 
پس‌عموی او برا حوالش گر یست 
گرم چون می شد میان آفتاب 


ابر میآمد هماره برسرش 
نا که‌شدعمرشریفش بیست‌وپنج 
بود محتاج انیس و مونسی 
فی‌بدی کفوی‌ورانی همسری 
این‌چنین کس نی بدی‌جز یکنفر 
آنکه باشدلائق و کامل صفات 
تانمایه با پیمیر همسری 
بد خدیجه‌نام ودرعقلو کمال 
از زنان عصر خودبرتر بدی 
در تجارت عده را می گماشت 
داښتدداموال خود چندین اجیر 
بود ثروتمند و عالی اعتبار 
می‌شدی پیوسته مال او زیاد 
قبه ای بالای بیتش از حریر 
مر کسازاعیان که بودی‌تامدار 
گشته وارد بس احادیث زیاد 
گفت پیغمبر هی خير الساء 
آمدی نزد رسول انس وجان 
پس بشارت‌ده باو بیت بشت 


نیستدر آن‌دردور نجواضطراب 


سایه‌میافکندبر آن پیکرش 
از فساد جامعه بودی برنج 
بیر ترمیم وتسلی یك کسی 
تا دهد دلداریش پس یاوری 
بود او بنت خویلد ای پسر 
تا شود بر امتی از امهات 
باشد او کفو چنین پیغمبری 
هم چنین در عفت و جاه وجلال 
واجد سرمایةٌ بی مربدی 
درتضارب‌هر کجاما لی گذاشت 
که شدی‌محصول آن‌مال کثیر 
اشتران زیر بارش صد هزار 
نام او اندر زبانها می فتاد 
دور آن تمثالما روی سریر 
میفرستادی بندش‌خواستگار 
جمله اندرمدحآن نیکو نهاد 
جب ر گیل وحی در صبح ومسا 
که خدیجهر اسللام از حق‌دسان 
کز حواهر باشدش احر او خشت 


بر خدیجه باشد اینها ازئواب 


بیان‌مقداری د گر از فضائل حضرت خدیجه و خصایص اوعلي‌اسلام 


باز مروی از فریقین از رسول 


که خدیجه گفنته ایما نش‌قبول 


مثنوی منطقی 


هست او از موّمنات سابقات 
در خبر از عايشه آمد چنین 
کرداستیذان که تا وارد شود 
چون رسولالله نام وی شنید 
من بگفتم از خدیجه هرجه ياد 
او نبوده جزکه پیر صادقه 
پس بخشم آمد رسولو گفت هان 
داشت ایمان وقت تکذیب همه 
وقت امسال همه بذال بود 
بود محکم رأیش و نطق د بیان 
عفت و دين و حیائش بیشتر 
گفت جیریل امین نزد رسول 
خداوند جپان 
پس خدیجه گفت اللهالسلام 


ام پنماید 


هست مروی‌از فریقین ای پس 
داشت در علم و احاطه امتیاز 
منتظ بد مقدم 


او ز عم خود هميشه ميشنید 


پیغمیر کی 


چون رسیدی‌خدمت فخر جهان 
دید بر کتف رسول انس و جان 
بود دارای فصاحت در بیان 
باشد او را شعرهای بس ملیح 


از خدیجه‌خواهری ما ندی‌غمین 
محصر ختم رسل وافد شود 
گشت خوش گویا باوخیری‌رسید 
میکنی مسرور میگردی زیاد 
رفت‌و حق‌دادت به از او فائقه 
همسرم نی شد کسی بتر از آن 
داد مال خویشرا بی واهمه 
از جمال و حسن سبقت می ر بود 
بود اعقل از همه جنس زنان 
هم بد از مالو مروت جمله سر 
هر زمان از سد ره میآیم نزول 
بر خدیجه پس سلام حق رسان 
از وی‌آید هم سویش گرددسلام 
ک زکتب بودی خدیچه با خی 
در کیاست بود ممتاز حجاز 
بود مستفسر ز هر دانشوری 
بر مردم از خدا باشد نوید 
خواست زو مبر نبوترا عیان 
مپری از پیغمبری باشد نشان 
این فصاحترا ز اشعارش بخوان 
کاشف از آنکه زنی بوده‌فصیح 


۷۰۷ 
چیگن آنکة زندگی با رسول 
زنه کی باشخص اول در کمال 
سوه آداپی نشد صادر ازو 
این چنین <سن آدب بس‌مشکلاست 
بیست وشش‌سالی که آن تیکوسرشت 
بپر امر و فپ او تسلیم گشت 
بودخوشنود از خصالش احمدی 
بود افضل از جمیع امهات 
اکرم و اعقل بدی او از زنان 
باشدش مانند زهرا دختری 
ابتدا, ایمان خود اظپار کرد 
اوست اول زن که اموالش بداد 
اوست‌اول‌زن که حق‌را بر گزید 
اوست اول زن که بېر همسری 
اوست اول زن که پیمان شدید 
خت 


با پیمبر بد سه سال اندر شعب 


قاپل توصیف نبود 


مال خود را داد ی منت باو 
میفرستاد اشتران بى واهمه 
کردحفظ جان محبوسین زموت 
نشردین شداز سه چیز دل پذیر 


سومش مال خدیجه بذل آن 


شد دلیل عقل آنزن در فعال 
کار زشتی نی شدی ظاهر ازو 


صاحب آن با کمالوخوشدلاست 
بود باحضرت نکردی کار زشت 
با رضای حطرت از دیا گذشت 
در تمام مدتیکه وی بدی 
بود اسبق از جمیع مومنات 
تا قيامت نسل پیغمبر از آن 
دختری بی مثل یکنا گوهری 
در زما نیکه کی جرت نکرد 
هر ترویج ایستاد 
هم باعلی منزل ایمان رسید 
گشت لائق برچنان پیغمبری 
برولایت بست با عید ا کید 
کی تواند کس‌شمارد زحمتش 
داد خرج جمله را اوبی تعب 


بود تسلیم رسول و امر او 
بار آن‌بد گندم و خرما همه 


دیانت 


مال اوشدما نع هرموت و فوت 
خلق پیغمبر دگر سیف امیر 
نیست‌عدلاین‌سه چیز ‏ ندر جپان 


خوایدیدن خدیجه رسول خدا را 


۱۰۸ 


توجه فکر خدیجهیرای تزویج باحضرترسول موم 


هست‌مروی روز عیدی بازنان 
گشت حاضر فردی ازقومیبود 
که بزودی بر شما پیغه‌بری 
آنزنان کروی شنرد ندی‌سخن 
ليك در فکر خدیجه شد پدید 
باعه‌وی‌خویش کرد افشای‌راز 
ليك بود نزد من ایشان پسند 
بدعمویش عالمی زاهل کتاب 
دیده بود احوال ختم الانيا 
بد گما نش بر خدیجه این چنین 
پس‌عز یمه خوا ند اوقدری بر آب 
زیر سر بگذار این مکتوب را 
پس خد يجه خو ابر فتو خوا بدید 
ابروانش نازك و چشمش سیاه 
بود بیحد هم و چیه و هم ملیح 
چون‌خدیجه‌دید اورا پر گرفت 
پس زخو اب خویش چون بیدارشد 
گفت عمش گر بودخواب‌توراست 
آتکه‌تودر خواب دیدی‌مصطفی‌است 
او شفیع جمله ولد آدم است 


او محمد بندة اله هست 


بود درمسجد خدیجه ناگهان 
کرد باجمله زنان گفتوشنود 
آید و گردد یکیرا شوهری 
هریکی زد پار سنگش بتن 
فکراین‌ترو یجه کم کم‌شدشدید 
که‌مراطالب بسی مردازحجاز 
گو بمن تکلیف را از عام‌چند 
مطلع بود از صواب وناصوان 
که شود تزویج او خیرالساء 
که‌شود همسر به‌ختم المرسلین 
گت زان غسلی نماد نکهبخواب 
تا ببینی خواب هر مطلوبرا 
یکجوان سرو قد آمد پدید 
گونه‌ها گلر نك‌ورویش همچوماه 
زیر سای ابر آمد آن صبیح 
هم‌در آغوش‌خود آن سرو دگرفت 
نزد عم این غصه‌اش اظپار شد 
رستگاری ومدد کارت‌خداست 
حامل تاج کرامت از خدااست 
انبیا و مرسلین را خاتم است 


صاحب دین و امام راه هست 
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چون خديجه این شنیدازعم خود 


وصالش در نظر 


5 مثنوی‌منطقی 
قلب پا کش شعله ور ازمرشد 


بس سرودی شعر‌های شعله‌ور 


سره ايه خو استن پیغمبر> 396 از خدیجه برای تجارت 


تا که روزی با پیمبر ع او 
ليك | کنون مال دنیا قاقدم 
این خدیجه باشدازخویش‌وتبار 
جمله غلما نش تجارت میروند 
گریخواهیبهر تو سرمایه ای 
تا مگر تاجر شوی با اعتبار 
حطرتش فرمود ای عم گرام 
پس ابوطالب‌روان شد بر مراد 
پر در بیت خدیحه آمدند 
چون خدیجه آنصدای درشنید 
با کنیزی گفت رو در باز کن 
پس کنیزك رفت و درراباژ کرد 
گفت ای بی‌بی بزر گان عرب 
شادشداین‌را خدیجه چون شنید 
داد فرمان فرش تیکو کستزند 
در بر خود حامة فاخر کنید 
بعداز آن‌خود آمدی‌پشت حجاب 
کای بزر گان‌حرم‌خوشآمدید 


گر بودمطلب شما را ای مپان 


گفت درفکرم‌زنی هرت عمو 
گرچه پیرم ليك‌فکری آمدم 
صاحب مال است و جاهواعتبار 
مال او را ب 
من ستانم وضع آن برپایه‌ای 
کف ال 
این روا باشد ندارم من کلام 


ضارب مییر ند 


با پرادر ها پمقصد پا نهاد 
بهر ایصال نتیجه در زدند 
يك سرور ووجد در قلبش‌طبید 
قاصدوصل است کشفراز کن 
باز آم د گفت و کثفراز کرد 
هاشمی نسلند و باتو منتسب 
گفت بگشاگیدلطف‌حق رسید 
بپرهريك کرسی زرین برند 
بهرایشان میوه‌هاحاضر کنید 
عذر خواهی کرده بعدااین خطاب 
کلام رشك‌ارم خوش آمدید 


حست مقضی حاضرم! نجام آن 


سرمایه‌ع و استن دسول خدا بر ای‌تجارت 


بوطالب بودمطلب چنین 
این برادر زاده ام فائق شده 
خواهم ازتومایه ای از بهر او 
دل قوی شد بر حصول آرزو 
خود بیاید حاجتش باشد روا 
چون شنید عباس برپاشد روان 
هرطرف اوراطلب کردی‌نیافت 
دید افکنده ردایش زیرخویش 
در دهان بگرفتهاو بر گی گلی 
چون بدید آن‌اژدها خنجر کشید 
اژدها شد حمله وریس‌سوی او 
پس‌محمدچشم خو دیگشو دودید 
صورت احوالرا عباس گفت 
که ملك باشد نباشد اژدها 
من مکرر باخود او را دیده‌ام 
گفت منکرنی توان فضل‌تورا 
ليك | کنون بررخدیجه کن‌ورود 
تا امین‌سازدئورابرمال خویش 
پس‌روان‌شدسو ی آن‌بی‌بی‌برفت 
وان عموهاسوی اوبیرون شدند 
چون کواکب گرد آن قرص قمر 
وس بصدر مجلسش دادند جای 


۱۰ 


که‌شمارانفع وسودی‌دارداین 
برتجارت حاضر و شائق شده 
پس خدیجه‌چون‌شنیدای ن گفتگو 
گفت آن‌حضر: ت کجا باشد بگو 
هرحه‌خواهد باشدش‌مقضی‌ما 
تا بیابد سید پیغمبران 
تا که اورا درمقامی‌خفته‌یافت 
اژدهاگی دید آنجا سربه‌پیش 
بادحضرت میز ند چون‌عا قلی 
حمله ور گشت و بسوی‌اوپرید 
صیحه‌زدعباسو کردی‌های‌وهو 
گفت جبو دحیست شمشیرت دید 
پس پیمبر درجوا بش‌در بسفت 
گفته مأمور بحفظلم بارها 
باسخن های خود اوسنجیدهام 
نیست‌مستبعد زتو این ماجری 
بر تجارت حطر تتدعوت نمود 
نی‌روا باشدشود فکرش‌پریش 
نور او برخانه تابیدن گرفت 
بېر ‏ استقبال دالو نون‌شدند 
وارو آوردند آن فخر بشر 


پس خدیجه‌رشت‌پرده‌شدبپای 


گنت ای آقا منور ساختی 
وحشتم کردی مبدل بر امان 
تو امینی برهمه اعیان من 
گفت میخواهی رو/من‌سوی‌شام 
ببر تو صداوقیه‌در این سفر 
بادو اشتر هست حق زحمتت 
گفت پوطالب که اوخوشنودوما 
ای خدیجه توهمی خواهی‌امین 
هست دين او محل اتفاق 


سای‌ات ب رکلبه|م انداختی 
گر بخواهی‌شوامینم این‌زمان 
هر کجا خواهی‌سفر کن‌جان‌من 
گفت ریا زتو است‌نی‌منوا لسلام 
ازطلا وزنقره صدوقيةً دیگر 
. گرشوی راضی‌فدای مقدمت 
نی زخوشنودیم ازاین‌ما جری 
يك امینی‌هم وزین وهم متین 
درعرب‌تقوای اوباشه وفاق 


بار بستن دسول خدا برشترمست و امتحان خدیجه او دا 


پس خدیجه گفت ای‌آقای من 
بود یکتن اشترمست شرور 
کس نه بتوانست ا رامش کند 
بود منظور خدیجه امتحان 
پس خدیجه با غلامش میسره 
میسره آورد آنرا درحضور 
اشتری بدترازاین نی شد گمان 
گفت پیغمبر رها کن این سخن 
چون شترشد پیش بر زانو فتاد 


کشید 


پس پومیر دست بر پشتش شم 
حاضرین گفتند این سحر عتلیم 


وس خدیجه گفتا ینآ یأحقاست 


بار کن یکتن ز اشترهای من 
بردها نش کف‌بدی‌چون قول‌ور 
نی‌بدی ممکن که آرامش کند 
گفت تا حاضر نمایندی همان ` 
گفت آور اثتر بد پیکره 
گفت عباس این‌شتر باشد شرود 
تا محمد را نماگی امتحان 
هرچه باشد نیست با کی بهرمن 
روی خود بر مقدم حضرت نراد 
آن شترشد رام و از کس نی‌رمید 
نیست صادر جز ازین طفل ینیم 
نیست سحری بلکه فسل مطلق است 


وسائل‌سفر تجادت برای‌دسول خدا 


نطق البعير بفضل احمد مخبرا 
گفت آن بی‌بی که ای‌آقای من 


گفت پیغمبر ئی ارجمند 
زینت مردان بعلم است و ادب 
پس خدیجه حکم دادی کاور ند 
دو قباطی مصرو دوجبةً عدن 
هم دوموزه يك عصا ازخیزران 
جامه ها میبود افزون از قش 
گفت پیغهبر جه کوته چه بلند 
گربودکوتاه آن گردد بلند 
چون‌نمودی امه درب رآ نجناب 
ازمیان حامه ها تابان شدی 
هر که میدیدی جمال آن‌جناب 
پس خدیجه ناف صهبای خویش 
تا که باشد مر کب فخر بشر 


از غلامان ناصح و هم هیسرء 


VY 
ام القری‎ 


جامة ژیات نسود در بدن 


هذا الذی شرفت به 


زیت مردان نباشد حق پسند 
نی لباس وزینت و شهرو نسب 
بهر پیغمبر لباس دل پسند 
يك عمامه پادو بردی از یمن 
گشت حاضر ببرآن فخرجران 
گفت بی‌بی من بیترم از یدش 
چون بپوشم بر قدم گرد بسن 
ور بود افزون شود حد پسند 
بر قد رعنای او شد مستطاب 
همچوماه چارده رخشان شدی 
گفت خورشید سما روورحجاب 
گفت آوردند حضرترا به پیش 
تانگرددخدته حضرت درسفر 
هسفر پنمود اورا یکره 


سفازش حضر تخد یجه بغلمان‌خو در اجع بتکر یم دسول‌خد ایل 


پس‌خدیجه گفت‌باغلمان چنین 
اوست‌ساطان قریش و هم حرم 
نیست‌دستی فوق دست‌حطر تش 
او ید مختتار در اهوال من 


احترام وي بود نزدم پسند 


که محمد هست پر مالم امین 
هر که باشد خادمش او محترم 
نیست آمری فوق‌امررحضرتش 
نی شما را باشدی حق سخن 
در حضورش‌نی صدا گردد بلند 


۳ 
میسره خوردی قسم که سالها 
حب اوا کنون شدی در دل‌زیاد 
پاخدیچه پس خدا حافظ نمود 
شدنمایان‌حضرتش چون آفتاب 
دوستان ازهجروی می‌سوختند 
اینزمان عباس اشعاری سرود 
چون پیمبر دید اموال کثیر 
گفت بپر جه بمانده در زمین 
عده ما کم زیاد این بارها 
ازتفقد شد پیاده آن جاب 
اشتر ان بپرش‌شدندی راموست 
تا که آمد آفتاب و شد بلند 
چون عرق ازجببة او می‌چکید 
امسر بنمودی بجسبریل امن 
نا گپان دیدند ابری شد پدید 
کشت اورا سایه بان لطف‌محید 


گفت‌عباس |ین‌حوان‌قدرشجلیل 


عثنوی منطقی 
پود حب مصطفی در سینه ها 
چون خدیجه‌داده دستور وداد 
جانب‌ابطح نمود آن شه ورود 
مردم از سوز فرآقش‌دل کباب 
دشمتانش ازحسد افروختنه 
همز بان‌خویش‌در مدحش گشود 
حمل نی گشته مگر بار سیر 
خادمان گفتند چون‌باشددزین 
مانده! کنون برزمین‌خروارها 
بر کمرزد دامنو کردی‌شتاب 
يك‌بيك آن اشتران 
سوزش گرما اثر بروی فکند 


ارا بار بست 


یك ندا شد از خداو ند مجید 
که بکستر ابر برآن نازنین 
آمد و بالای آتحشی بت رسید 
درعج بآمدهر آ نکساین پدید 


ثیست محتاج بچتری باظلیل 


حر کت‌دسول خداجززگیزباقافله ونزاع اهل‌قافله درتعیین رئيس 
ومعجز ات آن حضرت‌در بین‌راه 

چون‌رو ان‌شد کاروآن‌سوی‌سفر بعد شش منزل پجحفه شد مقر 

گفت میلعم ای گروه قافله 


جمله محتاجیم برصلح وصلاح 


این‌سفردور است‌و خو اهدحوصله 
یك امیری لازم استی بر فلاح 


تعیین دئیس وحر کت‌قافله 
یکتن از افراد راحاکم کنید 
یکتفر باید امیر کاروان 
حملگیکردنداین رأی‌استوار 
پس بنی مخزوم را شد انتخاب 
از بنی عدی بشد مطعم اهیر 
اجنحه‌شد بر بنی زهره وکیل 
میسره گفتا که بہر ما امیر 
پس بنی هاشم شدندی متحد 
بوالحکم بشنید وتیغ‌کینکشید 
در مقابل حمزة شیر و شکار 
تو زفتل‌خود دهی بیم و وعید 
گەت پیغمبر کهیاعم کن‌غلاف 
اپتدا منما سفر را تو بشر 
ه رکه باها نیست بااو کارنیست 
سیر بنمایند ايشان ابتدا 
بوالحکم باهمرهان از ماسبق 
شدبدین گو نه روان آن کاروان 
گەت پیغمیر که دراینجامسیل 
در میان کاروان شد این ندا 
شد اطاعت جمله را جز یکنفر 
گفتاین گفتار ازضعندل است 


ناگہان باران بر اوباریدسخت 


4 
تا نزاعی بهر ما ناید پدید 
تا دهد نظم آموری در میان 
تا که گردد يك آمیری‌برقرار 
در تتیجه بو الحکم‌شد. انتصاب 
نطر بن‌حارث‌شد ازقومش‌سفیر 
بن هی لوی ابوسفیان کفیل 
نیست کس جزمصطفی آن بی ظر 
که دل ما بر محمد معتقد 
ازحسد گفتا شکم‌خواهم درید 
گفت ای بدحال‌تیره روز گار 
هست ما را قطعاعضایت آمید 
کن رهااورا که‌باشد اهللاف 
من امیدم هست‌خیر این سفر 
کر‌رهاهنگام‌این گفتار نیست 
سیرایشان صیح وسیر ما عشا 
مصطفی_باهمرهان از مالحق 
تا که شدامواء‌منزل گاهشان 
بیم دارم‌سیلی آید بی بدیل 
۳ س رکه حمل گردد پارها 
نام اوعصع بکه‌ما ندی درمش 
ترسانسان‌آزعد؛بس مشکل است 


سیل آمد اوو اثقالش برفت 


درشگ 


زین سخنها بوالحکم‌شددرحسد 


مردم از گفت پیم 
پس روان گردید او باهمرهان 
گفتآ نجا بوالحکم گرزین‌سفر 
خواهد فزون‌جست بر ما ین پسر 
بپتراین باشد که بعداز نز ح آب 
مشگہا پر آب و بر اشتر کنیم 
تا محمد با همه آن کش‌وفش 
سینه ام فارغ شود از فکر او 
جاهرا از خاك پس انباشتند 
بوالحکم‌مشگی‌فلامش راسپرد 
باش پنهان نا محمد از عطش 
چون بیاری مژده آزادت کنم 
آنغلام اندر پس کوهی بماند 
دید پر گردیده آن چه ازتراب 
تا گهان زیر قدومش آشکار 
مردمان‌سی ر آب‌وهرهشگی رآب 
چون‌غلام بوالحکم‌اینقصه‌دید 
بو الحکم‌چون‌دیداورا گفت‌هان 
چون‌غلام آن‌حالر امکشوفداشت 
گفت‌هر کس با محمددشمن است 


زین‌سخن پس بوالحکم خشم آمدی 


مثنوی منطقی 


مص‌چنین‌سیلش گر فت 
آتشل حقد و حسد شعله بزد 
تا سر جاهی نزول کاروان 
باز گردد این محمد با ثمر 
نیست ما را طاقت وتاب د گر 
هرچه بتوانیم ببرشیخ و شاب 
بعد از آن‌ازخالداینچه‌پر کنیم 
چون رسد اینجا بمیردازء‌طش 
من همی نا راحتم از ذکر او 
بعداز آن رفتند وجه‌بگذاشتند 
گفت‌اینجا باش‌تا بینی که‌مرد 
یا بمیرد یا فتد از کش و فش 
بعداز آن زانعام من شادت کنم 
تا که پیغمبر بسوی چاه راند 
گفت یارب از کرم‌میده‌تو آب 
جذمهجوشیدعذب وخوشگوار 
پس دوان گشتندزا نجاشیخ‌وشاب 
شد شتابان تا بهمراهان رسید 
باز گوازمر گے خصموعمرهان 
این بیان با پو الحکممعطوف داشت 
دشمن خویش استه خودر | کشتن است 


سیلی سختی بروی وی زدی 


A 


ممج زات هن داء وملاقات راھب 


اسزا گفت واز آ نجا کاروان 
شددر آ نجامعجزاتی‌بس عجیب 
پس سرودندی بگفتار صریح 
زین‌سب مشمول لطف اله شدند 
منز ل دیگر همه وارد شدند 
چون نبودی آب از سوز ععلش 
پسرسول‌حق‌در آن‌شنها نقست 
دست خود بردی ميان ریگها 
پس خدا راخواند تا آبی‌عیان 
که یگنت عباس ای آقا ہس است 
بس شدی سیراب انسان وشتر 
کرد پیغمبر و جود تا بناك 


کشت نخاستانی و آورد بار 


شد يسوی وادی ذبیان روان 
یمن پیغمبر چوحق رابدحبیب 
حمزه وعباس اشعار مدیح 
پس از آن منزل‌همه برره‌شدند 
جمله‌ترسان‌زاب چون‌فاقدشدند 
کاروان‌بد جملها ندر کش‌وفش 
تا بمرفق کردعریان هردودست 
چشم خود انداختی سوی سما 
شدزجای دست او جاری چنان 

کافی و دافی برای ہر کس است 
مشگبا و ظرفیا گردید پر 
هستۀٌ خرمای چندی زیر خاك 


هر که خوردی‌حمه کردی کرد گار 


ورودقافله بدیر قلیقر اهبو ادادتاو ومعجز اترسول‌خدادر آنجا 


پس از آ نجاشدروان آن کاروان 
بود آنجا راحبانی در طریق 
او ز انجیل و توادیخ وکر 
بارها میگفت با اولاد خویش 
کی‌شود کین آمدآن یر 
ابر او را سایه بر سر افکند 


آنقدر زاری نمود از انتظار 
راهبان گفتند اورا گر به‌چیست 


تا به‌ایله دیر راهب شد عیان 
رأسشان بوالخیر بد نامش‌فلیق 
بود زاحوال پیمس باخبر 
کی‌شودمژره‌رسد برقاب‌ریش 
از تهامه گشت مبعوث آن‌بشیر 
عاصیانر! او شفاعت میکند 
دیده‌اش بی نور گشت‌و بی‌قراد 
وقت آن‌مبعوث‌چون نزديك نیست 


¥ 


گفت اندر مکه‌او ظاهی شده 
او باین زودی‌رسد این‌سرزمین 
راهبان دیدند روژی ناگہان 
یکنفر باشد بمانند قمر 


جملگی اینوقت فریاد آمدند 
کای‌پدر مژده‌رسید آن‌کاروان 
قلب آثر اهب بچئیش آمدی 
دست خود برد اشت‌سوی کرد گار 
کن توبینا دیدة بی تور من 
این‌سخن بودی ورااندر دهان 
پس‌خطابی کرد او با راهبان 
گربود پیغمیر ی در کاروان 
ایندرخت خوشکرا پیغمیران 
خشك شد ازعرد عیسی‌تا کنون 
هم ازاین‌جاهی که مدتهای‌ناد 
مختصر چون کاروان آ نجارسید 
رفت پیغمیں بزیر آندرخت 
آن شجر ازمقدمش‌خرم شدی 
بعد از آن بر خواست‌سوی‌چه روان 
درویافکند وجهی‌پر آب گشت 
چون‌فلیقایندید گفت ایراهبان 


هرچه بتوانید بپر کاروان 


مثئوی منطقی 
کی شود بینم مرا ناظر شد» 
مژده هر کس آورد صد آفرین 
کاروانیرا که پیش رویشان 
ابر او را سایه افکنده بسر 
آن فلیق خویشرا ناد آمدند 
که‌فاك را نور بارانست ازان 
چون بدانستی مرادش آمدی 
که بحق جاه این والاتبار 
تاکه بینم آنرخ متنلورمن 
که شدی بینادوچشمش‌ناگهان 
که بدا نستید جاهش‌این زمان 
او بزیراین شجر ازه مکان 
بوده منزلگاه ویرسر سایبان 
بارور گردد کنون‌از کاف‌وتون 
خشک ما نده آب میجوشد زیاد 
این . نشانیهاهمه آمد پدید 
کردتنهازیست‌پس آن نيك‌بخت 
سین گشت و بائمر مدغم شدی 
دید باشد خشك پس آب دهان 
ازوی آشامید هر کس‌میگذشت 
مطلیم حاصل شدی دراین‌زمان 


حاضر آرید ازغذاو آب و نان 


ورود قاقله براهپ وامانت داری 


۱۸ 


نموت عر تفای راهب وزغت اۆ هجو اوازصفات‌نبوت 


پس فرستادی بسوی قافله 
کهو لیمه‌حاضراست‌ای کاروان 
چون! بوجهل‌این ندا ازوی شنید 
گفت بهرم دعوت راهب رسید 
وس بگفتندی تمام کاروان 
گفت‌این‌احمدامینی کامل‌است 
پس تماماً جز پیمہر بر فلیق 
او بسی تکریم کردو احترام 
صاحب نورو نشان خاتم است 
دید مقصودش نباشد آن ميان 
ایدریغا آ نکه‌من‌خواهم کجااست 
پس بگفتا ای گروه مکیان 
بو الحکم گفتابلییك خوردسال 
حمزه بر چست و بکوبیدش‌دهان 
گو پجاما نده سراجی‌بس منیر 
مامتاع خود باو پسپرده یم 
اونکوتر باشدی از ما همه 
این کتابیکه بود در پیش‌رو 
گفتراهب د کر یاز پیغمبرریست 
اوست‌مقصودمن آزاین‌سعی وکد 
گفت عباس اریبینی آن جناب 


بېر دعوت راهبان یکدله 
کرده دعوت آن فلیق راهبان 
از تکیر بردماغ خود تنید 
همرهان برسفره اش رو آورید 
بر که باشد حفظ مال مکیان 
حفظاو اموال مارا شامل است 
میمان گشتند بر آن‌خوش خلیق 

بس‌نظر کردی که تا بیند کدام 
در کدامین کس‌نشان‌لازم است 
زد بسر از ناامیدی الامان 
عمرمن‌ضایع شدوسعیم هبااست 
کس بجاما نده مگردر کاروان 
که اجیریکز نی گردیده حال 
گفت ای بوجپل شوم بد زبان 
چون‌امین بود آن‌جوان‌بی نظیر 
برمتاع خود امینش کرده ام 
حیست مقصد گومرابی واهمه 
چه نظرداری چه بنوشته دراو 
ذ کر ی از اوصاف‌شخص دهبریست 
اوست‌مطلوی م که من جد وجد 
میشناسی گفت آری از کتاب 


۱۹ 

بای همره آن فلیق 
اوسلامی کرد پر فخر عرب 
ای فلیق آی ابن‌یونان بن‌صلت 
گفت آنکس که بتواتمام کرد 
عرض کرد ای سید و آقای من 
که منور گردد از تو کلبه ام 
كفت پیغمیر متاع مکیان 
گفت راهب من بفقد يك عقال 
شه پیمیر همرهش تا سوی دير 
یکدرش بدپست وصورتهای‌چند 
از درپست ار کسی کردی ورود 
چون پمیر خو است تاو اردشود 
مکیان دادند او را صد رجای 
گفت راهب ایخداای کرد گار 
از بوت مپر آنرا بنگرم 
شداحا یت چونکه بد عبدشکور 
دیداز آن کتف‌وری ساطع است 
راهب ازدهشت بسجده اوفتاد 
گفت حقا که توگی مقصود من 
جونکه بیرون رفت اهل قافله 
چون فایق آندیررا خلوت نمود 
سس پسوی میسره کردی نظر 


مثنویسنطعی 
فزد پیغمیر که تا گردد دقیق 
او علیکش گفت با ذکر نسب 
گفت راهب نسیتم‌را کیف‌سلت 
حجتت را او بمن اعلام کرد 
خواستارم از توای مولای من 
حاضر آئی از کرم برسفره ام 
دست من بسپرده بپرحفظ آن 
میدهم یك اشتری نعم‌المجال 
دیررابودی دو در از بپرسیر 
بود بالایش در دیگر بلند 
بر تعظیم صور قد خم نمود 
شد بلند آن پست تاوافد شود 
حملهرهبا نان یگردش‌روی پای 
آرزویم آنکه بینم . آشکار 
تا که برختم رسولان بی ہرم 
جامهةٌ حضرت‌شدازدوشش بدور 
بردر ودیواردیرش لامع است 
پس‌سر خود برقدوم وی نپاد 
ای‌فدایت‌جمله هست و ودمن 
ماند حضرت با فلیق یکدله 
کرد باحضرت بسی گفت‌وشنود 


که سلامم نزد خاتونت ببر 


مژده ده اورا که وی جسته ظفر 
سل او از نو يمان تااین 
میپرد برتوحسد بسیار کس 
این پیمبرافضل‌است ازهررسول 
گت او بامیسره آخر کلام 


پس نمودی او پیمبر رأ وداع 


۱۰ 
هست اين‌ختم رسولان بشر 
نام تو هم‌واره گردد گوشزد 

ليك‌میدان آن کساترابوالهوس 
منکرش‌باشد عنودی یاجهول 
برحفر باش ازیهودانش بشام 
کل سرجاوز الائین شاع 


حر کت قافله بسوی شاموبهرة رسول خداو عداوت یود 


رفت پس آن کاروان تاسوی‌شام 
هر متاعی بابپای بس گران 
ليك اجناس خدیجه بد زمین 
گفت‌هر گر شومترزین‌تاجری 
هر کسی کردی متاع خودتمام 
روز دیگر مردم اطراف شام 
چون متاعی می نبد اندر ميان 
هر کسی جنسی دو چندان‌میخرید 
چون نبد آنجا متاع نا کسان 
آری آری کر نباشد باطلی 
چون نباشد این مجلات چر ند 
مرشدان ازبپر جاه وجر چری 
ایئیمه د کان برای حرصو آز 
گرشود بسته دکان فا کسان 
پس یجا نی ما ند جزیکبار پوست 


مردم شامات کردند از دحام 
حملرا بردند ازآن کاروان 
ماند وشادی کرد بوجهل‌لعین 
ئی فرستاده خدیجه متجری 
از خدیجه ماند باقی تا بشام 
پاخبر گشتند و کرد ندازوحام 


تم 


متاع خاتم پیغمبران 
تا متاع احمدی پایان رسید 
مشتری گشتند برفخر جهان 
رو بحق آرد بقطرت جاهلی 
عقل‌ودینر امردمان خودمیخر ند 
۳۹ یکیرا هست صدهامشتری 
عارفان و صوقیان کردند باز 
روبحق آرند بس از مردمان 
که‌حکایتهای ذیل‌از بر اوست 


خبرحبر بہودی کهقصد قتلر سول خدا نموه 


ناگیان حبری ز احبار یود 
از ره آمددید آن پیغمبر است 
گفت زو زنهای ما گردو لیم 
جزیه گیرد او ز اموال یبود 
نزد پیغمبر شدی‌کاین بارپوست 
گفت پیغمیر پیا نصد از درم 
ليك شر طش آنکه اندر منز لم 
تاز تو گردد تيرك خانهام 
پس بهودی بارها را بر گرفت 
بازن‌خود گفت پس آن‌حیله‌باز 
هان مرا باری‌نما در کشتش 

میبری بالای درتو آن حجر 
پس زن او سنگک را بالا ببرد 
خواست‌حضر ت آید ازمنزل‌برون 
احظة چون دست اولرزیدسخت 
چوندوفرزندش ز دنبال آمدند 
هر دو مردند و پیامد آن هود 
کای گروء مردمان‌این باشدآن 
این بود آن کس برد اموالتان 
آمدی در منزلم خوردی غذا 


اين ندا بشنید چون قوم یبود 


در کتب وصف پیمبر خوانده‌بود 
کزوجودش هردیانت ابتر است 
میکند اطفال ما را او یتیم 
حیلتی بايد که دفع او نمود 
چندبفروشی متاع ما از اوست 
حبر گفت‌این قیمت آ نرا مبخرم 
گر کنی صرف غذا روشن دام 
گفت رو دنبال تا کاشانه‌ام 
همرهش تا خانه پیغمبر برفت 
دشمنی آوردم ایزن حیله ساز 
تو بزن سنگ آسیا را برتتش 
چون رود بیرون بزن او رایس 
آن یبودی چون بايش راسپرد 
چشم زن افتاد لغزیدش درون 
پس‌رها بنمودوخودشد تیره‌بخت 
زیر سنگ آسیا واقع شدند 
کرد فریاد و دهان خود گشود 
که کند نسخ همه ادیانتان 
هم نماید بیوه مر ازواجتان 
بعد از آن گشتی دو فرزندمر! 


حمله بیرون تاختندی از عنود 


حرکت قافله اذشام ونزاع بایهود 


تا که بیرون شد ز شام آن‌قافله 
جمله بر مر کب مپیا بر مصاف 
بر قفای کاروان چون تاختند 
حمنه چون‌شیری بر | بشان‌حملهور 
هم چنین هر يك ازایشان بریبود 
چون چنین دیدند آن قوم عنود 
پس‌امان دیدند و گفتند ای‌عرب 
زانکه او دین شما باطل کند 
میکشد بسیاری از مردانتان 
واگذارید این محمد دا بما 
ما برای دفع او گرد آمدیم 
حمز هچون بشنید زایشان‌ای ن کلام 
کای گروه کافران او نور مااست 
ماهمه محتاج افکار و یم 
گررود ازدست ما حانها و مال 


پس یر‌ودان روی خود برتافتند 


TY 


پس برفتی از یپودان حوصله 


بر کشیدی تیغ بران از غلاف 
لاحرم ایشان نظر بر تافتند 
میزدو میریخت روی يکد کر 
شعلة جواله بر نمرود بود 
اسلحه از خویش افکندند زود 
این حمایت ازشما باشد عجب 
چون شود ظاهر بتاترا بشکند 
جز وديا نباشد یارتان 
تا که شرش دفع گردد ازشما 
نزدتان گرچه چويك فرد آمدیم 
حمله آوردی بآن قوم لام 
او شفای ایندل رنجود ما است 
جمله در ظلمت بنور وی دویم 
سپل باشد در ره آن نونهال 
مکیان ز ایشان غنیمت یافتند 


حر کت‌قافله بظرف مکهو تقدیر مردم‌آزرسول خد اجن چاو خبر بردن 
برای مکه وطی الارض رسول خدا صلی‌الله عليه و آله دسلم 


پس براه خویش گشتندی روان 
میسره گفتا که در این ره گذر 
آمد ورفته است لیکن این قدر 
کی بدی سودی پمثل این سفر 


تا شدی نزديك مکه کاروان 
عريك از ما وشما چندین سفر 
بپره نی ميشد بقدر این سفر 


بوده این از مقدم خیرالبش 


۱۳۳ 
حملگی کف اک بت هان 
سزاوار است هريك هدي 
مال او 
کاروان گفتند باشد این چنین 


اندك نود سبت بما 


تامتاع و افری شد جمع آن 
حضرتش نی کرد دونی قبول 
طّی ره تاجحفه کردی کاروان 
هر کسی 
میسره کفتا بآن فخر بشر 


اعزام قاصد می‌نمود 


پس پیمبرسوی مکه شد روان 
بد خدیجه منتظر چشمش بدر 
البشاره احمد آمد از سفر 
چو نکه‌در بگشودو آ نحضرت‌بدید 
گفت سالم باشی‌ای نور دو عن 
گفت پیغمبر بشارت برتو بار 
گفت آن بی‌بی که باشد پپرما 
نزدمن توبپتری از این جپان 
پس‌خدیجه ازخوداشعاری سرود 
جاءالحبیب الذی اهواه من‌سفر 
گفت او را کاروان باشد کجا 
گفت باشد ساعتی پیش ازسخن 
درشگفت آمد خد یحه هم سرور 


اين بود يمن قدوم اا جوان 
نزد او آرید بپرش تحفه ای 
هدیه ای از پپراو باشد روا 
هریکی آورد هدیا بس مین 
حمله را بردند نزدش ارمغان 
میسره بگرفت یعنی شد قبول 
چون‌بداتجا گشت‌متزل گاهشان 
تا رسائد مکه اعلام ورود 
مقدم وسود خود ترا مژده بر 
شد بطی الارش چون واردبآن 
نا گهان مژده رسیدش این خبر 
پس خدیجه پابرهنه شد پدر 
السلام از گفتۀ حضرت شنید 
از تو دلشادم بر دو نفأتین 
که رسیده متجرت ساام بواد 
مود کافی قدومك سالما 
هرچه درعالم توگی برتر از آن 
که کمال ذوق خودرا وا نمود 
والشمس قداثرت فى وجه اثراً 
درچه ساعت گشتی ازایشان‌جدا 
چون خداطی کردرهرا بهرمن 
مشگی اززمزم پیاوردش حضور 


طی الادش دورود واستقبال از دسول 
بادو نائی و تقاضاگی نمود 
بود قصد او که بیند قبه نور 
چون‌نمودی عود آن حضرت‌براه 
پس‌بطی الارش شد تا کاروان 
رفتن‌مکه چه شد کردی ددیغ 
میسره گفتا که فرمائی مزاح 
زاد راهی قرص نان آورده ام 
نان و آب زمزمم باشد گواه 
میسره فریاد زد شادی کنان 
کارچندین روز در آنی عجب 
جمله اهل کاروان حیران‌ازین 
روز دیگر مکیان از کاروان 


۱۴ 


قبةٌ نوری که دیدی درظپور 


دید او آن قبۀ انجم سپاه 
میسره گفتا که ای فخرحپان 
گفت رفت و آمدم من‌همچوهيغ 
گمت نی آوردم از زمزم قراح 
ازخدیجه این نشان آورده ام 
برذهاب وعود من ازطی راه 
که دوساعت رفت وآمداوچنان 
نی‌توان باور مکربالطف رب 


بوالحکم گفتا که‌سحری‌باشد این 
کرد استقبال از پیر و جوان 


اظیادسرو رو قدردا نی خدرجه ازملاقات رسول صلی‌اللهءلیهو آله 


پس خدیجه گفت بااعوان‌خویش 
هر احترام 
خود بیامد پشت پرده جا گرفت 


ازامين من شود 


برشطفت افزود از شرح سفر 
بعداز آن بامیسره گفتا بگو 
میسره گفتا کرامتها فزون 
زان سفر گفتی بمقداری ازآن 
پس خدیجه گفت شوقم شد زياد 


هم تو اراد وفرزندو زنت 


باید استقبال و قرباتی بیش 
جمله بنمائید تکریم تمام 
شرع متجررا از آن‌مولی گرفت 
هم فرستادی بشارت بر پدر 
آنچه دیدی زین‌سفردر کویکو 
هست از گفتار چون ماها برون 
پس نمودی قول راهبرابیان 
میسره آزادی ای نیکونماد 
خلعت فاخر دهم بر تنت 


۱۵ 
اشتران باسیم وزر کردش عطا 
تخت های عاجرا حاضر کنید 
تاکه پیغمیر اگر وارد شود 
پس پیمیر نزد عم خود بشد 
گفت آنچه عایدم شد زین‌سفر 
پس ابوطالب ورا درب رکشید 
کفت ای آقا مرا بد آرزو 
پس خدیجه هرچه دادت سیم وزر 
زین زروسیمی که دستت آمده 
گفت ای عم هر چه گوئی آنروا است 
پس سروتن رانمودی شست وشو 
بعد از آن درپرنکوجامه نمود 
شد خدیجه شاد از دیدار او 
چون به‌سند جاپیمبر بر گرفت 
گفت ای آقا پفرما حاجتت 
سر یزیر افکند آن نور خدا 
پس خدیجه کرد تبدیل سخن 
چون دهم آنراچه میخواهی نمود 


خواهد از برم زنی‌گیرد ززر 


مشلوی‌منطتی 
نگپش فرمود ازراه صفا 
جام زرین برویش افکنید 
روی یك کرسی مگرتکیه زند 
باابوطالب بگفتا آنچه بد 


ازتو باشد ای عم والانظر 


بوسه ازپیشا نیش چون غنچه‌چید 
همسری بهرت مایم کفتگو 
اشترانی بهر خود آندم بخر 
یکزنی کابین نما بافائده 
راضیم آنچه شمارا آنرضااست 
خویشر| بنه‌ود خوش ازعطرو بو 
بر خدیجه پس نمو دآن شه ورود 
هم زشوقش گفت اشعار نکو 
شدخدیجه بهره‌زان‌منظر گرفت 
شد عرق جاری زرویش ازحیا 
گفت داری مالی اندر نزدمن 
گفت عمم خير خواه‌است‌وودود 
اشترانی هم خرد بهر سفر 


اظیهار اشتیاق خدیجه بدرك محضررسول (ص) وتمایل او 


پس خدیجه گفت پر گو از کرم 


نیستی راضی کنم تعیین آن 


گرمن از بهرت زنی نام آورم 


گفت‌خوشنودم یگ و کی‌باشد آن 


پیشنهاد حضرت خدیجه ازدواجرا 
گفت ازقومت زنی باشد اصیل 
اززنان مکه او بس بتر است 
ازتو اوراضی بود برچیز کم 
ليك اورا هست جانایکد و عیب 
عیب اول» بیوه باشد او کنون 
پس رسول حق زگفتار چنین 
بار دیگر باز گفت ای محترم 
سیدا پاسخ نمیگوگی جرا ؟ 
ن یکنم 
پس رسول اله گفت ای ینت عم 
ليك مارانیست مالی در بساط 
پس خدیجه گفت ای آقای من 
مال من بسیار جمله آن تو 


من دریغ ازجان ندارم دررهت 


باتو درکاری تخلف 


مال وجانم زیرحکمت منغمس 
این بگفتواشك خودجاری نمود 
پس بگفتا روتوایندم آشکار 
هان مشو خائف زکابین زياد 


هم عفیف وهم غسّی وهم جمیل 


در سب نزديك وباتو پاوراست 
نیست مانندش بود بس محترم 
غير آندو نبود اورا هیچ ریب 
دیگ رآنکه سالش ازتوشد فزون 
کردرخسارش عرق آنمه جبين 
گو جوابمرا رمانم هتم وغم 
سیدا محبوب _ میباشی مرا 
من دریغ ازیذل مالم کی کنم 
مرتورا ثروت بود افزون نه کم 
چون تناسب نیست» کی باشد نشاطط 
گر بود سالت کم ای مولاق من 
جان من بادافدای جان تو 
پس ددیغ ازمال کی دردر گپت 
حق کعبه کن اجایت ملتس 
بعد از آن ازهجر اشعاری سرود 
قوم خود بفرست بهرم خواستگاد 
چونکه‌من آنرا زخود خواهم نباد 


تصمیم رسول‌خدا کی8 بر تزویج حضرت خدیجهو رفتن صفیه 


برای تحقیق و تعیین تکلیف و خواستگاریاو 


شد محمد نزد عمش رهسپار 
گفت برخیزید بپر خواستکار 


دید اعمام دگر را هاله وار 
تا خویلد را ببینید ای تیار 


۱۷ 

در چوار او نمودندی سکوت 

ای برادر زاده شاهان جپان 
او سر تسلیم تاورده بکس 
از خدیجه گرتو قول دلپذیر 
بولیب گفتا خودترا زین سخن 
تونباشی درخورش دیگر مگو 
بولپپ‌را کرد عباس این‌خطاب 
ازجلالت وز نبالت اعظم است 
گی خدیجه‌مال‌خواهدهن‌سوار 
بر سلاطین جهان وارد شوم 
چون‌سخن اینجا رسیدی‌شدبنا 
برخدیجه یکدمی وارد شود 
پس‌صفقیه بر خدیجه شد ورود 
گفت باشد صدق یاه این‌خبر 
من جلال احمدی دانستهام 
خدمت او بپره‌ای باشد حلیل 
شدصفیه‌ثا دوخندان زین‌سخن 
انت معذور لحبك احمدا 
هیچ چشمی‌مثل محبوبت ندید 
چون‌صفیه چندشع راز خودسرود 
پس خدیجه خلعتش شایسته‌داد 
آ گمی‌داداه برادر های‌خویش 


خواستار وی شدندی در عیان 
توفقیری کی‌شرد این‌ملتمس 
بشنوی باشد مزاح ازجدمگیر 
در دهان مکیان نی میفکن 
ای پرادر زاده این ره را میو 
که‌محمد قدرش‌افزون‌از حساب 
قدراو افزون زهرچه آدم است 
میشوم تا گرد آرم از دیار 
هر چهخواهد من فراهم آورم 
که صفیه پی کند این ماجری 
بپر تحقیق سخن قاصد شود 
شدخدیجه‌شادو تکریمش نمود 
گفت باشد صدق نن بدمبر 
بر وصال خدمتش دل بسته‌ام 
میدهم کابین اگر باشدجزیل 
گفت باه آن‌خدای ذوالمنن 
مارای فرد بمثله ایسدا 
هیچ گوشی نی چە مطلوب‌شنید 
آن‌جمالو وصف‌حضر ترا نمود 
شد صفیه شاد و منزل رو ناد 
که خدیجه خود نېاده‌پا بپیش 


گفت پوطالب بقر بانت عموت 


او محمد را شناسه که خدا 


پس بپا خیزید و آگید آشکار 


A 
داده او را پر تری از ماسوی‎ 
نزد باب اوخویلد خواستگار‎ 


دفتن اعمام رسول‌خدا نردخویلد بر ای‌خو استگاری خدیجه(ع) 


کرد بوطالب پیمبر دا پیر 
خنجر هندی به بستش بر کمر 
جمله‌اعمامش بگردش گشته‌جمع 
او چوماموهریکی‌چون کو کیش 
چون خویلد آن بنی‌هاشم بدید 
مرحبا اهلا مبارك مقدمی است 
گفت‌بوطالب نژادما یکی است 
ليك پیوندی بود ما را بسر 
بدخویلد بی‌خبر پرسش نمود 
گفت بوطالب محمدهشتری‌است 
شدخویلدراد گر گون دنگروی 
گفت باه انتم ساداتا 
ليك گر دختر نبد خودپا ببیش 
ه رکه قصدش کرده‌ازشاهوامیر 
پس محمد را نباشد او پذیر 
حمزه چون بشنید ازاواین‌سخن 
کی بود امروزچون دیروزوپس 
تونه‌ای عاقل تمیدانی اگر 
جان فدای آن قد رعنای او 


جامة فاخر بان قرص قمر 
هم بر اسب تازیش دادی مقر 
همچو پروانه بگرد تازه شمع 
برخویله شد ورود مو کیش 
گفت اعلا کو کب بختم دمید 
پس‌عجب باشدمپمی معظمی است 
حملهازيك‌جدو نی اینجاشکیاست 
هست ترویج دو تن مد نظر 
ذوج و زوجه کیست فرمائیدزود 
خواستگارچون خدیجه گوهریاست 
چون‌شنیداین‌جملهرادر گفتگوی 
نفتخر من کونکم فی عصرنا 
مستقل واعقل است‌از باب‌خویش 


ژوجواب دل پذیر 


گفت ای گمراه حاهل دم مزن 
دره باخورشید کی‌سنجدچه کس 
قصدما احمد کند 


بازيم سر 


ای قدای آن رخ زیبای او 


۱۳۹ 


این بگفتو رفت بااخوان بدر 


سخت محزون‌شدخدیجه زین خبر 


فرستادن خدیجه(ع) نزدودقه برای دفع مشکل 


کفت اینعتم من حاضر کنید 
چون بیامد دید در او هم و غم 
نی انیسی باشدم نی کافلی 
گفت آری گفت شامان جهان 
نی پذیرفتی بگفتا زین بلد 
گفت درمکه تو راطالب‌شدند 
هم چين بسیار افراد د گر 
غیراینها گر تومیدانی کسی 
گفت گوخینین بود در اوبگو 
بعداز آن گفتا بيانم بس کلیل 
هست‌اوراجود وفضل پس عمیم 
پس خدیجه گفت‌بااو پا بن عم 
گفت‌عیب او که‌نورش ازهراست 
لفط اوشیر ین و خوش به‌ازشکر 
رحمت حق است ب ر کل بشر 
پس خدیجه گفت عیبش‌رابگو 
سیرتش بپتر زجمله عالم است 
پس خدیجه گفت با او هرقدر 
گفت فضل او نباشد سر سری 
من کیم تا فضل او را بشمرم 


ورقه رابر حال من ناظر کنید 
گفت چبود گفت بهنویاین‌عم 
گفت بر تزویج آیا مایلی 
خواستار تو بدندی سالیان 
من نمیخواهم روم ای معتمد 
عتبه و شیبه تو را راغب بدند 
گفت‌این افراد گمراهندوشر 
گفت بشنیدم محمد از پسی 
سر پزیر افکند واحظة سربتو 
چون محمد را بوداصلی اصیل 
هر يكاز اوصاف اوباشد عظیم 
فضل او گفتی بگو عیش توهم 
بوی او بپتر زمشك از فراست 
هست مشی او طلوع چون قمر 
هر کسی دیدار او دارد نظر 
گفتمخلوق است‌لیکن کیف‌هو 
باطنش اصفی زهرچه آدماست 
عیب او گو او بگفتی از هنر 
نی توان او را مکارم بشمری 
کی توانم من بمدحش‌پی برم 


گفتگوی خدیجه باورقه واقدامات ورقه 


پس پمدح او بگفت شعارچند 
وس خدیجه گفت‌من‌قدررسول 
اوبگنتا گرتورا انديشه این 
گفت موسای کلم از همتش 
چون بزودی‌اورسول ازحق‌شود 
و[ اکنون چه بدهیازعطا 
گفت اینك مال‌من کن‌امتحان 
من نمیخواهم ولیکن آن‌جهان 
آگفت من ضامن که آن‌نوراحد 
ورقه شد بیرون خویلد را بدید 
چه بگفتی که بنی هاشم همه 
تو نمودی فخر ایشان را حقیر 
کفت گر بودم پذیرا گفتشان 
چون‌بزد گان عرب زین آرزو 
دیگرآنکه بنت‌من خشنود فیست 
ورقه گمتا محد احمدر اعرب 
بر تو نتوانند ایرادی کنند 
هم خدیچه میشناسه آترسول 
خیزا کنون کن بنی هاشم رضا 
هیچ کس‌جرئت ندارد دفع او 
پس خویلد را بیاوردی بپوش 
هردو تن سوی| بو طالب شدند 


۱۳۰ 
بود اشعارش همه صدق و پسند 
میشناسم نی کنم جز او قبول 
شاد باش ازعاقبت ای مە‌جبین 
ایخدا گردان مرا از امتش 
پادشاه انس و جان مطلق شود 
تا کنم مقصود تو امشب روا 
هرچه‌خواهی گو بگفتااینجمان 
حمله محتاج‌شفاعت‌خواهم آن 
از تو نزد حق شفاعت میکنه 
گفت بد کردیمگرهر گتدسید 
از" عداوت با تواندرهمرمه 
ردنمودی گفت این‌جمع کثیر 
مورد کینه بدم با غیرشان 
من نمودم رد ایشان ای عمو 
کی‌رو دشوگی که اور اسود نیست 
جمله میدا تند ژ اجلال ونسب 
باوجودثر نیز کس‌یادی کنند 
خودفدای. او کند هرذی‌عةول 
سیماحمزه که باشد چون قضا 
ثیست نیروئی تواند رفع او 

هم رهش بردی بصدجوشو خروش : 
بپر جلب میل او راغب شدنه 


۱۳۹ 
دس دم‌دریکدمی کردند گوش 
میشنید ند ی که حمزه با رسول 
بر کنم سر از خویلد آورم 
ورقه گفتا با خویلد می شنو 
پس‌خویلد گفت‌بگذارای‌پس 
ورقه گفتا ضامنم خائف مشو 


این‌بنی هاشم همه مهم‌ان نواز 


دید حمزه أمده‌خوش بجوش 
گوید ارفرماند‌هی باشد قبول 
من بگفت او تحمل ناورم 


میکند حمزه سر ها را درو 


باز کردم دور کم من زشر 


نی کند رنجه بوارد کس, شنو 


می کنندی واردین را سرفراز 


عذر خواهی خویلداز بنی‌هاشمو د کالت اوبورقه وفراهم 
شدن مقدمات عقد 


س هما نجا کوفت‌در رازد ندا 
دور باشد شر دشمن از شما 
داد پوطالب جوایش را بخیر 
پس خویلد گفت باشددخترم 
من‌ندا نستم کهمیلش باشمااست 
ازدر عذر آمدم من عذر خواه 
ازشما خواهم پذیرید عذر من 
ورقه گفتا ما محمدعرا شدید 
باز گنتا عقد باید بی سخن 
ليك نیک و آنکه قردا باشد این 
باز گفتا چون خویله را زبان 
ورقهرا کردی‌خویاد پسو کیل 
ورقه کردی پس بزر گانرا ندا 


که نعمتم هم صباحاً و سا 
ای شما اولاد زمزم و صفا 
ليك‌حمزه گفت نی نی نیست خیر 
از خرد ممتاژ و نی بد باورم 
حال‌دا نستم کهدلسوی شم است 
آنچه کنتم دی بود آن اششاه 
مامضی را چشم پوشید از منن 
دوست میداریم چون یاشدفرید 
با شما همداستانيم این ز عن 
نزد سادات و بزرگان زمین 
نی‌بود باشم و کیلش این‌زمان 
درحضور کعبه و جمعی ثبیل 
که نعمتم جمله اهلا مرحبا 


بودقه ومقدمات عقد 


در مقابل آمداز ایشان جواب 
که‌چگونه بد خدیحه نزدتان 
گفت میشاید که بی‌شوهربود 
اویگفت! کنون که‌اوراغی‌شده 
این خویلد کرده اینجا نب وکیل 
حال اقرار خویلد بشنوید 
پس‌خویلد «گفت‌دا نیدای کسان 
ورقه‌پس سوی خدیجه‌شدروان 
کار از دست خویلد شد برون 
من تو را تزویج با احمد کنم 


۱۳۲ 
باز ایشانر! نمودی این‌خطاب 
حمله گفتندی نظایرش نیست‌هان 
جمله گویا تا که راهم‌سرشور 
بريك از سادات او طالب شده 
بشنوید اقرار او باشد حمیل 
بر خدیجه‌صبح پس وارد شوید 
او وکیل استو منم معزو ل آن 
دادمژده کای خدیجه‌این‌بدان 
خانهٌ خود را بیارا که کنون 
خدمتی‌شایان فزون‌ازحد کنم 


مجلس آدائی حضرت خدیچه و کیفیت ورود رسول خدا کل 


پس خدیچه داد فرمان برخدم 
هم سرای وی کنند آراسته 
پس نمود افرادی ازغلمان خود 
نصب شد کرسی ز چوب آبنوس 
روز دیگرپس بزرگان قریش 
بو الحکمجو رن کرددرمجلس‌ورود 
میسره گفتا ببوجهل جپول 
پس دراین هنگامه شد غوغا بيا 
مردم مجلس همه بیرون شدند 
نا گہان اولاد . عیتدالطلت 


هم جوانان بنی هاشم همه 


هر قدم 
هم مپیا آنچه آنرا خواسته 
خادم مجلس هم آزفرمان خود 
تا که پیغمبر کند بر آن جلوس 


مائده چینند اندر 


آمدندی بهرعقد وحشن وعيش 
قصدآن کرسی پیغمیر نمود 
جای خودبنشی‌نه برجای‌رسول 
که بنی هاشم رسیدند از.قفا 
بهراستقبال دال ونون شدند 
گردپیغمبر زپیش و از عقب 


گردآن قرص قمربی همیمه 


۱۳۴ 


مننوی‌منطقی 


کرد اعلان که ادبراالزموا 


حمزه بد شم‌شیردار پیش رو 
اهل مکه با ادب باشید وحم 
کبرو خود خواهی کنید از خویش‌دود 
چو نکه واردمیشود صاحب زمان 
هست او پیغمس مرسل بما 
صاحیرعب و وقارو هیبت است 
گشت طالع اوچوخورشيد جهان 
بود عمامةً سیاهی بر سرش 
برد الیاسی بدوش آن حناب 
او خلیل 
هم عموها گرد او پروانه وار 
اوچه ماه و گرد او کو کب همه 


پس بزر گان قریش و مکیان 


بدعصای او زجد 


آن ابوطالب که بد جای پدر 
بعد ذکر ایزد وآلای او 
خطبه ای انشانمودی بس‌صواب 
کاین برادرزاده ام با.هر کسی 
اوبود افزون زه رکس در خصال 
گرچه‌مالش کم ولی آنزاگل‌است 
اوباین بی‌بی خدیجه راغب است 
ما شدیم اینجا زبپر عقد شان 


خطبه راپایان رسانید و نشست 


جمله برپاپس سخن گوئیدکم 
افکنید از خویش‌عجب وهم‌فرور 
بر گزیدة حق وفخرانس‌وجان 
تاج او زانوار حق رب الوری 
ازخداو ند جہان اورحمت است 
کرد نورانی قلوب مکیان 
پیرهن از جدوی اندر پرش 
بود نملینش ز شیث مستطاب 
ازعقیق انگشتری بودش‌جمیل 
مردم از دیدار او دیوانه وار 
وارد مجلس شدی باکبکبه 
جای دادنش‌بآن کرسی‌مکان 
خطبه آغازید چون درو گپر 
بعد شکرجمله نعمتبای او 
پس نمودا ین‌جمله بامردم خطاب 
وز ن گردد راجح آید او سی 
نیست مثلش در کمالودرجلال 
مال دنیا بی‌تدات وعاطل است 
وس خدیجه نین‌اوراطالب است 
هست‌برمن مېر ؛ نسیه و نقدشان 


بهرپاسخ ورقه خود آماده گشت 


عقد حفرتٍ خدیجه جه علیهاسلام واخلاق دسولخدا م ص 6 


بود وشرعش از مسیح 
چون سخ ن آغازشد در اضطراب 
س خدیجه کرد آغاز سخن 
دارم اینجا اختیار خویشتن 
من نمودم خویش‌تزویج این زمن 
پس ابوطالب بگفتا ای‌گروه 
او نموده خویش تزویج این زمان 
پس خدیجه کرد تعیین‌صداق 
هم درین هنگام گفت این غنم 
هم خدیچه گفت اشعاری ملیح 
هم بنی هاشم قصائد هم غزل 
شدی کلبا نثار 


بعد از آن بودی خدیجه با ادب 


اندر آن مجلس 


هم چنین بودی خدیجه محترم 


تا خدیجه بود نی آورد زن 


دربیان آداب واخلاق رسول خدا 


گفت پیغمین که مبعوثم زحق 
چون رهی‌میرفت بودی باوقار 
هرفد مرا از زمن برداشتی 
دردل اصحاب هيبت می‌فزود . 
التفاتش ‏ بود از سرتا با 


بیشتر اوقات بودی سر بزیر 


ليك نی‌بودی جوا نج 
کشت گوگیعادخش‌عجزا 
گفت گرچه توو کیلی ليك من 


رازجواب 


بشنوید ای حاضرین انجمن 
برمحمد ‏ آنرسول بت شکن 
شاهد و ناظر بعقد با شکوه 
هم گرفته مر خود را درضمان 
حارصد دیثار باصد اثتیاق 
تهنیت برجشن‌وهم براین نم 
بودشور انگیزو باذوق وفسیح 
شعرها گفتند خالی از خلل 
عطروعنبر مش ازفر بی‌شمار 
دائماً در محضر فخر عرب 
نزد پیغمبر رسول دوالکرم 
بدانیس ویار او اندر محن 
5 مطابق احادیث معتبره 
تا مکار مرا بگویم بی غلق 
انا نی‌نی و را بودی غبار 
نی کشیدی پس قدم بگذاشتی 
درمیان دیده عفمی می نمور 
نی‌بگوشة چهم همچون اغنیا 
اونظرسوی زمین کردی کثیر 


۱۳۵ 


بد اثاراتش بید" نی‌دیده ها 
گفت اهل‌غمزه نی باشدرسول 
شادمی‌شد دیده برهم میگذاشت 
خنده اش بودی بدون قهقهه 
درتبسم گاه نور افشان شدی 
هر که رآمیدید میکردی سلام 
اوزحزن خویش دائم‌خسته بو 
تا نشد محناج گفتن می‌نگفت 
لفظ اواندك ولی معنی زياد 
ازافاده مقصدش قاصر نبود 
بودخویش نرم وخلقش بس سلیم 
نی درشت ونی ره غلظت سپرد 
نعمت کم بود نزد وی عظیسم 
گاه گاهی اژنعم مداح بود 
از برای فوت امر دنیوی 
ازبرای حق‌چنان کردی فضب 
هر گسیرابود بهترعلم و دين 
درخورهر کس توجه می نمود 
آنچه لازم بود ازخیرو صلاج 
کرد اسپاب سعادترا بیان 
پس مکرر گفت او باحاضران 


هرچه کویم گفته امراپی برید 


نی با برونی یغمزولمزه ها 
اهل غمزه شاعران بوالفضول 
نی‌بدی اهل فرح‌نی‌خنده‌داشت 
بد تسم بی صدا وچېچه 
جو تکهر ندا نای‌وی‌رخشانشدی 

در سلامش بود سبقت بر تما 
فکروحزن‌وی بهم پیوسته بود 
لفظ اوجامع بدوچو ندر بسفت 
میشدی مقصود از آن مستفاد 
مظررحق پودو هم کاس نبود 
حق بخوا ندی‌خلقوی خلق عظیم 
نی کسیرا در نظر کوچك شمرد 
نی شمردی نعمتی را او ذمیم 
ای بسا ازخوردنی مدحی نمود 
می نکردی خشم جزازاخروی 
که کسش نشناختی یاللعجب 
نزد او برتریدی از سایرین 
ه رکه ۷ گق بود بهرش میفزود 
بپرشان‌میگفت کاین باشدفلاح 
قرب یزدانرا بدادی اونشان 
نقل بنمائید گفتم بر کسان 


بعداز آن نزد کس دیگی برید ` 


هیچ کس رامی نکردی ازخطا 
هر کسی‌وارد شدی بر آن‌جناب 
از فراق محضرش بد مشمئز 


بود آن حضرت زمردم برحذر 
اوزخوش روگی نمیکردی دریغ 
هر گزازاصحاب خودغافل نبود 
تا مبادا یکدمی غافل شوند 
نيك رانزديك خود میداد جای 
هر کسی بد خیرخواه دیگران 
هر که احسان ومواساتش بدی 
هر که بهترخیر خواء‌مردم است 


۳۶۶ 


در قیامت می ز 


ردد متفعل 
کاونتاند آورد خود ای بسی 
یا زلغزش عیب او رابرملا 
می‌رسیدش‌فیض از آن آفتاں 
بود از آن علم‌وحکمت من 
ليك ازایشان نمی کردی فرر 
بود درجود وسخاوت به زمییغ 
جستجوی حال ایشان مینمود 
معرض از حق مایل‌باطل‌شو ند 
زهدو تقوی بود نزدش‌جا نفزای 
نزد اوید افضل واقرب همان 
بیش اوافزون مقامانش‌شدی 
افضل او نزدرسول خاتم است 


آداب ورفتاررسول‌خدا زرد مجلس خود نسبت بمردم 


بود آداب جلوس وی چنان 
نی‌شدی جالس مگر باذ کرحق 
هر کجاخالی بدی او می‌نشست 
بود | کرامش بر يك جالمین 
هر کسیرابد گمان کوبرتر است 
هر که از اوحاجتی جویا شی 
گرنبد مقدور بالفظ نبیل 


حسن خلقش شامل هرمرزوبوم 


جای مخصوصی نبداورادر آن 
نی‌شدی بیذ کرحق اومنطلق 
غیراین رامیشمردی کارزشت 
التفاتش بر عموم حاضرین 
نزدپیعمیر زجمله_بپتر است 
برقضای حاجتش پویایدی 
راضیش کردی‌ویاوعد8 جمیل 


بودیکسان نزداودرحق عموم 


۱۳۷ 
مجلس وی مجلس علم و حیا 
نی صداهامی شدی در آن پلند 
نی‌شدی مذ کور در آنعیب کس 
می نکردی‌نقل آن صاحب نفس 
حمله خیریکد گر خواهان بدند 
یکدگر را بود تقوی توصیه 
جملگی باهم تواضع داشتند 
احترام و وقر کردندی زپیر 
ازفریبان جملگی دل جوبدند 
بود پیغمیر _ همیشه ترم خو 
نی کسی ازمجلسش بردی ضرر 
اوصدای خود نمی کردی بلند 
مدح مردم او نمیکردی زیاد 
ناملایم را تغافل می‌نمود 
هیچ کس ازاو نميشد نا اميد 
بود کم گوقطع نی کردی زکس 
آنچه بدبی بهره بدمعرض از آن 
نی تفحص کرد از عیب کسی 
صبر میفرمود بر سوع ادب 
پیش اصحایش بدی این مفتنم 
او ببرسد تا شوندی مستفید 


گفت رخصت ده مرااندر زنا 


هم اما نت‌داشت هم صدقوصفا 


ذکرعیب دیگران نی بدیسند 
گر خطاگی‌میشدی‌صادرز و 
نی‌سخن‌چین بود آنجا نی‌عس 
درمقام عدل‌واحسان ميشدند 
بد سفارش حمله راازتز کیه 
خيرهريك خی ر خودپنداشتند 
هم ترحم بود آنجا برصفیر 
چون پیمبر صاحب‌این‌خوبدند 
بود پیوسته همی بگشوده رو 
فحش‌نی گفتی کسیرا آن پدر 
عیب مردم را برون‌نی‌میفکند 
می نبد او را تملق "در نراد 
ازبد مردم تجاهل می‌نمود 
نی بدی اهل حدال و نی‌عنید 
قول راجزباطلی ازبوالبوس 
ذم کس‌نی گفت ولغزشهای آن 
سرزنش ننمودی ونی وارسی 
بود براعراب یدخولطف رب 
که بپرسدیکعرب از بیش و کم 
چون جوا نی که بآن‌س‌رورسید 
ایرسول حق نما جائزلنا 


آخلان ورفتار دسول خدا ص 


فن هب من 
دوست میداری که کس پامادرت 
پارواداری که باعمات قو 
گفت نی فرمود حمله بندگان 
زد بقلیش دست بپرجلب او 
آن حوان یکناب جانانه شد 


۱۳۸ 
چون جوا نآمدختی گفتاینسخن 
آن کند بادخترت‌یاخواهرت 
اين عملآید و یاخالات تو 
هم چنین‌باشند پس‌نیکومدان 
گفت اللبم طهسر قاب او 
نی دگرمایل زن بیگانه شد 


در بیان رفتاد رسول خدای چ بادختر حاتم وسایر کفار 


هست مروی اهل‌طی کافر شدند 
فتح کردند و گرفتندی اسیر 
دختر حاتم یکی ز انجمله بود 
کای رسولحق‌منم بی‌سرپرست 
شد برادر پس فراری سوی شام 
روز اول‌با دوم نامه جواب 
پس علی گفتا م ارر کن‌سئوال 
کفت‌پینمبر که‌چون کردی‌توجید 
چون مکر رشد دعا و حاجتی 
بنت حاتم پس مکرر گفت هم 
منتظر هستم امینی قافله 
پس نمودش‌عتق وازاسرت‌رها ند 
این چنین‌بدسیرتش‌با کافرین 
پند و اندرزش همی بد با سپاه 


ثابت اندر راه حق و مستقیم 


پس برایشان‌سلمین قاهرشدند 
همره آوردند با خير کثیر 
کرد باحضرت بسی گفت‌وشنود 
و الدم حاتم از این ونيا برست 
منتی بر من گذار از لطف عام 
روز سوم باز کردی این خطاب 
یعنی ایزن باز بنما عرض حال 
عاقب ت کامت شودشیرین چوشرد 
عاقبت گردد اجابت دعوتی 
تا رسول هاشمی گفت از کرم 
آید و بر ساندت بر عائله 
با کمال امن بر اهاش رساند 
بس سفارش داشت او با قائدین 
راه بسپاریند با نام الاه 
جاهد وا الکفار للامر الحکیم 


۱۳۹ 


باازمکرخودداری کنید 


هان 
مثله منمائید هان با کافران 
هم چنین پیران ور هبانانشان 
هم درخت میبوه را لاتقلعوا 
چون مادا مورد حاجت شود 
زهر آلوده مسازید آب کس 


تی‌زدی‌حضرت‌شبیخون بر کسی 


مثتوی‌منطقی 


م صرف ونی کاری 
قتل منمائید اطضال و زنان 


نی زنید از بیخ مراشجارشان 
زرع رالا تحر قوا لا تقر عوا 
هم چو حیوان ببرتان قوت‌شود 
سلتم رید از هر ملتمس 


مجلس او بود بہت مدرسی 


در بیان حدیث رسول خدا کار جعتم من الجہادالاصغر فعلیکم 
بجهادالا کبر 


هست‌مروی آ نکهلشکر ازحهاد 
که بحمدالله فیروز آمدیم 
پس رسول حق بکفتا مرحبا 
جنگ اصغر ليك باقی‌ما ندهاست 
غازیان گفتند ای شه آن کدام 
دآ نچه با تو نفس‌م‌یشومت کند 
تفس اماره تو را کافر کند 
گاو نفسترا بود جوع البقر 
تو مطیع و نفس مولای تو شد 
تا توانی تو مشو بندث هوی 
گرشدی پیر وعلیلوبی هوس 
باز از وی غافل و ایمن مباش 
نفس گرراماستو گرا فسرده‌است 


باز گشتند و بدندی حمله شاد 
بر جمان کفر پیروز آمدیم 
بهبه ازقومی کشد زایشان‌ادا 
جنگث| کب کوبزر که وعمده‌است 
گفت‌جنکک تفس کان‌باشد دوام 
کافرم گر کافر رومت کند » 
زد هرزشتی تورا حاضر کند 
باشدش میل چریدن سر پس 
خالف اللفس تكن حرأ تسد 
بندکتی عقل‌بگرین ای‌اخا 
تفس تو آرام گشت و بی تفس 
دردم قسرده‌اش‌چون‌من‌مباش 
زومشوغافل که‌حیله کرده‌است 


در شارت نفس وپستی او 
[ تفس اژور ھا اس او کی‌مر 
گر بیابد آلتی زنده شود 
نفس‌بی‌تقوی است‌زا نرو کشتنی‌است 
نفس اماره اگ زيرك بود 
عءقل موسی ۰ نفس 7وفرعون‌او 
اين عدو در خانۀ تن نازئین 
تفس تو چون مار باشد در تنت 
نفس تو میراستوعقل تو اسیر 
میر بی سو گند پیمان بشکند 
نفس تو گر گست یا بدترا زآن 
تو ز آمتایاو غافل مشو 


نفس را هردم بود صد ارزو 


۱:۰ 


از غم بی آلتی افسرده است 
بهر صیدت باز پاینده شود 
خواهش او پست ومیاش بردنی است 
زيرك مکراستوهم‌بیر گك بود 
توبه بیرون‌میدوی که کوعدو 
تو برای دیگران اند ر کمین 
که فسادی آورد در هر فنت 
میروسلطا نرا نشدعمدای‌بصیر 
گرخورد سو گند حیلهافکند 
زومکن‌باور توسو گند گران 

پذیراگی ازا و کن کم‌قشو 


میدواند مرمرا از کو بکو 


بیان‌حدیث‌امیر(ع) آن‌اله ر کپ فیالملافکه‌عتلابلاشووة و کب فی|لبهائم‌شهوة 
بلاعقل ور کب‌فی بن ی آدم کلتیهمافمن‌غلب عقلهشهوته فهو خیررمن‌الملالکة دمن 
غلب شهوتهعقله فهوشر من البهائم 


در علل نقل از امير المؤمنين 
که زقدرت آن خداو ند محید 
نیست اندرخلقتش نفس‌وهوی 
در مائم شپوت تنها ناد 
دربنی آدم نهاد این هر دو را 
آنکه‌بر شپوت خرد غالب‌نمود 
ليك آنکه شپوتشرا چیره کرد 


اين حدیث معتبر آمد چنین 
در فرشته عقل خالص آفرید 
فطرت عقلی باو داده خدا 
نیست دروی فهم وادراك زياد 
شد مر کب آدم از عقل‌وهوی 
اوست بپترازملك اندر وجود 
ازیپائم بدتراست وهرزه گرد 


1۱ 
فحر نی دارد پادراك و خرد 
تفس وی هردم کند صدحیله‌ها 
نفس تودارد بپردم صد شرار 
نفس‌چون دوز خ کندهل‌من‌مز ید 
گر بدنبا زیں پا ز امں یزید 
گریزیدا نر اخلافت گفتگواست 
گریزیدان‌حر بدیر ابدان زنند 
کافران گردشمتندی ازبرون 
گر خورد صدها جما نیرا هنوز 
گفت پیغمبر شما خصم برون 
زنده وپرقوه وسنگن دل است 
زین غرور تو ز پیکار برون 
گشته ازعجبت‌قوی‌خصم درون 
قدر جعتم من جهاد الاصفر 
میل دئیا میکند این نفس خس 
کسب دین و کسب فما ندرون 
تفس خس گر گو یدت‌هستی‌شریف 
ایکه خواهی حق توراباشدولی 
تفس را یکدم رها کن جان‌من 
تفس تو گر گرسنه باشدبه‌است 
نفس گر شد سیراو ندهد امان 


تفس آدم در بلا بیتر یود 


مثنوی‌منطقو 


دمز ند ازعشق وأ نرا می‌خرد 
تا پینداژد و را در شعله ها 
نیست‌با کش گر شویاصحاب ناد 
با یزید نفس بد تر از پزید 
رفت دینها زیرپا از با پزید 
بویزیدا نراخدائی آرزو أست 
مرشدان‌هر لحظه بررادیان زنند 
مرشدان اشند دشمن ازدرون 
سوزش‌حرصش بود آن‌خلق‌سوز 
کشته اید وايك‌خصم اندرون 
دقع او باید که‌سخت ومشکل‌است 
کی‌توانی دفع خصم اندرون 
زین فرور تو زپیکار برون 
قد و قعتم فی جهاد الاکبر 
چندخواهی خس توراعتلست بس 
نی‌بوداز تفس‌وعشقت‌ای‌حرون 
توهمی‌دان آن شرافتر ا اکثیف 
تا کی اندربنداین نفس و دلی 
تا ببینی لطفی از پزدان من 
تهس سیر تکار است و کمهاست 
الحذر گر گشتاو فارغزنان 
تا که زاروعاجز ومضطر بود 


قصة طفولیت نمرود والطاف المی 
همچو آن طفلی که کارش گر یه بود 


بگریه شیر مادر میں بود 


طفلی که‌خدا بدون والدین بز رکش نمود و چون بز رگ شد 
مطیع نفسویاغی و نمرو دگردید 


از قضامادر برد از امر کن 
موج دریا مادرشرا برد زفت 
حقتعالی گەت کی‌موج انزلی 
که تودیر میوه‌ور یحان‌ومشك 
با پلنگ ی که ورا نوزاد بود 
شد پلنگی دایه وشیرش بداد 
روز وشب چون مادر دل‌سوزاو 
حق نمود ی بسترش‌چون نسترن 
گفت گرمارا براوتوبردباش 
با هوا گفتا بر او آهسته وز 
گفت‌پارا نرابراو آهسته ریز 
خاك را گفتا که براو نرم‌باش 
با کدو گفتا بگیر اندریرش 
باد را گفتا که گرد او مرو 
هرمکس‌را گفت آ نجاپرمزن 
گفت دی‌را کهمشو بی‌اعتدال 
بر فرا گفتا میا این ناحیه 
گفت گر کانرا بودآ نجاغرق 
با گن نده گفت روجای وکر 


طفل تنبا ماند از امر لدن 
ليك طفلزارر اخوش بر گرفت 
طفل را نازل نما بر ساحلی 
برزمین بگذاراوراجای خشك 
گفت اور اشیرده طاعت نمود 
شیر خود اندر دهانش‌مینهاد 
شیر شب دادی و شیر روزاو 
داد اورا ایمنی از صدفتن 
گنت‌س‌مادا براونی سرد باش 
باخسوخاشاله گفت‌اور امگز 
گفت‌مر خورشیدرا نی تاب تیز 
ببراین کودلنه.ردو گرمباش 
سایه افکن ازمحبت برسرش 
آبرا گفتا که اطرافش مشو 


پشه را گفتا تو پآ نورمزن 


رعد را گفتا تو درآ نجامنال 
موحرا گفتا مران‌ای طاغیه 
گفت‌طوفا نامک شآ نجا عنق 
با درنده گفت طفل ما مدر 


گفت‌قمریدا بر او خو آن‌لایلای 


پس‌بورمرعی که بودی‌خوش نوا 
تا ز تنهاگی نگردد او ملول 
جم مرغان انیس وی‌شدند 
حق بدادش بازه ندان قشنگه 
طفل را کرجای‌شیرش‌نان‌دهی 
حق بدادش قتوت هضم غذا 
پس بدادش قوت‌و نیروی‌راه 
کم کماو گردیدترسان‌از پلنکه 
حق‌بدادش از کرم هضْم قوی 
کم کم او گردید مايل بر طعام 
چون دوسا لش گشت گفتابا ملك 
پس دهان‌غنچه‌اش‌شد دمدمك 
حق باو بشید عقل‌وهوش‌تیز 
پرورش دادی‌مرا ورازین تمط 
صدعنایت کردش وصد اعتبار 
نعمت خود را بدون واسطه 
ان تعدوا گفته‌حق|ندر کتاں' 
لطنهای حق که ذ کرش بیشمار 
چون جوا نی گشت و شدبا اختیار 


مثنوی‌منطقی 
تا نگرید طفل از آواژ آن 
تا که خو اب‌طف لآیدزین نوای 
گفت ھر طفل بفکن صدصدا 


همدمش باشید | ندرهر فصول 


مطرب ورقاص پی‌درپی شدند 
تا شود مستغنی ازشیر پلنگه 
طفل بیچاره کند غالب تبی 
تاخوردبرجای نان‌زان‌میوه‌ها 
تا تواند خود رود سوی گیاه 
روترش کردی‌بر آن کوپال‌وچنگه 
ژان‌جزیرهتاخوردهرمیوه‌ای 
گشت‌مستغنی زشیر آن طفل خام 
بر سخن گفتن نمائیدش كمك 
آشنا با نطق زیبا کم كمك 
چشم تيزو کوش‌تیزوهم تمین 
که بودمخصوص لطف‌حق فقط 
تا که‌پینداطف حق رابیشمار 
شاملش پنمود حق بی‌رابطه 
کی‌توان! لطاف او آیدحساب 
شاملش شدتا که‌شد کامل‌عیار 
گفتس کش‌منکر پرورد گار 


(۱) اشاره بآیه ۸ سورة نحل أن تعد وأنعمت أله لاتحصوها 


گشت او نمرودوسوز ند خلیل 
کرد قانون خدا را زیر ورو 
با طر فداران دینش گشت کج 


اهل تقوی را اذیت مینمود 


داشت خو با نر | بز ندان‌بی جپت 
۷ ابالی کرد او یك امتی 
بی‌حیائی گشت مد درمردمان 
اهل دین شد بر کنارومنعزل 
چو نکه‌شد بالشکرو بازوروزر 
گشت کافر گفت من‌هستم‌خدا 
با یزیدانه بگفتا از جنون 
کت چون حلاج و گفتایاخران 
قاره پیما گشت‌و گر کسهاسوار 
ازتکبرشد کرو کور وخرفت 
صدهز اران‌طفلرا او سربکند 
هرزنی زائیه کشتی آن عنود 
مادران گریان وهرخانه عزا 
گر گهدر نده‌است‌این نفس‌شر یر 
نفس چو ن نمر ودوعقلت‌همچومور 
تفس ما بنموده عالم پر شرر 


داه قر آن شر ح‌خبث نفس ما 


۱۴ 


با خلیل‌حن عداوتبا گرفت 


کشت یاغی با خداو ندجلیل 
وضع‌قا نون کردشدش‌موبمو 
با قوانن خدا میکرد لج 
ليك با اهل طرب‌ههکار بود 
با بدان اوداشت لطف ومر حمت 
کشت لامذهت ازاويك‌ملتی 
کارها افتاد در دست زنان 
رشوه آمدحکم‌حق‌شد منعطل 
کردعزم قتل حن‌درهر گذر 
چند جوئی در زمین ودرسما 
لا الاه الاانا هافا عبدون 
که منم معبود حی لا مکان 
تیرمی| نداختسوی کرد گار 
زیرامرحق‌دمیآن خر نرفت 
تاخلیل حق رساند او گزند 
تا که ابراهیم ناید دروجود 
کردیکمالم عزا داد از جفا 
سلسله از گردن نفستمگیر 
مورشدیا مال زین نفس‌شرور 
هر کجاظلماستوجوروشوروشر 


سوره سوره بنگرو هم آیدها 


۱:۵ 


جمله‌باطلها ژزخبت نفس تواست 
ایعا های زیاد این بشر 
گربدندی اهل معنی اهل دل 
این‌چنین القاب نبود جز غرور 
ادعای اهل دل جمله ریاست 
ا ر ا 


دعا شد مدرك نفی کمال 


که‌منم‌طاووس خوشر نگوصدا 
ی‌شفالان منگر یدش‌پاو دست 


پس شغا لان عوام بی نوا 
هم بگفتندش که ایطاووسها 
یکشفالی بود آنجا با بر 
ایشغال بی نوای ید صدا 
عارفان وصوفیان را لا یزال 
اهل باطن اهل سر اهل دلند 
طوطی عرشند خود بی‌پروبال 
پشت پا برعقل وبرادیان زنند 
پیر کرده دنگت ایروباء دون 
ازعلی گردم زند از بپر نان 


گر توخواهیمذحب‌این‌فر قهرا 


یك شغالی بود زشت وبد صدا . 


ادعایزیاد دلیل‌بررخبث نفس‌وبی دینی است 


این‌همه تزویرهاازلبس‌تواست 
حمله از نه‌س‌وهوی‌شد ای‌پسر 
زین چنین‌القاب بودندی خجل 
نیسی حجت صا حیش مست استه کور 
نیست‌اهل‌حقو نی‌اهل ولا است 
کی بود این ادعا از انبیا 
نیست طاووسی بود خم وشغال 
شد بخم رنگ و شد پر مدعا 
گشته‌ام اهل دل و اهل صفا 
پر باطن دارد از ظاهر برست 
دور اوجمع آمدندی از عمی 
بانگ طاووس توانی گفت لا 
گفت باوی ظن طاووسی مبر 
هان مشوچون عارفان پرمدعا 
مدع که ما ولی ذوالجلال 
اولیا و عاشقان کاملند 
خدعه‌ها دارند در شعر و مقال 
طعنه‌ها برعلم وبربرهان زنند 
تا که بسپاری سرویاشی‌زبون 
تا بسوی خود کشد او ابلهان 
کفرها و شرك اهل خرقه را 


روبخوان جانا کتاب عقل و دهن 
پس ز مک نفس باشد ادعا 
نفس چون‌زن‌باشد واز آن بتر 
گوشرا برشور تفس خود مده 
گر نیازوورد وشعر آورده‌است 


مشورت با نفس‌خود یکدم‌مکن 


از برای دفع مکر این خبیث 


۱5 


یا که تفتیش و حقیقت دا بین 
ادعاها جمله إز نفس دغا 
میکند تعلیم تو مکر و ضرر 
هر چه‌گوید بر خلافش پابنه 
حمله ازبدعت‌ف راهم کرده‌است 
گر کنی اندرخلافش کم‌مکن 


ازرسول‌حق بحوان‌قدری‌حدیث 


دربیان مقدار دیگر از گفتار و کردار واخلاق دسول کیا 


کفت پیغمبر که مویم شد سفید 
پر کرده بین مرا این منزلات 
چون‌در آنباهست: کری‌ازعذاب 
رفت آن سرورچو از دار فنا 
نی‌غلام ونی کنیز ونی شعیر 
جز یکی اشت رکه بودی مر کبش 
جوشنش نزد بهودی بد گرو 
صاع جورا آنرسول دوا لجلال 
هست مروی از امام هشتمین 
نزد پیغمبر بیاورد این پیام 
بعداز آن فرموده گر خواهی‌طلا 
پس رسول حق نمودی سربلند 
گفت ازحق من‌چذین دارمسئوال 


روز دیگر جائم وسائل شوم 


چون‌زوحیم سور چندی رسید 
هود وعم واقعه والمرسلات 
وزقيامت ازحساب و از کتاب 
درهم و دینارنی بودی ورا 
نی بزی نی گوسفندی‌نی‌بعیر 
بود هم اسپاب کارو مو کیش 
در مدینه بهرچندين صاع جو 
قرض کردی بپر انقاق عیال 
يك ملك از نزد رب العالمین 
کای پیدبرحق فرستادت سلام 
میکنم بهرت تمام مکه را 
دید خود را سوی بالا فکند 
سیر باشم روزی و حمدم مقال 
تابلطف و رحمتش نائل شوم 


زین سمب حضرت‌سهروزیدر حیات 
هست‌مروی در حدیث ازبوتراب 
فاطمه آورد بپرش پاره نان 
عر بنمودی که بهر بچگان 
پاره ای بهر شما آورده ام 
گت اپدخترسه روز استی‌طعام 
این بود اول طعام ایدخترم 
گوسفند خویش‌دوشیدی بدست 
گرغلامی کرد دعوت از رسول 
هست مروی از امام صادقین 
کهبقدر هر رگی اندر بدن 
نی نمودی ازجلوس خود قیام 
کردی استغفارهرروز آن‌جناب 
می‌گرفتی روزه ھا بر خدا 
بهر افطاری او چیزی نبود 
بود درآن شیر مقداری عسل 
طعم آ نرایافتوبرداشت ازدهان 
ایندورانی شاربم نی آکلم 
از تواضع؛ حق تورا والاکند 
درمعاشش هر که دارد اعتدال 
بعد ازآن فرمود مسرفراخدا 


آنکه یاد هن گرا پسیار کرد 


سیر از گندم 


مثنوی‌منطتی 


شد وفات 
حفر خندق بود باما آن جناب 
حضرتش‌فرمودبر گوچیست آن 
پخته بودم منزل خودقرص‌نان 
از برایت ای پدر آزرده ام 
داخل جوف ابت نی شد تمام 
نیست دنیا قیمتی اندر برم 
روی خا کش‌بودهمواره نشست 
بپر نان جو نمودی او قبول 
بد رسول الله را عارت چنین 
حمدهرروزش بدی برذوالمنن 
تا که استغفار را کردی تمام 
بااتوب نیز هفتاد از حساب 
تاشبی جمعه که بودی درقبا 
اوس شیری بپر او حاضر نمود 
پردهان بنهاد چونشد متصل 
گفت بريك ا کتفاهم میئوان 
خاضعم نی آنکه حرمت قاثلم 
وز تکشی قدر هر کس لاکند 
روزیش باشد بامر حقتعال 
کرده محرومش‌زرزق وهم‌عطا 


شد حبیب الله اورا یار کرد 


روزه زه وسایر اقا وخال سول خدا ص 


FA 


در بیان کیفیت روزه وسایراخلاق 7ن آنحضرت 


باز فرمود آن امام صادقین 
اپنداء بشت آن فخر بشر 
نرك روزه نی‌دیگر خواهد نمود 
پس ازآن تامدتی اويك میان 
بعد ازآن تامدتی ایام بیش 
بعد از آن تامدتی‌ماهی سه ررز 
بود ازهر کسزحکمت اوفزون 
داشت درعدل وشحاعت برتری 
دست اونی‌دست نامحرم رسید 
بود اسخی الناس واوفی لمم 
ازء‌طایش گ رکه چیزی تابشب 
راحتی نی داشت تامصرف رسد 
آنچه از قوت عیالش بد زیاد 
حفظ قوت سالش اربپتر بدی 
هر که چیزی خراست اونی گنت لا 
خواب وبیداری اوبدروی خاك 
پینه کردی جامه و نعلین خود 
گوسفند خویش میدوشید او 
خایمش میماند گر 

بروضوخود آب حاضر می‌نمود 


بود همچون خادمی بهر عیال 


کهرسو لاله بودی این چنین 
روزه ها بگرفت تاگفتی مگر 
بعد از آن تامدتی صائم نبود 
روزه بگر فتی و کردی ترا لد آن 
روزهبگرفتی واین نبودنقیض 
روزه بگرفتىچەسرماچه تموز 
همچنین درعلم وحلموهرفنون 
مپر بانتربد زهر پیغم‌یری 
فحش‌هر گز کس ددالفاظش ندید 
پس نماندی نزد اوهر گز درم 
بود باقی میشدی‌او مضطرب 
بیت مالش بایدی تا کف رسد 
جمله را درراه حق اومی نهاد 
ازجوو خرما که ارزانتربدی 
کشت جود او مثل اندر عطا 
سره و بالین اوبد سنک پاك 
درب خائ اوهمی بگشوده ید 
بهر کار خویش میکوشید او 
اومدد میکردنی چون اغنیا 
در حضور مردمش تکیه نبود 
نی‌زدی آرغ نخوردی‌جزحلال 


۴۹ 


بعد خوردن‌بادهان| نگ :خود 
هر کسی او را ضیافت مینمود 
هدیه رامییگشت ہی منت پذیر 
از تصدق او نمی‌شد بهره ور 
ہیں دنیاخشم ننمود آن جناب 
سنگ می‌بستی شکم از فقدنان 
هرچه حاضر بودشکرش مینمود 
بود | کثر جامه های او سفید 
پرسرش می‌بست عمامة سحاب 
جامةٌ نوچون بپوشید آن جناب 
هر کجا میرفت بودش یك عبا 
داشت از نقره یکی انگشتری 
بود از بوی بدش بس انزجار 
بود اوقات وضو مسواك او 


برهر آنچه بود میشد او سوار 


پاك کردی و بشستی م 


مختوی منم 


خود 
اواجابتداشت گرچه بنده بود 
گر چه آن‌هدیه بدی یکجرعهشیر 
روی مردمرا نمیکردی نظر 
بودخشمش بپرحق بلازعقاب 
جامه اش بودی زپنبه وز کتان 
نی تقاضاو نه چیزی رد نموو 
جامةٌ فاخر بد اورایبر عید 
روزجمعه بود عید آن جناب 
کهنه را میداد از بېرثواب 
می‌فکندی زیروم‌یکردی دوتا 
بریمین در اصبع کوچکتری 
بوی‌خوش‌تمجید کرد ی آشکار 
بود هرماهی‌سه روزامساك او 
گاه‌اسب و گاه‌استر گه حمار 


فى بقية آدابه واخلاقه الهریفه بلب 


با فقیر وبامسا کین‌می نشست 
مومنین امّتش را میستود 
که توجه کرد اوسوی یمن 
میوزد بوی بهشتی از یمن 
او شپید است و بود از متقین 
که رساندی او تحیات و در ود 


هم غذا می گشت اوبازیردست 
زاهل تقوی‌اوبسی خوشنودبود 
گفت مشتاق او یسم از قرن 
از اويس آن‌حزب حق‌موّتمن 
عطر تقوی دارد و عطر یقن 


بهر سلمان از خداوند ودود 


رفتار و کرداد دسول خاتم ص 


آنسیاهی که بدش ایمان ونور 
ور سفید يرا نبد ایمان و نور 
از حبش سباق ایمان شد بلال 
کشت از ایمان محل اعتماد 
او شد از حق جارچتی معتمد 
سبقت او گیرد بفردوس برین 
گفت پیغمی بنزد حقتعال 
باز گفتا آنکه میگوید اذان 
گراذان گوئی تو یکسال تمام 
صاحب اخلاقرا ا کرام داشت 
بود در نزد رسول با کرم 
بارحم میکرد احسان وصله 
در خصومت نی شدی صوتش بلاد 
هر که بهر حاچتی آمد برش 
هربدیرا نيك میدادی جزا 
هر کجا میبود بدیاد خدا 
ه رکه آمد مورد | کرام بود 
بالش خود بهر او ایثار داشت 
خشم و خوشنودشزحق‌ما نع نبود 
برزنان و کود کان کردی سلام 
درسخن از رعب وی لرزید او 


او پفرمورش که ترسیدی چرا 


۱۵۰ 


بود نزد او همان عبد کفور 


گشت»حبوب‌رسول ذوالجلال 
بد اذانش بر مصلی استناد 
بود اعلامش بمردم مستند 
چون بود اول مؤذن بهر دین 
برحبش اول شفیع آید بلال 
باشپیدان حشر گردددرجنان 
واجبت گرددبدان‌دارالسلام 
باشریف‌قوم الفت م ی گذاشت 
صاحب اخلاق نیکو محترم 
با عیالاتش بدی با حوصله 
خادما نرا نی بز حمت می‌فکند 
او بپامیشواست‌ومی‌شدرهبرش 
بر تصافح مینمودی اپتدا 
روبقبله می‌نشستی هر کجا 
که ردای‌خودبرایش‌میگشود 
یاعبار! زیر پایش میگذاشت 
چیزی از گفت‌حقش‌رادع نبود 
شخص ی آمد تزدوی به ر کلام 
گوئیاشاه است میترسید او 


نیستم من شاه میلرزی چرا 


من بشر از بندگان خالقم 


ای بسا که بود اندر نزد من 
بر ازو عورش ین یا 
یك شبی آماده کردم من لبن 
پس‌جودیر آمد گمان کردم لعل 
آن لبن راپس بخوردم من تمام 
من بپرسیدم زبعض همرهان 
گفت نی روزه بود آن ذوالکرم 
پس روز آوردم آن شرا بغم 
که اگں اوشربتش جویا شود 
پس گرسنه‌ما ند حضرت‌بی‌سحور 
صبح کردی‌صائماً آن ذوالکمال 
من زفعل خویش هستم منفعل 
هست مروی از ثقات معتبر 
وس پفرمودند با اصحاب چند 
یکتفر کفتا من آنراذابحم 
شخص‌دیگر گفت طبخش بامن است 
عرض بنمودند حمله حاضریم 
پس نیازی نیست زحمت برشما 


نیست خوش از کف تساویرآنم 


منثوعه‌منطتی 


امتیاز من بود وحی از حقم 


گفت نی‌يكاف‌شنيدم من‌ازاو 

هم نمیگفتی چرا نا کرده را 

شربتی او ر؛ ویانان یالبن 
غیر آن چیزی نبودش ماسوی 
بر افطار رسول ھ-ۇتەن 
دعوتی از اوشده دريك محل 
گشت وارد ساعتی او بعد شام 
که نمودافطار این فخرجهان 
من‌ببی مغموم و افسرده شدم 
کل نداند غصه ام جزخالقم 
پس نیابد آ کاش رسوا شود 
همچنا نشد که‌پشکرم شدخطور 
زان لبن جویانگفتی تابحال 
گشتم از خلق کریمشبس‌خجل 
که رسول الله بودی درسفر 
از برای اکل ذبح گوسفند 
دیگری گفتامن آنرا سالخم 
گفت حطر ت جمع حطبش باهن است 

جمع هیزمر! همةّ ما قادریم 
گفت میداتم ولی نبود روا 
برشما من امتیاز خود دهم 


در خصال وافعال خات 


هست مکروه خدا که پنده را 
امتیازی بپر خود قائل شده 
درخیر آمدکه اطفال صغار 
یاد عای خیر بنما بپروی 
چو نکه حضرت‌طفل دامن مینپاد 
ای پسا کوولك که اندريك تفس 
حاضرین بر طفل‌صیحه میزدند 
حضر تش میگفت صیحه نی زنید 
پس‌رها میکرد تا بولش تمام 
اهل او خوشحالو کمتر منفعل 
جونکه غایب ميشدند ازنزد او 
هست مروی که امیرالمومنین 
گفت آن کافر کجا مقصد تورا 
پس چوراه کوفه و اوشد جدا 
گفت کافر قاصد کوفه بدی 
کت آ نحضرت رفاقتر احقی‌است 
این‌چنین فرموده‌ختم المرسلین 
گفت کافر گر زامر او بود 
هست لازم پیروی از این خصال 


من تورا شاهد توبرمن شوگواه 


زین‌عمل بر عجب خودمایل‌شده 
هردم آوردند که تامش گذار 
تامبارك گرددو هم فيك پی 
تا کهاهل‌طفل خوش باشندوشاد 
جام او کرداز بولش‌نجس 
تامگر از بول او مانع شوند 
طفل نادا نست زجرش نی‌دهید 
آمدو کردی دعا بگذاشت نام 
بسکه پدیشاش کس‌نی‌شدخجل 
آنرسولحق نمودی شست‌وشو 
هم سفرشد بایکی از کافرین 
گفت‌حضرت کو فه‌شدمقصدمرا 
راه او آمد على مرتضی 
پس چراقدری توبامن آمدی 
از تمامی‌حق آ نرا بدرقی است 
اویما دستور داده این چنین 
این‌چنین رهبربسی نیکو بود 
باشداین دستور امرذوا لجلال 
که چنین اسلام باشد ازالاء 


و ایضا فی‌خصال النبیو اخلاقهالشر بفه‌یوپییم 


سید عالم فدایش حان من 


گشت اشتر بر حسینوبرحسن 


۱*۰۳ 


ازتواضع کرد ایشانرا سوار 
زین سیب گفتند اطقال عرب 
دوش خودبر گیرمارا ایرسول 
گفت من ناقهٌ شما ای کودکان 
کود کان گفتند آری ایرسول 
چند گردودادوحضرت خور خر ید 
گفت باشد این زخسران عمل 
یعنی هر کس می ندا ندقدردین 
از جهالت باشد و از خرخری 
حسن یوسف‌چون‌خفی‌شداز حسد 
بر درهم یوسفی ‏ را باختند 
وشروه گفته حق قر آن بخوان 
کودکان دادند ببر گرد کان 
کودك عقلندیس ایرانیسان 
دین و تقویرا بدادندی ز کف 
یست جوزی‌بهر تان جز نایلون 
یکعرب روزی به پیغمبر رسد 
تا بحدیکه ضرر او را رساند 
ماند اندر گردنش جای ردا 
ای محمد اشتر مرا کن تو بار 
کرد آ نحضرت‌سکوتی زین‌فعال 


بردو کتفش ازیمین وازیسار 


ایرسول هاشمی محبوب رب 
ناقه شوبر کود گان‌بوالفضول 
میفروشیداین‌شتر بر گرد کان 
میفروشیمت بگردو کن قول 
پس زدست کود کان‌اوشدفرید 
با لجویزات یبیعون الجمل 
میفروشد دین بدنیا این چنبن 
گربجوزی تو دهی پیغمبری 
میرسد قیمت بحبل من مسد 
از جهالت قدر او نشناختند 
تا ببینی‌ظلم وجهل این کسان 
از کف خود گوهرودر گران 
که‌بداد ندی ز کف اسلامشان 
عاشق غربند وطالب‌بر خزف 
بخس باشداین ثمن‌ای‌جاهلون 
پس ردای پشمی او را کشید 
جای تأثیر ردا ظاهر بماند 
گفت میده او بمن مال خدا 
که‌نه از مالت دهی نی‌ازتبار 
گفت‌مال آزربوماجمله‌عیال 


(۱) اشاده بایه ۰ سوره یوسف دشرده بثمن بخس‌دداهم معدوده 


پس رسول الله بخندید و نظر 
گفت پس‌يك‌اشتر شراج و کنید 
پس ندا آمد ز خلاق کریم 
گفت خود هستم مودب ازخدا 
حقتعالی امر کردم بر سخا 
نزد حق نبود بتراز ايندو خلق 
هست مروی از على مسرتضی 
چون تنور جنگ ميشه باخار 
هیچ کس نزدیکتر بر دشمنان 
چون سوّالی‌می‌شد از فخرجهان 
تا که برسائل نگردد اشتباه 
کس زاو ذم طعامی نی شنود 
منفرد چیزی نخوردی آنوجود 
جرعهجرعهمی نمودی‌شرب آب 
گاه‌درچوبو گپی‌پوستو خزف 
موی سر باریش می‌شستی بسدر 
نزد وی مکروه بد ژو ليده مو 
استجازة اوسه نوبت بد تمام 
میشدی‌مانع که چون شاه عجم 
با دوانگشتی نمیخوردی طعام 
هر کجا آب رھانرا او فکند 


نی بد راجزای‌بد دهند 
کردازرحمت‌براوههچون در 
وان د گرخرما واو رار و کنید 
که توهستی صاحب‌خلقعظیم 
پس موّدب‌من شدم‌برمرتضی 
نهی فرمودم زبخل و هم جفا 
بهر| نسان‌زشت‌تر نی‌زین‌دو خلق 
که قوی تربود از مامصطفی 
بد پناه ما همان فحر شر 
نی بدی از سید پیغمیران 
بد جواب او مکرردر بیان 
ز اشتباهی او نیفتد در تباه 
جیز بد بوراتناول نی نمود 
وقت شر بش ذ کر جسمالله بود 
درسه نو بت می‌شدیاو کامیاب 
گر نبودی‌ظرف میخوردیذ کف 
بود محبو بش تدهن‌همچوعطار 
در و رودخانه گنتا سلموا 
بعداز آن میگشت واردباسلام 
در حضورش ایستد کس‌برقدم 
بوی بدواصل نکردی برمشام 


شد مبارك ورمریضی» شدیلند 


1۵۵ 
بہترین عطرها از وی عرق 
پا وجود آنکه هر گزٹی نوشت 
نی نشستی پشه پر اندام وی 
هرغ بالای سرش نی آمدی 
گاه پرسنگی شدش رسم قدم 
با تواضع بود لیکن هیبتش 
بود مزاح و نگفتی باطلی 
هست‌مروی آنکه‌روزی یکزنی 
گفت پیغمیر که‌شد جای سفید 
گفت نی نی ليك رفت‌ویکنظر 
روج او خندید و گفتا ایز نك 
هر کسی‌درچشم او باشد سفید 
بود از انار یکتن پیره زال 
از برای من بشت جاودان 
زن بشد گریان سپس فخرجهان 
هر زن پری بگردد با کره 
یکزن دیگرشد ازمردی ملول 
که مرا بوسیده‌است آ نمرد خل 
که‌چرا کردی‌چنن‌ایمردعاس 
یا کس ۾ حص تش چو ندر بسفت 
من نخواهم کرددیگرایرسول 


بد توانا پر لفات هر فرق 
بود قادرخوانداوهر خطزشت 
پیر نی شد مر کیش بد رام‌وی 
در عبورش کس اذیت نی‌شدی 
بر زمین صاف کاهی منعدم 
بود مانع از نظر برهیلتش 
بود خوشحالت ولی نزجاهلی 
کرد نقل حال زوج ازهرفنی 
در ميان دید زوجت یدید 
کردبرزوج وبگفتی این خبر 
کرده پیغمیر مزاحی با نمك 
زوح‌تو تنها ندارد این پدید 
گت با حضرت نما ازحو‌سوال 
گفت‌پیغمبر که نی‌پبری‌در آن 
باتبسم گفت میکردی جوان 
پس رود جنت | گربد شا کره 
آمد وشا کی شدی نزد رسول 
پس بگفتا حضرتش با آنرجل 
گفت! گر بد کر دہ ام <قش‌قصاص 
کهمکن‌دیگر چنینآ نمرد گفت 
آمرو نپیت داکنم ازجان قبول 


در امانت و کیاست خاتم الا 


۱۵۶ 


قص سیل دتخریب کعبه و تنازع برای نصب‌حجرو دفع نراع 
ببرکت قضاوت دسول خدا در ۳۵ عام الفیل 


بد رسول حق همیشه نکته سنج 
از قضا سیلی بمکه شد روان 
کعبه را تخریب کرد و» مکیان 
جمله گفتندی که باید ازحلال 
چون بناشد کعبه تا پای حجر 
هريك از سادات و آشراف اهم 
فخر میکردی بنزد هر امم 
هریکی گفتا که باشد کارمن 
این تشاجر در حرم بالا گرفت 
دست بر شمشیر ھا حاضر همه 
هر کسی حاضر نمودی یاوران 
يك خردمندیبگفت! ی‌حاضرین 
نیست جای‌هتك و خون‌و جای جنگ 


مطابی گویم من از راه وفا 
ه ر کسی اول ازاین درشد ورود 
جملگی‌حاضر باین‌حکم آمدند 
نا گپان وارد شدی شخص امین 
جمله گفتندیامین او پیش ما است 
چون بیامد شاه اقليم وجود 


پس عبای خویشر! گسترد زود 


تا که سن او رسیدی‌سی وپنج 
رخنه‌ای انداخت در کعبه‌عیان 
خواستندی تا شود تعمیر آن 
ساخت بیت حقتعالی ذوالجلال 
شد تنارع بهر نصبش در مقر 
مدعی بودی که من باید نبسم 
که بدست من بود کار اهسم 
دیگریرا نیست حق این سخن 
احتمال جنگ در آنجا برفت 
هر کسی از دیگران در واهمه 
دسته‌دسته جوقه جوقه مردمان 
هست مسجد بیت زب العالمین 
ناورد این کارها جز عار وننگگ 
جمله بپذیرید تا آید صفا 
حکم اوفیسل کنید اوهر که‌بود 
ناظر باب بنی شیبه شدنه 
مصطفی محبوب رب العالمین 
هرچه گویداوصلاح اندیش ما است 
حال‌خود را جمله گفتنداوشنود 


آن حجر را در میانش‌جانمود 


۱۵۲ 


بعد از آن فرمود اشراف ار صفا 
جمله بگرفتند اطراف عا 
آن پی‌برزود خودهمت گماشت 


شد تنازع دفع و داضی مکیان 


پس بیاوردند نزديك با 
وان‌حجر فوری بجای‌خود گذاشت 


کرد حفظ خون صدها مردمان 


در بعشت‌رسول‌خد! در سال چہل اذعام الفیل برای هدایت مردم و 
تفسیر آیذاقرءباسمدبكالذی خلق 


بيست و هفتم بود از ماه رجب 
غالبا بد مسکنش کوه حری 
حقتعالی دید او خاشع تر است 
ببترین دلها بود جان و ولش 
چشم او را داد حق ؛ نور دگر 
حق باو درهای رحمترا گشود 
دید ازعرش برین نا روی خاك 
ديد افواج ملك آید زمین 
جبرئیل از بېر او آمد فرود 
آمد و بگرفت بازوی ورا 
توشدی میعوث ومرسل ز امرحق 
گفت اقرء یا محمد گفت گو 
نام آن کن قدرتش شد ما خلق 
آنکه شبر! برد اورودی فلق 
آنکه بروی کرد تعلیم قلم 
باز میکائیل و جبریل از فلك 


پر رسالت شد سفیر و منتخب 
برذ کر وحمد حق رب الوری 
قلب او ازسایرین‌خاضع‌تراست 
از همه بپتر مقام و منزلش 
تین بین و دور بین کردش بصن 
بروی افواج ملك نازل نمود 
متصل گردیده از الطاف پاك 
رحمت حق وصل تا عرش‌برین 
ليك اطراف جهان پر کرده‌بود 
داد اورا جنبشی اندر حری 
بپر او آورد آیات علق 
چهبخوانم» گفت برخوان‌تااو 
آنکه انسانر! نموده از علق 
او بود خالق بکل ما خلق 
برد جهل ودادش از دانش رقم 
با صوچل قوج ز افواج ملك 


بود هرفوجی از آنان یکهزار 
کرسی عزت نبادندی برش 
پرچم تحمید دادندش بکف 
عرش کرسی تو حمد حق نما 
پس چو افواج ملك زوشد حدا 
ليك انوار حلال اورا ہیں 
هر گیاه وهر درخت و هر حجر 
جمله گویا یا رسول الله سلام 
گشت چون وارد بام المژمنن 
پس‌خدیجه گفت باشداین چه نور 
گفت ز انوار رسالت باشد آن 
گفت دانا بوده ام من سالا 
گفت یمین که سرما شد مرا 
پس بخود پیچید جامه آن‌جناب 
ایکه پیچیدی بخود امو کلیم 


1۵A 

با یکی کرسی بامر کرد گار 
وز رسالت تاج رفعت بر سرش 
که‌باین کرسی قدم‌نه ازشرف 


یعنی از تحمید کن غوغا بيا 


او بزیر آمد سوی بیت خدا 
هیچ کس را نی باو تاب نظر 
بود در تعظیم او در رهگذر 
بر تو از ما یا نبی الله سلام 
خانه شد روشن از آن نور مین 
ای محمد از تو م یآ ید ظهور 
ران تو توحید و نبوت برزبان 
پس شهادت گفت یا طوبی لہا 
حامةٌ پوشان مرا سر تا با 
بازچون خوابید آمداین خطاب 


خین آماده تو حق را شو کلیم 


تفسیر آیات‌یااییهاالمدشر قي‌فانذرودبك فکبرتاآخر 


ای بخود پیچیده افکن‌جامه را 
احمدا از خود بیفکن این گلیم 
ای حبیب ما بیفکن اين گلیم 
بیزد گی یا د کن رد ورد گار 
پا کدامن باش ای ختم رسل 


یعنی از همت بزن دامن کمر 


خیز پرپاساز توهنگامه را 
خلق راترسان تو ازامرعظیم 
خلق‌راخوان‌برصراط مستقیم 
دامن خودپاك وپا کیزه بدار 
تاتوانی جلب کردن قلب کل 


بیم ده این مردهاثر! ازخطر 


یروت بسیار میکن ایرسول 
پس زجابرخواست وتکبیر خدا 


هست مروی از امیرالموْمنن 
جزرسول الله ومن هم دومین 
نور وحی او برایم آشکار 
نال فیطان ز وحی بر رسول 
من بپر‌سیدم ز او این‌ناله چیست 
نا امید از اینکه معبووش کنند 
برقعی گوید بسی دارم عجب 
بازباشد عده ای‌شیطان پرست 
صورت مرشد بیارندی بدل 


برقعی این احمقانرا وا گذار 


بی توقع کن توبیدارایرسول 
صبر بر آزار میکن ایرسول 
کرد اعلان برتمام ما سوی 
که نبدیکخانه جمع مسامین 
بد خدیجه سومین اهل یقین 
ازنسیم وحی بودم هوشیار ن 
ميشنیدم من بهنگام ‏ نزول 
گفت ازشیطان که اورا چاده‌نیست 
وزسفاهت باز مسجودش کنند 
که دراین‌تاریخ ایران وعرب 
عدءٌ دیگز شده عر فان‌پرست 
مرشد مشر نباشد زین‌خجل 
باز احوال پیمبر بر شمار 


در بشارتہای انبیا وغیر انبیا وذ کر ااصاف خاتم الانبیا در کتب 
سابقین وتفسیر آیۀ یعرفو نه کمایعرفون انام 


بس رسولان خدا وصاف او 
همچو عبدالله قرزند سلام 
گفت والله اشناسیم این جناب 
پس شناسائتی ما اوراست بیش 
گفت حسان که مرا باشد نظر 


یکفر عالم ز رهبان یود 


بس بشارتها که دراوصاف او 
از یپودان بود مقبول تمام 
وصف‌او بس‌دیده ایم اندر کتاب 
ازشناسایتی ما فرزند خویش 
که بدم طفلی‌وهفت ساله پسر 
دربلندی رفت وپس‌اعلان نمود 


(۱) نهج البلافه خطبة ۱۵۰ - اشم ريح النبوة قاآخر . 


پفادات پرسالت او ودعوت او قوم خود دا 


امش طالع آ ن کو کبی است 
یعنی احمد آنرسول آخرین 
بازمروی آنکه قومی از یپود 
اعلم ایشان سئوالاتی نمود 
پس‌مسلمان‌شدجو بشنیدی جو اب 
درجوا بش آ نچه‌حضرت گفته بود 
گفت حق آن خدائی که تورا 
نی نوشتم این‌سئوال‌واین‌جواب 
آنقدر فضلت بتوراة آمده 
محو کردم نام نامیت زکین 
خوانده بودم کاین‌مسائل‌غیر تو 
ناصرت باشد بوقت این سوال 
من‌چنین خوا ندم پتور اغازصواب 
هم وصیت پیش‌رویت‌حاضراست 
گفت پیغمبر که‌صدقست‌اینمتال 


این وصی‌من علی مر تضی است 


که دلیل برظپورمو کبی ۱ 
گشته‌ظاه راز برای شرع ودین 
آمدندی نزد پیغمیرو رود 
جمله راحضرت جوابی‌دادژود 
هم برون آورد از جییش کتاب 
بی‌تفاوت جوف آن مکتوب بود 
اوفرستاده بحق کاین نامه را 
جر زالواح کلیم مستطاب ˆ 
که مراازخوا ندنش مات آمده 
بازنامت بودمکتوب ای امین 


. حل نگرداند پسائل غیرتو 


جبرگیل‌ازراستومیکال‌ازشهال 
درچنین‌ساعت کهمیگوئی‌جواب 
پرتمام این مسائل ناظر است 
ازیمین‌جبر یل‌ومیکال ازشمال 
پیش رویم ناظر قول شما است 


ددتفسیر آية واندد عشيرتك الاقربین آیه ۲۱۴ شعراء و دعوت 
رسول خدا بی از فامیل خود و اعراض ایشان 


مدتی بدخفیه تبلیغ رسول 
تا که نازل شد وانذر آقربن 
بیم بنماهر که باشد خویش تو 
پس بگفتا با امیرالمومنن 


درتقیه هم فروع و هم اصول 
بستگان خود بترسان اجمعین 
هر که اوتزویکترشد پیش تو 


یکمن یکن طبخ نان گند مین 


پس توفرزندان حدم را طلب 


هاشمین حاضر محضر ‏ شدند 
بو لیب گفتا محمد را گمان 
هريك ازما گوسفندی میخوریم 

چنین ظرف بزر گی ازلبن 
روزدیگرصبح پس راغب شد ند 
بود حاضرجمله اعمام از نسب 
بود هريك را تحیت بی سلام 
پس پیمبر داد ایشانرا جواب 
پس گران آمد برایشان درزمن 
پس‌علی آوردشان‌زان گوشت‌ونان 
دست خو دبگذاشت‌پیغمیر نخست 
گفت برنام خدا اتتم کلوا 
جملگی گشتندسیر 5 کم نشد 
بو لېب گفتاعجب سحری بکار 
که شمارا سیر کردی زین‌طعام 
چونکه سرعت کرددر تکذیب‌او 
تا که خویشا نش بر فتندی برون 
بولیت امزوز اندز اجن 


باز حاضر کن_بمثل این طعام 


مثنوی‌منطتی 
بپرمپمانی ز ما آماده گیر 
جملگی حاضرشوند اندرشعب 


چل نفرمذعو پیغمیر شدند 
آنکه مارا سیر گرداند توان 
ا گرسنه‌پس‌رويم 
کم بود بهر یکی‌ماز انجمن 
"جمله در بیت ابوطالب شدند 
حمزه وعباس و عمران پو لېب 
یعنی آذانر | چومشرك ید کلام 
از مسلمانی سلامی مستطات 
که تخالف میکند اندرسخن 
وزلین یك کاسه بردی‌نزدشان 
برترید و ذکربسم الله گفت 
بد بيامد نام حق و استأکلو 
زان طعام وشیر کم آندم نشد 
بو لیب‌پیشی گر فت ازحرف‌هفت 
برده ازبپرشما در این نپار 
این‌طعام او نشدکم نی تمام 
زین‌سبب‌حضرت نکردی گفتگو 
باعلیگفتا شدم سا کت کنون 


رور ز دیگر ۲ بگویم من کلام 


دعوت دسول خدا ف 
تا رسالترا نمایم من بیان 
گفت من‌حاضر نمودم آن طعام 
گفت پیغمبر بایشان من گمان 
پر قوم خویش آورده ثمر 
چون‌زا کل‌وشرب‌خودفادع شدند 
در حقیقت خیرمن آورده ام 
کی بگوئید ار بگویماین کلام 
از من این گفتار باور میکنید 
حمله گفتندی که باشی‌راستگو 
گفت پس دا نیدھ ر کس‌خیر خواست 
من رسول حقم و دارم نشان 
امر کرده او مراپیش از همه 
من کنم دعوت شمارا سوی وین 
پس شماای جمله نزدیکان من 
این‌طعام من بود چون ماگده 


پس| گرایمان نیارد او یمن 


روز دیگرپس امیر مومنان 
جون‌شدندی سیر آن‌جمله‌تمام 
می‌ندارم هیچ یك از مردمان 
بپتر از آنچه من آوردم خبر 
گفت پیغمبر باواز بلند 
بپرتان من نعمتی گسترده‌ام 
که عدو آید شمارا صبح وشام 
یا که آنرا ردوخود کرمیکنید 
صادقت دانیم ما بیگفتگو 
او نگویدکذب و کویدحرف داست 
حق‌فرستاده مرا براین چبان 
دعوت خویشان کام بی واهمه 
باشم از دوزخ یکی‌ازم‌نترین 
معجزم دیدید ای خویشان‌من 
هر که‌از آن‌خوردو بردی فاگده 
اومعنب گردد از این انجمن 


در تعیین‌دصی و خلیفه ددابتدای‌ام ررسالت‌وهنگام دعوت‌خویشان 


هم بدانید ای شماخویشان من 
که رسول حق نباشد بی وصی 
هر که ایمان آورد پیش ازهمه 
او برادرهست بپرم هم وژیر 


درمیان امت از من جانشین 


هست سنت از خدای دوالمنن 
زاهل خود تعیین نماید وارثی 
او وصی من بود بی واهمه 
وارثوقائم مقام وپس امیر 
همچوهرون که بدازموسیچنین 


f 
پس چه کس بیع ت کندباشدچنین‎ 
تامدد باشد مرا بر دشمتان‎ 
هم وزیر و هم وصی گردانمش‎ 
اوکند قرض مرا بعدم قضا‎ 
گرشم‌ازین کارخود داری کنید‎ 
دیگری‌خواهد نمود این کاررا‎ 
حون سیداینجاسخن سا کت شدند‎ 
پس علی کفتا براین بیعتکنم‎ 
گفت پیفمب رکه بنشین یا علی‎ 
بار دوم پارسوم گفتشان‎ 
پس پیمبر با على بيعت نمود‎ 
دیگران بر پاو پس‌بیرون شدند‎ 
با اپوطالب بگفتند ای پدر‎ 


مفنوی من منطقی 


هم پرادر باشد و يارو معین 


جانشین من شود بر مومنان 
بعد خود اورا خلیقه دانمش 
او کند هم وعده هايم را ادا 
یا که‌ازمن‌قطع هم‌کاری کنید 
حق او باشد نه هر اغیار را 
جز امیرالمومئین صامت‌شدند 
آنچه راگوگی اطاعت میکنم 
شاید ازا ینپا کسی گوید بلی 
جزعلی‌سا کت شدندی ازبیان 
چشم های علمرا بر و ی گشود 
حمله خندید ندودرها مون‌شد ند 


بین امیر برتو گرداند سر 


ددتقسیر آ۴۹ سوره حجرواصدع بماتۇمرواعرض‌عن‌المش ر کین 
انا کفیناك المستي‌زئین واظهار دعوت و آزار وپیغاس‌ای کفاد 
وجواب حضرت اذایشان 


درخبر آمدکه آن نور جلال 
داشت‌او خوف‌وهراسا زکافران 
تا که امر آمد باو از کرد کار 
دعوت اسلامر! کن آشکار 
دعوت حقرا رسان برآن واین 


حق‌تورا کافی‌است ازمستبزئین 


بود بعداز پعشتش پنهان سه سال 
منتظر بهر فرج بودی ه رآن 
وعوت خود را توبنما آشکار 
بیم منما ای محمد از شرار 
روی‌بر گردان‌زجمع مش ر کین 
حفظ توپرماأست‌ددهر حالوحین 


1 


اظهار دعوت دسولوانکاد کناد 
مصطفی‌راحق چودادی این‌پیام 
مصطفی را لطف ایزدوعده داد 
تاقیامت دین رسمی‌دین تواست 
دور دور تو بود تا یوم دين 
حق ورا بیچاره و مضطر کند 
پس میان قوم آمد ایستاد 
کای گروہ مردم ای قوم عرب 
سوی توحید و نبوت داعیم 
آنچه میگویم مطیع آن شوید 
گر پذیرید اي کسان گفت مرا 
پس قریش اوراتمسخرمی‌نمود 
حمله گفتندی که آودیوانهاست 
بازبان آزارو زخمش میزدند 
چونکه خائف ازا بوطالب بدند 
تا که افراد مسلمان شد زیاد 
که محمد خوانده عقل‌ماجنون 
پرخدایان از جفا دشنام داد 
کرده‌اوفاسد زمابس نوجوان 
مالا از بر او جمع آوریم 
هم هم بگردا انیم او برخود امیر 
پس الب بگفتا با رسول 


۱-۴ 


با کمال امن بنمودی قیام 
بیم منم و بترسان از معاد 
حقتعالی حافظ آگین تواست 
هر که‌استهز| کند میدان یقین 
ازتو دفع شرآن ایتر کند 
زدندابر کافران بد نهاد 
من همی‌خوانم شماراسوی رب 
بندگی براین بتانرا ناهیم 
تا که براهلجهان‌سلطان‌شوید 
پادشه خواهید شد روز جزا 
بولپب تبالك گفت آن عنود! 
از خردوزفمم او بیگانه است 
ليك از قتل وضرر عاجزبدند 
برهمان‌زخم زبان راغب بدند 
تزوبوطالب شدندی از عناد 
کرده‌اواین‌جمع‌ماراواژ گون 
نام زیبا بر خدای خود ناد 
گر بود فقرش سبب آرد بیان 
هرزنی خواهد بدستش سپریم 
گو باو دست ازیتان بگیر 
قوم توهستند ازا او 


(۱) سوده ا بهمین گفتادا بو لهب‌است؛ تبت ۳۳۹ 
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ای عم این بود دين خدا‎ 
آومرا بردین حق مبعوث کرد‎ 
گفت‌بوطالب که ایشان‌شا کیند‎ 
گفت پیغمبرا گر قادر شوند‎ 


خور بدست راستو بر چپ ماهرا 


من تخاف ز امرحق نتوانمی 
کهاگر گویند آنرا بی الم 
دربیشت آخرت سلطان شوند 
گفت بوطالبچه باشد آن‌سخن 
گەت پیغمب رکه باشدآن سخن 
پس گواھی بر وسالت والسلام 
حمله گفتندی که باشداین‌عجاب 
سیصدوشصت ازخدا را بگذریم 
این بودامری عجابو بس‌عجیب 
باز گفتندی بعمران سیدا 
این بر ادرزاده‌ات مارا گسیخت 
پس بیابیذیر از ما چاره را 
کاین جوان‌هماشر فتدایح‌است 
تو بفرزندی نما او را قبول 
گفت‌عمران فیست‌پسانصافتان 


هن دهم فرزند من قتل آورید 


مثنوی‌منطعی 
که پسندیده است آن رابپرما 
ليك شیطان قومرامنفوث کرد 
پیشنهاد خویش برتو حا کیند 
آفتاب وماه را دستم نهندي 
پس دهندم هر مقام وجاه را 
ليك يك حمله زایشان‌خواهمی 
پادشه گردند بر عرب وعجم 
پاك وطیب بنده رحمان شو ند 
کاین‌همه بېره دهد برقوم من 
یك گواهی برخدای ذوالمنن 
این‌سخنراچون شنیدی آن لئام 
ترك سیصد بت کجا باشدصواب' 
يك خدا راماگواهی آوریم 
این جنو نستوهمی خواهدطبیب 
تو بز ر گی هستی از سادات ما 
آبروی بت پرستان را بریخت 
گیرازما بن ولیه عماره را 
درقر یش وا حمل است و املح‌است 
ده بماتاقتل آریم آندرسول 
وزتعص نیست دید صافتان 


درعوض فرزند تأثرا بسپرید 


(۱) آثاده با ۵ سودة س.اجبل‌الالهة الهاداحداان مذالهیشی‌عجاب 


انکار وآزار کفار و 


تا که من او را مایم ترب 
درحدیث ‏ معتس آمد جين 
که نمااین صحبت مارا قبول 
ما خدایت را بیکسال عابدیم 
توچه مایکسال شو از عابدین 
پس خطاب آمد بگوبا کافرون 


1 
نزد پیغمبر شدندی مشر کین 
گر توهستی بی‌غرض‌برمارسول 
سال دیگرپس بتانراساجديم 
سال دیگر بربتان ازساجدین 


۲ نبودمرا ماتعبدون‎ EE 


در بیان اذیت و آذار کفار و هجرت مسلمین بسوی حبشه 
و تولد حضرت ذهرا در سال پنج از بعئت 


سال پنجم بود از بعث رسول 
بیستم_بود از جمادی دوم 
بر خدیجه شد عطا یکدختری 
آیت حق و نبی را کوثری 
در حدیث آم که جون‌دین‌شدعلن 
مکیان کردنه از این شمه دق 
اذیتا کنند 
تا که از دين خدا مرتد شوو 
گر بدی يك مسلمی دريك گذر 
هرقبیله که‌در آن‌يك‌مسلمی‌است 


از درو دیوار ید 


بر مسلمانان 


بهرش بلا 
آن محله دشمنثر یکسر دند 


سخت کوشید ند در تعذیب ورنج 


شد تولد گوهر یکنا بتول 
حق عطا فرمود معصوم سوم 
داشت بر نسوان عالم بر ثری 
بر پدرامو بحیدر همسری 
وارد آن شت جمعی مردوزن 
حملگی گشتند با هم" متفق 
هر که دیندار است آزارش‌دهند 
منکن اسلام و هم احمد شود 
اهل آن کوچه زدندش بس‌ضرر 
آن محله کوفه و اومسلمی‌است 
چه شکنجه چه زون چه ابتلا 
بر عذاب او هجوم آور بدند 


مسلمین بودند هرجا درشکنج 


(۱) سودة کافرون‌داجع بهمین‌موضوع نازل‌شده‌است‌قل‌یاایهاا لکافرون 


آن یکی‌در ریگزاری گرم‌وداغ 
واندگر را درع آهن بر تنش 
واندگر از تازیانه بد سیاه 
آنیکیرا شقه کردی بوالحکم 


آند گر بردار بودی حای او 


نی بدی‌قا نون نه رحم و دادرس 
بر مسلمانان شکیباگی نماند 
بس کشیدندی مصیبت کوهکوه 
نی بدی امر چهاد و نی فرار 
خواستندی از رسول کرد گار 
تا بشهر دیگری هجرت کنیم 
سال پنج بعثت از امر خدا 
که‌سلمانان همه هجرت کنند 
جمله بر ارش حیش‌رو آورند 
چون نجاشی يكثشه شایسته است 
در حبش مانید تا از مرحمت 
مصلحت ها هست اندر این سفر 
عد 8 دیگی سلمان میشوند 
پس مسلما نان نمودندی فرار 
زین سب آزار مکی شد زیاد 
بار دیگر باز از امر الاء 


مینمودندی عذاب او را بسی 
حبس میشد تا بجوش آید دماغ 
در میان آفتابی مسکنش 
یادر آتش بود او را قتلگاه 
واندگر بد مورد ظلمو ستم 
واند کی داغ و درفش اعضای او 
نی بزرگی تا شود فریاد رس 
طاقت و تاب توانائی نمانه 
حق پرستان آمدندی در ستوه 
حملگی بودنه خائف از شرار 
که بده دستور ما را بر فرار 
یا ز جای دیگری نصرت کنیم 
داد پیغمبر اجازه از خسا 
حفظ دین اندازة قدرت کنند 


نا تر ند 


مردم آنجا بدین 
نیست‌ظالم نی دلیرا خسته است 
حق کند بر ما فرجرا مکرمت 
هست اسلام نجاشی در نظر 
حامی احکام قرآن میشوند 
هجرت سوی حبش شد اختیار 
اهل مکه بر ستم شدت گشاد 
گفت چیغمیر ‏ بجمع بناه 


ی ٹیم 


A 


جمله با باران‌خودملحق شوید از ضرار مکیان مطلق شوید 


کرد هجرت حطرت جعفرد گر 


پس کسانی که برفتند این‌سفر 


بود هفتاد و دو با او همسقر 
گشت هشتاد و دوجمع هر تفر 
یازده تن زن بدی باقی رجال هر حفظ دین نمودند ارتحال 


ف رستادن اهل‌مکه عمروبن عاص وعمارةبنو لید را بحبشه 


برای استرداد مسلمین 
مکیان ایندفعه درجوش آمدند بهر قمع مسلمین کوش آمدند 
عمرو عماره نمودند انتخاب ایندو گشتندی وکیل وانتصاب 


پاهدایا و تحف با کش و فش 
تا نجاشی را بخودخوش بین کنند 
جلب بنمایند سوی قتلگاه 
بود عمرو عاص و عمارةٌ حمیل 
بینشان بودی عداوت در فجور 
پس چو بر کشتی شد ندایشان‌سوار 
گفت عماره بعمرو ای باصفا 
درءوض چون‌عمردر کشتی نشست 
از میان کشتیش کردی بلند 
چنك بر کشتی‌بز د آن عمروعاس 
زین‌سبب‌شددشمنی‌شان بس‌شدید 
هر دوتن سوی نجاشی آمدند 
که گروهی ضد ما در دين ما 


هريكاز ایشان‌فراری‌سوی تو 


ایندوتن گشتند وارد برحبش 
دستگیر مسلمین از کین کنند 
تا پقتل آرند خاصان الاه 
هردوخمارو ز عصیان بی‌بدیل 
ليككاینجا گشت اصلاح‌ازضرور 
شربشان بن‌ود مستو بی‌قرار 
گو زنت بوسمرا گنتا که لا 
حمله براو کرد عماره پدست 
هم بدریا او رفیق خود فکند 
خویشرا ازغرق‌بنمودی‌خلاس 
تا که کشتی خود بآن‌ساحل‌دسید 
مجده کرد ندوسیس گویاشد ند 
جمله بد گویند ب رآئین ما 
آمده اندر پناه و کوی تو 
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هست استدعای ما از آتجناب 
پس‌نجاشی کرد احضار آنزمن 
گفت جعفر بارفیقان بین راه 
حون‌مسلما نان بشه و اردشدند 
آمرین گفتند کای‌قوم اسحدوا 
چون نجاشی کرد نقل مدعی 
بوده‌ایم آیا بایشان بندگان 
گت جعفر گوبایندو منتخب 
عمرو گفتا نیستم این ادعا 
گفت جفر قل لیم قولوالنا 
گفت جعفر پس‌زآزار زیاد 
عمرو گفتا دین ما را منکر ند 
بس‌جوانانرا کنند ازدین‌برون 
رد نما ایشان بما تا امر ما 
گفت جعفر پادشاها اختلاف 
حق فرستاده بما پیغمیری 
اوبما گوید که‌حق رانی شريك 
امراوباشد نماز و هم زکوة 
ثپی کرده از فساد و هر ستم 
از زنا دیگر ربااکل حرام 
آنکه عیسی مژده دادی برشا 
قول‌جعفر بس‌خو شآمد شامرا 


رد تماگی جمله از راه صواب 
مسامین راخواست اندرا نهمن 
من سخن گو میشوم در نزدشاء 
بهر آندر گاه نی ساجد شدند 
گفت جعفر غیرحق لانسجدوا 
گفت جمفر قل لیم قولوالنا 
عمرو گفتا نی , شما آزاد گان 
که شما را خون بودازماطلب 
نیس ت کس خو نخواءحقاً ازشما 
هل لهم دين فقال العمر لا 
ما برون رفتیم از ظلم و فساد 
بر بتان چثم حقارت بنگرند 
جمع ما تفریق گردیده کنون 
مجتمع گردد رود این ابتلا 
زامر حق باشد نمیگویم‌خلاف 
که بتوحید او نموده رهبری 
بند گی برغیر او زشتور كيك 
عدل‌و احسا نست‌و نیکی‌درحياة 
هم قمار و قتل و خون محترم 
اکل مردار و بدیپا را تمام 
نام او احمد خدا را مصطفی 
گشت جعفر کهربامر کامرا 


عیسی‌راطریق 


عمرو گفت! اینان همه ضدتواند 


پس نجاش 


این چنن بد از خداوند شفیق 
در حق عیسی بقول خود روند 


خواندن‌جعفر آیاتیکه در قر آن است راجع بعیسی 3 وغلغله 
انداختن‌در مجلس پادشاه 


پس نجاشی گفت‌جعفر را که گو 
گفت‌جه‌فروحی‌شد بر آن‌رسول 
پس نجاشی رو پقسیسان نمود 
بعد ازآن گفتا بجعفر کز نزول 
گفت آری سور مریم بخواند 
پس نجاشی باتمام حاضرین 
شد صدای کریةٌ ایشان بلند 
پس نجاشی کفت اهلا مرحبا 
من گواهم او نمی صادق است 
گر نبد مانع مرا این سلطنت 
پس شما آزاد و هم دین منید 
هم نمودی امر تا اعطا کنند 
عمرو گفتا اوست ضد دين ما 
پس نجاشی زد بتوی گوش او 
بد اگر گوگی تو را قتل آورم 
حکم کردی هدیه‌هایش رد کنند 
عمروپس آمد از آن‌مجلس‌برون 
از تملق گفت ای شه الامان 


در حق عیسی چه فرموده‌است او 
که بود روح از خدا ابن بتول 
گفت عیسی فوق این گفته نبود 
هست درخاطر تو را ازآنرسول 
شورشی افکند ودرعیناً بماند 
گریه افتادنه ز آیات چنین 
مجلس‌فکند 
بر شما و آن فرستندة شما 


شورشو غوغادر آن 


پر بشارتهای عیسی طابق است 
کفش دار او بدم از مکرمت 
نیست با کی بر شما چون‌ایمنید 
آنچه شایسته است ایشاثر| دهند 
رد نما ایشان بما شاهنشها 
گتسا کت تراد کن پاپوش‌او 
تاب بد گوئی ز تو من اورم 
کن توقع بلکه رفع ید کنند 
قطره‌ها از صورتش میریخت‌خون 
کهدیگرما بد نگوئیم از کسان 


¥1 


گول‌زدن عمرو عاص عماره را بعش ق کنیز وهلاکت‌عماده 


مذو 


آعنی وکیل بت پرستان 


بود بالای سر شه يك کنیز 
عمرو فېمید و بذهن خود سپرد 
گفت از کینه وعداوت ایزیز 
کس بنرد او فرست او را نما 
خورد عماره فریب آن لعین 
آن کنیز او را اجابت کردوداد 
عمرو بوی‌خوش از آن احمق گرفت 
گفت‌ایشه این‌رعایت لازم‌است 
چونکه درامن‌تو ای‌شه زنده‌ايم 
این رفیق من ندارد عقل و هش 
بر کنیز شاه مفتون گشته است 
کشت لازم تا کنم اعلام شاه 
جون نجاشی‌ظر ف عطر خویش‌دید 
کرد عزم قتل عماره وليك 
گفت پس باساحر ان‌سحرش رکنید 
زییق اندر آلتش چون بردمید 
وحشیانرا شد انیس و همدمی 
بود وحشی تا که م رک او رسید 
جعفر طیار و اصحاب کرام 


تا دیانت رونق بهتر گرفت 


عاشق عماره گشت آن بی‌تمیز 
در حق عماره پس او حیله برد 
گشته عاشق‌بر تو میدانی کنیز 
راغب خود ایجوان مه لقا 
کس فرستادی که شو ما راقرین 
شیش عطری که شه نزدش نپاد 
با همان شیشه بنزد شه برفت 
احترام شاه لازم بر همه است 
بهرغش نی در حبش‌ما مانده‌ايم 
از کذیز شه گرفته بوی خوش 
اوچه‌لیلی این چهمجنون گشتهاست 
بوی خوشرا پس‌نبار آن‌جایگاه 
درغطب‌شد روی‌خود درهم کشید 
دیددر امن است‌و نی‌قتل است‌نيك 
زیبقی در آلت از قپرش کنید 
گشت دیوانه بصحرا میدوید 
شد فر اری چون بدیدی آدمی 
آن وکیل بت پرستان شدفقید 
ماند آنجا بود در عزت مدام 


تا رسول الله هم خیبر گرفت 


چونکه روز فتح خیبر در رسید 
گفت پیغمیر باصحاب گرام 


یاورود جعفرم 


ومقدمات ورود شب 


۱۷۲ 
در همانجا خدمتش حعفررسید 
من ندانم با فرح تر شد کدام 


شکر ایزد آن خدای اکبرم 


در بیان ود وددسول خدابشعب ابوطالب و زحمات و مشقات 
آنحضر تی 


تا که سال هشتم بعثت رسید 
یکطرف اسلام حمزه دیده‌اند 
یکطرف اعمام پیغمبر قوی 
پکطرف اسلام گشته منتشر 
آتش حقد و حسد شد مشتعل 
پس بدارالندوه گردیدند جمع 
مشورت کردند وتدبیر بسی 
هر کسی‌سو گند خودرا کردیاد 
کزعداوت جهل و رزدنی خرد 
نی‌سخن گویندو نی‌چیزی خور ند 
نی بگیرندی زایشان ‏ دختری 
تامحمد را بایشان بسیرند 
هر که براو یافت‌دست اورا کشد 
نامه میشومه‌ای بنوشته شد 
پس بطاق کعبه آن آویختند 
این خبر چون برابوطالب رسید 
از بنی‌هاشم چهل تن جمع کرد 


از حسد بر بت پرستان‌دل طبید 
از نجاشی یکطرف رنجیده‌اند 
بیشتر گردیده حامی نی 
بت پرستی شاید افتد درخطر 
بت پرستانرا زده آتش بدل 
تا که این‌اسلام گرددقلع وقمع 
متحد کردند رأی هر کسی 
نامه هم درمیان امضا نهاد 
از بنی هاشم طعامی نی خرد 
نی بایشان دختر خودبسپر ند 
تارسند ایشان بحال مضطری 
متحد باشند و قتاش آورند 
تاهدف حاصل نشد نی‌پا کشد 
مه ر گردید د پیچیده شد 
بعداز آن ظلم و ستم آمیختند 
از برای دقع ایشان شد شدید 
جملهراترغیب براین‌قمع کرد 


خاری از دشمن خلد برپای او 
من شما را جملگی قتل آورم 
امش بدشعب 


دره هائی ‏ بود 
برد حطرترا _ باآنجا جای داد 
دره و اطراف آنرا ضبط کرد 
تا نیاید دشمنی : پروانه وار 
هرشبی تاصبح بد مشغول کشت 


گررسد براین رسول محترم 
یا ضرر براورسد زاعدای او 
بعد پیغمیر که باشد محترم 
باابوطالب بدی آن منتسب 
شد مشقت بر بنی هاشم زیاد 
روزوشب کوشش بضبط ودبط کرد 
بود بیدار و بگردش پایدار 
هرشبی چون پاسی از شب‌میگذشت 


تغییر دادن جاک ر سو لخدا بېو عوابیدن‌علی چم جای 
رسول‌بر اک‌حفظ از دشمن 


جای پیغس همی تغییر داد 
تا اگر دشمن بود اندر کمن 
غالبا جای رسول ارجمند 
بهترین فرژند_یعنی مرتضی 
تاا گر دشمن بدیده جای او 
آن بلاگردد بفرزندان او 
پس علی بدراضی و جانش‌یکف 
شب ابوطالب بدی خود پاسبان 
نا که برایشان‌شدیاین‌حال‌تنگک 
هر که از اعراب میکشتی ورود 
کرد باایقان اگر بیع و صله 
عده‌ای از کافران بت پرست 


بستر او جای دیگر می‌تباد 
گم کند او جای ختمالمرسلین 
ھی نیادی آن پس کویدپسند 
می‌نهادی جای خواب مصطفی 
یاهدف بنموده شب مأوای او 
دفع گردد از نبی و جان او 
جان فدا میکرد اندر هرطرف 
روز فرزندان واخوان‌زاد گان 
مش ر کین گشتند بدخوچون‌پلنگه 
جرگت رفت شعب نی مینمود 
مال او غارت شدی بی‌فاصله 


برس راه قوافل می‌نهست 


تاجرانرا منع میکردند از آن 


ورنه مالت جملگی غارت شود . 


شد خدیجه درشعب مالش تمام 
پس رسول هاشمی اندر تعب 
موسم عمره و حج میشد برون 
بولېب هر لحظه دنبال رسول 
ایها الاس این‌پسرجادو گراست 
پس ميان دره واقف اين چنین 
درشعب بودند درخوف و هراس 
سخت درفحطی و ازبیم قریش 
درچنین حال‌از قری شآمد برید 
که اگر احمه بدست ما دهی 
پس ابوطالب بگفتی در جواب 
که محمد از خدا پیغمبر است 
تامنم زنده کنم یاری" وی 
هر کسی درمکه آن اشعار دید 
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که فروشند آذوقه برموّمنان 
گر تلف گردد نه کس‌بارت شود 
جان محبوسین خریدی ازطعام 
بود تاموسم گرفتار شعب 
دعوتی میکزد از آن قومدون 
می‌شد و میگفت آنمرد فضول 
این بود کذاب نی پیغمبر است 
حمله خائف تا بسال سومین 
بچه‌ها گریان‌بزر گان‌بی‌حواس 
نی برون‌همکن بدی نی فگرعیش 
نامه ای بهر ابوطالب رسید 
حن تو باشد شویبرما شبی 
یکقصیده مدح آن‌عالی جناب 
عم وی بروی فدا و یاور است 
خسته نی گردم زغمخواری وی 


او امید خود ز بوطالب بريد 


فشار بر بنی هاهم و خبر الہ یکه عہد نامه مش رکین دا موریانه 
از بین برد 


بر بنی‌هاشم سپس شد کارتنگ 
گوش اعل مکه رابرمی نمود 
| کثر ایشان پشیمان.بد زعهد 


زد کعبه‌چاشت‌هر کس آمدی 


گریۂ اطفال‌ایشان بیدر نگ 
خواب‌از چشمانایشان‌میر بود 
ليك‌در نقضش نه بنمودند جهد 


شا کی ازبیخوابی دیشب شدی 


Ya 


ذم ظالم را نمورندی بسی 


تا پامرحق بیامد جبرئیل 
موریانه خورد آن میشومه را 
هرچه درنامه پدی گردیده‌پاك 
این خبر چون نزدپیغمبر رسید 
چون| بوطا لب بگوشش این‌رسید 
سوی‌مسجد پس ددان گردیداو 
مشر کین‌دیدند چون عم رسول 
که ابوطالب شده خستهوملول 
چون|بوطا لب‌شدی نزدیکشان 
جملگی کردند بس‌تعظیم وی 
متفق گردی توهم با جمع ما 
گفت بوطالب که وال نیست‌این 
یکخبر گوید که از خالق بود 
او خبر داده که از امر خدا 
هرچه در آن بوده ازظلم وجفا 
یکنفر باید کند احضار آن 
پس‌بترسید ازحق‌ای اهل حرم 
ور بود کاذب من او را وانمم 
جمله گفتند او ہما انصاف داد 
پس بیاوردند خود آن نامرا 


چو نکه‌بگشود نددیدندای ن خبر 


مثنوی‌منطقی 


زین ستم گشتند نادم بس کسی 
يك خبر آوردکز امر جلیل 
يعن ی آن بی پایه پیمان‌نامهرا 
غیر نام حق همه گردیده خالد 
بود جان بخشو بدادی‌يك توید 
جامه پوشیدی بيك عالم اميد 
مشر کین را دید آنجا روبرو 
گذنگو کرد ندليك ازحق عدول 
آمده تا پسپرد بر ما دسول 
جمله برا خواستندیمشرکان 
کامدی بر ما کنی تسلیم وی 
متحد باشیم و گردی شمع ما 
ليك گرید احمد ازوحی مبین 
من همی دانم که اوصادق پور 
موریانه خورده آن عهد شما 
جمله را خورده بجن نامخدا 
گر بودحق گفته واخیار آن 
جمله بر گردید زین‌جوروستم 
که بقتل آرید خود دانیدهم 
این ابوطالب‌جوابی صاف داد 
مپرها بودی بجا آن‌خامهرا 


راست باشد نی بود کذب بشر 


جمله منفعل 


کفت بوطالب بترسید از خدا 


هش 


پاره‌پنمودند پس خود نامه را 
پس بنی هاشم برون شدازشعب 
روزدیگر خارج ازمحبس شدند 
چون‌شدنداز آن‌شعب بیرون‌همه 
ليك چون دنیا ندارد اعتبار 


دست بردارید زین جور وحفا 
فسخ بنه‌ورند حکم خامه را 
حملگی آزاد گفتند از تب 
هاشمیین ازشعب مر خص شدند 
هر کسی درخانه شد بیواهمه 
کشت‌عامالحزن آ نسالازقرار 


وفات حضرت ابو طالب و خدیجه علیهماالسلام درسال دهم اذمبعث 
وحزن رسول ېیچ 


آری آری نیست دنیا جز پلی 
بغض باخوبان نماید آن بغیش 
چون‌برون گشتندخوبان ازشعب 
چوند ومه‌بگذشت از تعبشعب 
حامی اسلام کردی ار تحال 
بی پدرشد پس امیر المومنین 
چونکه شدبیمار وشدحااش‌ثقیل 
طفل بودم تو 
دریتیمی تو مرا بودی کفیل 


نمودی تر بیت 


من کنون دارم زتو این انتظار 
یعنی این مردم بدانندی چنان 
ی رویز کی 
پس نما اسلام خود را آشکار 


بر س پل نیست جای منزلی 
نیش آن با نوش همواره نقیض 
گشت عامالحزن دنیاای عجب 
سال دهم بیست وشش‌روزازر جب 
سوی لطف حق نمودی انتقال 
رفت از دنیا پناه مسلمين 
گفت پیغمیر که ای م حلیل 
دربزر گیتم نمودی 
ازخداخواهم جزایتبس‌جزیل 
یك سخن گوئی که‌باشد آشکار 
که بده اسلام توسابق نهان 
تا توانی یاری دين مېن 


تقویت 


تا که هر مغرض بندد برتوعار 


YY 


تا نگوید مولوی در مثنوی 
تا که درشعرش نگو ید آنجہو E‏ 
ليك ا گر بودیش لطف ما سبق 
برقعی گوید که اینجامولوی 
گوید آنحضرت شهادترا نگفت 
گر توخواهی رو بین اشعار وی 
من برایت نقل شعر اوکنم 
پس نما دقت دمی در شعر ذیل 
گوید ار بودیش لطف ماسیق 
کی بات مرو ید 
بوده او از او صیاء انبیا 
گفت پیغه‌بر که گرمیزان شود 
مختصر آنکه چوبشنید از رسول 
کرداو اسلام خود را آشکار 
او امانتهای هر پیغمبری 
هر چهید نزدش زآباه گرام 
کرد او تحصیل عفوو للف حق 
ما سبق‌جبر استو باطل‌حرف‌مفت 
چون زدنیا رفت آن عالی مقام 
گشت گریان گفت ای عم‌جلیل 
حق تورا بخشد جزای ببتری 


بعد چند ازفوت آن نیکوسرشت 


تا نباقد ازخودش آن ملبوی 


هی نمودش شاعت عربان مپول 
کی‌بدی‌این بددلی باجذب‌حق 
کرده بيجا متهم عم نبی 
بی شهادت رقت‌بین توحرف‌مفت 
تاکه آ که کزونق از افکاروی 
i‏ توآگه گردی از فکر سقم 
تا نیفتی چون مریدانش بویل 
کی بدی‌این‌بددلی باجذب حق 
بلکه اوبوده خدا را يك ولی 
خوان احادیث نبی واوصیا 
دین اوبردیگران رجحان شود 
که‌بکن اظهار او کردی قبول 
پس شہادت داد حال احتضار 
هم وصیتهای جد از رهبری 
کرد تسلیم بآن والا مقام 


پس شدی واصل بآن نزماسق 


قائلش‌جبری‌بودهر کس که گفت 
صبح پیغمبر شدی شام طلام 


. حق تورابحشد ز من‌اجرجمیل 


کزرحم کردی صله هم یاوری 


شد خدیجه عازم دار بپشت 


فوت حضرت خد 
شد مصیبت بر رسول حق عظیم 
چوندو یار ویاورش ازدست رفت 
غالباً از خانه بیرون نامدی 
چون رسیدی موت ام المژّمنین 
هست برما بس گران این‌حال‌تو 
ای خدیجه چون‌روی دارالسلام 
رفتی و از هم و م راحت شدی 
چون برفتی ايندو یاران رسول 
کای محمد ازحرم‌بیرون خراء 
پاوری نبود دهد نصرت‌تو را 


دشمنی اهل مکه شد شدید 


۱۷۸ 
کشت هنال وشدی‌در خوف و بیم 
شت افسرده‌در آن‌هنگامزفت 
سال اندوهی برای وی شدی 
گفت بیخمس بآن یار معن 
آنچه می بینم من ازاحوال تو 
امل‌جنترا رسان از ما سلام 
وارد پر نعمت جنت شدی 
جبرئیل وحی پس آمد نزول 

نیست بهرت دافع ازشر لام 
بهر حفظ خویش‌پس‌هجرت نما 


چه بسا آزارها حضرت بدید 


هجرت دسول خداین چ بسوی‌طاثف دمصیبتبهای او 


پس سوی‌طائف‌نه‌ودی او سفر 
دید درطاتف بزرگان ثقیف 
کردعرض دین‌بآن قوم‌جهول 
هر یکی گفنند گفتار ركيك 
وتن راه بزرگی انبیا 
هریکی سنگی جفا بر پای او 
تا که خون ازه‌قدم شگشتی‌روان 
ناگهانی عتبه و شیه بدید 
چونکه بد معلوماو را دشمنند 


بود ایشأنرا غلامی حق شنأس 


تا که حجت را نماید منتش 
بود عبدا للیل واخوا نش ردیف 
جملگی گشتند ازقواش‌ملول 
قوم خودرا هم نمود ندی‌شريك 
صف کشیدندی گروه اشقیا 
زد بآن پای فلك پیمای او 
شد پناه باغی از باغات آن 
زین نظرشد هم وغم او شدید 
دشمنی نادانو هم دورازحقند 


بود اهل نینوی امش عداس 


۱۷۹ 

يك طبق انگوردادندی باو 
چون عداس آمد بنزدوی‌رسید 

از کدامین شبری و اھ لکجا 

حطرتش فرمود بد از نینوی 
گفت‌یو نس‌را کجادا نی که کیست 
گفت حضرت من چه او پیغمبرم 

قصةٌ او را برایش نقل کرد 

چون که حضرت نی‌شمردی کس‌حقیر 
بر همه تبلیغ حق را می‌نمود 

چون عداس زيرك حق آشنا 

بر کمال حضرتش شد مطلع 

کردسجد؛حق و پایش بوسه‌زد 

عتبه و شیبه بدیدند حال او 
سوی|یشان‌چو که ہی گشت آن‌فلام 
که جرا بر محمد سجده کرد 
گفت این‌مردحق وشایسته است 
من جلال و مجد او بشناختم 
آندو خندید ندو گفتندای‌عداس 
دست ازدین خودت هرگ مدار 


ماند حضرت یك دوماهیآ ندیار 


مثنوی‌منطقی 
گفتگو 
حضرتش پرسید کی مردرشید 
گفت من هستم ز اهل‌نینوی 


که ببر نزدش‌ولی بی 


عبد صالح یونس آن ابن‌متی 
بر کجامیعوث و گنتارش‌زچیست 
کرده حق از قصةٌ او محبرم 
دعو تش‌پس سوی‌شر عوعقل کرد 
بد مبلغ بر کبیر و بر صغیر 
گرشریفو گر وضیعو بنده بود 
بود عالم بر مرام ابيا 
گشت مسلم دین حق رامتبع 
دید خون از مقدم‌او می‌چکد 
مطلع کشتند از اقوال او 
گفتگ و کردند با او آن لئام 
پای‌او بوسید و بااوقعده کرد 
حال‌اوچون! نبیاوارسته است 
پس دام در نزد او در باختم 
او بود اهل فریب و التباس 
کته ویرا فریبی می‌شمار 
زاحل‌طائف کس نشدا یمان‌شیار 


امان دادن ملعم دسول خد دا 


۱۸۰ 


مراجعت رسول‌خدا انطاثف وامان خواستن از کفاد براگ عمره 


واختفاء ۲ تحضرب درجبال‌مکه 
پس‌پسوی مکه بر گشتی پریش با خدا میگفت دردوراز خویش 


بادل خسته زطائف چون برست 
ليك درمکه نبد او را امان 
داد پیغامی باخنس کای فلان 
خویشتن با زید در غار حری 
چونکه پیغامش باخنس‌شدوصول 
باز پیغامی بدادی بر سیل 
پس سپیل این گفته را بنمود رد 
پس بنزد مطعم این پیغام داد 
که تو را دادم امان از مکیان 
کرد او احضار فرزندان خویش 
گفت من دادم محمد را امان 
پس چو حضرت گشتآ نجا آشکار 
ای قریش اينك محمد آمده‌است 
سنگ باران تیغ بارانش کنید 
حجمله بر گیرید قتلش آورید 
چون طعیمه این‌سخن‌ازوی شنید 
سوی مطعم شد ابو جپل جهول 
گفت نی لیکن امانش داده ام 
پس جوحضرت شدمحل‌فار غز کار 


ازیرای عمره احرامی به بست 
بود خائف از شرار مکیان 
بهر طوف وسعی ده ما را امان 
گشت پنپان تا نبیند کس ورا 
رد نمود از ترس پیغام رسول 
که امانم ده اگر داری تومیل 
کرد پیفام پیمبر مسترد 
اوپذیرفتو بگفت آن‌خوش نماد 
شو تووارد می‌نترس آزمردمان 
جملهرامادان‌وهم| خوان‌خویش 
اسلحه در بر کنید و حفظ آن 
دید پوجهل و بگفت آن‌نابکار 
هست تنها پاورانش مرده است 
خلجر خودغرقدرجا نش کنید 
چون‌شها بر ضربو قتلش‌داورید 
گفت اسکت مطعمش‌داده‌نوید 
که مگردین ورا کردی قبول 
از ستم‌ها حفظجانش داده‌ام 
گفت‌باهطعم که ای صاحب‌تبار 


کرده ای نیکی ولیکن باز دار 
گفت پیقمیر نمی خواهم د گر 


باز شد پنبان ز شر مردمان 
بس که افسرده بد از قوم لجوج 


گفت مطعم در امانی استوار 
که بمانم در امان من کفر 
رفت بیرون گفت‌خارج‌ازامان 
حق برای تسلیت دادش عروج 


فی معر اج النبی وانه من‌الضروریات‌وانه جسمانی 


از شرورانست معراج نبی 
پس از نجارفت آنشب‌سوی‌عرش 
بود این معراج قبل ازهجرتش 
حق بگفت‌اسری بعبده در کلام 
بك شب فرخنده روشن تر زروز 
بود فررخنده شبی به از بهار 
بود فرخنده شبی چون روز نو 
فتنه‌های دهر دون رخ بسته بور 
آن شی که تخت او لولاك شد 
بود آن شب بهترین دلهادلش 
ناگہان اقبال رهبر آمدش 
بهر او آورد از سبحان پاك 
خیز بر پا که تورا شد اذن بار 
سیر بنما زین جپان کهنه دور 
زین سرای تنك شاها کن سفر 
روی بر تاب ازحدود این‌سری 


مسجد اقصی برفت او یکشبی 
منتهای سد ره او رفتی زفرش 
بود بیداری بجسم حضرتش 
کی‌بودبی‌تن کسی عیدتمام (۱) 
بد شب اقبالو بخت ودل فروز 
هم و غم پنهان و شادی آشکار 
بود شادی" زمان دروی گرو 
از گزند فتنه عالم رسته پود 
مقدم و بزمش همه افلاك شد 
بد سرای ام هانی منزلش 
جبرگیل وحی بر در آمدش 
یك پیامی کی مز ین از تو خاك 
کن شتابی کاسمانت شد مدار 
میهماتی برخدا بنما تو سیر 
عرش پیما باش ای فخر بشر 


کن شتاب و عالم دیگر درآ 


(۱) سوره اسری آي ۱ _ سبحان الذی آسری بمبده لیلا 


کیفیت معراج دسول خدا ص 

خیز برپازین خرابه من کمك 
پس بدرشوزین خطوطخا کدان 
بر فشان دامان‌خودرا زین‌غبار 
شد زمان وصل رحمت کن‌شتاب 
ای پیمس وقت معراجت رسید 
یا رسول الله ہیا در کوی حق 
ای‌پیه‌بر این سفر باهوش باش 
ای‌پیمبر حق تورا احضار کرد 
|ىپیمېرجلوە گر شو درحضور 
هم سن گوهم شنو بی واسطه 
زین بشارت‌شد فرحناك ازرجا 
بست‌ازد نیا نظر روسوی دوست 
جسم او گویا همه گردید جان 
جبر گیل آورد برش مر کبی 
یك براقی برق پیماتر ز نور 
نی بدی او باد بل سیار تر 
بود از چرخ و فلك سیارتر 
بود جولانگاه او فوق فلك 
طينت او بودهمچون قدسیان 
کمتراز آ نی‌شدی‌زین خا کدان 
چون نسیم‌جان فزا بد بیقرار 


گفت باشد را کبت فخر جبان 


شو گریزان رو سوی کاخ فلك 


جلوه گر شو در مکان قدسیان 
عالم پاکی سفر کن باختیار 
از خطاب حق دمی شو کامیاب 
اقس وتخت ودیگر تاجت رسید 
کن توجه ای پیمبر سوی حق 
پای تا سرتیز هوش و گوش باش 
قلب تو هشیار و هم بیدا ر کرد 
رازها از حق کند بر تو ظهور 
ثالثی نبود در آنجا رابطه 
کرد با حق کوهر پاك التجا 
بست احرام حریم کوی دوست 
آن تن خاکی بالا شد روان 
برق آسا یك براقی م وکبی 
که یدی نزديك او بسیار دور 
نی چومرفی بلکه او طیار تر 
صبح نزدش بی‌هنر 
نی‌توان پر دجه او بس از فلك 


بد نیم 


مرتع او بود با غات حنان 
سیر او تا منظر ‏ افلاکیان 
زد باو سیلی امین کرد گار 


پاش ثابت دست من باشد عنان 


Ar 


شت م رکب أحمد محمود را 
رفت بیرون با کمال انبساط 


روی امیدش موی عرش برین 
بود با سرعت چنان پيك خیال 
صد جیان تازه را گردید او 
آنکه باشد این جپانرا نورعین 
دید بزم لطف و کاخ مرحمت 
بس عجاگب دید او در آسمان 
شد باو القا معارف از خدا 
او امامت کرد بر پیغمبران 
دید جنات و دگر انهار آن 
رفرف آوردند بهرش نردبان 
برد اورا سوی خلوتگاه راز 
این‌عجب‌خودر ادر آن‌خلو ت‌نباخت 
ملت خود را نبرد آنجا زیاد 
محضر قپار کم هوشش نشد 
گفت غفرانك رجا ناریا 
رفع کم تسعه‌از خالق بخواست 
وس اگر چیزی شود سیان ما 
یا باجبار و کراهت و اضطرار 


گشت صادر بر حساب ما مگیر 


مثنویمنطقی 


پای تا سر از ادب آرام شد 
کرد قصد کب مقصود را 
برد از غیراسوی خضرا بساط 
پشت سربگذاشت‌این غبر ازمین 
کرد عزم گردش کاخ وصال 
صد هزاران تازه‌ها را دید او 
دید قاب قوس زیر حاجبین 
دید آیات بزرگی و مکرمت 
کشف او گردید بس راز نان 
زیر عرش او شد امام انبیا 
مقتدا گردید بر کر و بیان 
دید فردوس بر ین با حوریان 
رفت تاجائیکه فکرش نی توان 
پس خدایش کشت آنجا دلنواز 
بل‌عجب دل سوز بدملت‌نواخت 
بپرشان آورد تخفیف زياد 
خیر این امت فراموشش نشد 
۷ تا خذ ان ینار يا 
کای‌خداازمامکن تو بازخواست 
از خطا صادر شود عصیان ما 
یا بنادانی زما ای کرد گار 
عذر ما را در همه اینپا پذیر 


واعف عنا ريا 


پس در آن ایوان نشد ازیاد ما 


وا غفر لا 
پسنخطاب آمدزحق کی خر خواء 


۱۸۴ 


باز اصر وسختی وتکلیف شاق 
رحمت و نصرت بماده ريا 
خواهش توهست مقضی الاه 
بود فکرش از دیاد زاد ما 


مناجات با خدا وتر جملدعایالیی لا نود بنی بعقو بتك 
اواثل دعاک ابوحمزه 


باعقابت نی ادب کن بنده را 
نیست منجائی‌مر| جزعون تو 
آنکه‌شد گستاخو بر توشدجری 
نیست‌بیرون از نفو ذوقدرتت 
یارب از تورشدمن‌هم‌شرع من 
گر نبودی‌رهنمایم‌سوی خویش 
تومرا سوی خودت هادیشدی 
گر نبودی تو ندانستم که ای 
پس ستایش آنخدایرا که من 
گرچه ستم گر بخواند اومرا 
هم ستایش آنخدای ذو النعم 
هرچه باشد حاجتم گویم باو 
راز خودرا من باو بی واسطه 
همست یش ز آن‌خدائیکه جزاو 
می‌نباشد بردعايم او مجیب 
هم ستایش آنخدارا که امید 


نی جزاده حیله و مکر مرا 
نی‌بود راهی بآن جزصون تو 
وانکه ازمرضات تو باشد بری 
نی مفری دارد او از سطوتت 
ای نموم ازتو اصل و فرع‌من 
کی‌شناسامیشدی‌این قلب ریش 
سوی‌خوداین بنده‌راداعی‌شدی 
خودبیان کردی‌زوحیت آنچه‌ای 
هرزمان‌خوا نم‌مجیب است |زمنن 
سستیم باشد ز جپل و ازعمی 
هرزمان خواهم ندایش میکنم 
باشدی هرخلوتیکه جویم او 
گویم وحاجت رهد زین‌را بطه 
من‌تخوانم وربخوانم غير او 
نیست غیراوسمیع و نی‌قریب 
نیست بر غیرش که نبود آن‌مفید 


۷۸۰ 


گر شوم برغیر او امیدوار 
هم ستایش آنخدائیکه مرا 
بس گرامی کرد و دادم اعتبار 
حمداو که دوستی ورزد بمن 
هم ستایش برخدائیکه کند 
آنچنان حامش بودسبت بمن 
پس بود مخصوص آوحمد وملق 
ای خدا يابم ره مقصود ها 
چشمةٌ امیدها سویت روان 


من زتوفیقت ز احوال رسول 


وا گذارخود کند این بنده را 


وا گذار مردمم ننمود و خوار 
حال آنکه اوغنی باشد ز من 
پردباری با من گستاخ بد 
گوگیا ذنبی نشد صادر ز من 
هست رب من ستایشر! احق 
سوی تویس‌شوسهو بگشودهها 
سوی تو سرشار میآمد هران 
کرده‌امذ کریا گر باشدقبول 


ملاقات رسول خدا با اهل مدینه و مقدمات هجرت 


بود پنهان آنرسول کردگار 
وقت حج وعمره میشد آشکار 
وقت موسم هرقبیلة از عرب 
تا زخزرج موسم عمرة رجب 
بر استتصار ‏ مکه آمدند 
درهمان ایام جنگی شد بام 
چو نکه اوس‌واوسیان غالب شدند 
باقریش همعهد وهم پیمان شوند 
پس بخانۂ عتبه کردند آشیان 
عتبه گفتا دور باشیم از شما 
کارما فاس شده هم پرخطر 


خائف وترسان بدی‌او از شرار 
مردمان میخوا ندسوی کرد گار 
مینمودی دعوت او از اس رب 
اسعد و ذکوان شدندی منتخب 
بهر دفع اوس هردر میزدند 
بیناوس وخزرج | ندرصبح‌وشام 
اسعدوذکران بحج‌ذاهب شدند 
تاکه دفح‌اوس را شایان شوند 
کرد اسعد حاجت خودرا بیان 
وانگپی جمله گرفتاديم ما 
گفت اسعد چه‌شده بر گومگر 


چونشما هستید از اهل حرم 
عنبه گفتا مردی از خویشان ما 
عقل های ما بخواند او جنون 
بس جوانانر! زره در کرده است 
گفت اسعداو که واهل کجااست 
ابن عبسدال و عیداله‌طلت 
اسعد اين اوصافرا چون زوشنید 
کن بمودان مدینه می شنید 
مولدش مکه و لیکن هجرتش 
گفت شایداین‌همان پیغمیر است 
گفت‌بر گواین‌پیمبر در کجا است 
که شب یادره ای پنهان بود 
گوش نی‌ده نی‌بگو با او سخن 
میرباید از سخن دلمای ناس 
گفت اسعد من بعمن آمدم 
عتبه گفتا پنبه در کوشت گذار 


کردپرازنبه‌پس او گوش را 


آین‌حرمامن است وجای‌محترم 
کرده خود را ازرسولان خدا 
هم خدایا نرا کند پست وزبون 
بس کسا نی‌را که گمرہ کرده‌است 


عتبه گفتابهترین فرزندما است 
اشرف و انجب‌بود اودرحسب 
مطلبی درخاطرش آمد پدید 
که زمکه يك نبی آید پدید 
طیبه باشدمیدهد حق نصرتش 
وصف‌اودرا لسن‌ودر دفتر است 
گنت درحجر استلیکن‌سالهااست 
جزبموسم که ظپورش زان‌بود 
که بود جادو گر و استاد فن 
مینماید از سخن بس التباس 
طوف وسعی نزد کعبه بایدم 
تا کلامش نشنوی ای هوشیار 
باخت آ نجا فک روعقل‌وهوش را 


دیدن اسعد خزرجی دسول‌خداراوایمان آوددن او 


بد پیمسس را بمسجد محفلی 
اسعد آمد گشت مشغول طواف 
شوط اول کرد بر حضرت گذر 


شوط دوم باخود آمد يك نقس 


درکنار کعبه بد چون مشعلی 
دیدحضرت گوش و آن‌پنبة گزاف " 
دید ازحضرت تسم با نظر 
که زمن جاهلتری نی‌هیچ کس 


AY 


یکخبر درمکه باشد این چنین 
پس مدینه میروم در حال جبل 
پنبه رااز گوش خودبیرون کشید 
راند او انعم صباحاً بر زبان 
آن تحیت باشد از اهل چنان 
گفتاسعدسوی‌چه خوانی‌بخوان 
میکنم دعوت که ان لا تش رکو 
خواند از انعام نبی از ذنوب 
قل تعالوااتل باشد اولش 
قل تعالواقل تعالوا گفت حق 
قل تعالوا تا که خوانم بهرتان 
نب غفات زگوش خود بگیر 
چونکه آن آیا ترا اسعد شنید 
گرچه بداسع دکنون اوشد سعید 
پس شهادت دادو گفتا شاهدم 


بابی انت وامی ای نجی 


بین ماو اوس شد جنسگی عظیم 5 


در گرفتی بین ماجنگک بعاث 
آدمیت گشته پنپان الغیات 
گشته زین‌اوضاع برما کار تنگ 
جمله ترسانيم ما از یکدیگر 
ریسمانپای وداد ما گسست 


کرشوم که من‌نفهمم چیست‌این 
این روا نبود نباشد کار اهل 
کرد باحضرت دمی گفت وشنید 
گفت حضرت‌داده‌حق‌بهتر از آن 
آن سلام ما بود بر موّمنان 
گفت تارانی شهادت برزبان 
بعداز آن زشت و کنه را اثر کو 
چونکه‌قر آن‌میکندجذب قلوب 
چون‌شنید آیات شد جذب دلش 
تانماید جذب حق هر گوش‌اق 
پنبه را بیرون کنید از گوشتان 
از خر شیطان بیا یکدم بزیر 
تور ایمان در دلش آمد پدید 
نوری از اسلام بر جانش دمید 
که رسولی از خدای واحدم 
از مدینه هستم ويك خزرجی 
نیست درماجز‌جهول وجزلثيم 
نیست جز سم ستوران الغياث 
خوی‌حیوان‌شد فراوان الغیاث 
تیست درماجزوسائل بپرجنگه 
که مادا دشمن آید حمله ور 
عېد وپیما نپای ماجمله شکست 


آیمان اسعد ودر خواست ميلغ 


همچو قرن بیست بی‌ایمان شدیم 
گرخدا خواهد ز تووصل آورد 
گرخدا خواهدکه جباری کند 
پس اعن از تو نباشد هیچ کس 
هست ازخزرج یکی همراه من 
من امیدم هست‌کز امر خدا 
سابقاً اخبار 


وصفت از یپود 
ما همه امیدوار حضرتت 
این یپودان جملگی وصاف تو 
شکردارم از خداکز مرحمت 
من پمکه آمدم ز اهل حرم 
بهتراز آن کرد ببر من نصیب 
آمدی زد رفیقش آنجسوان 
باشد این شخصی که مدتها يهود 
این بقارتها چو ذکوان زوشنید 


کرد اقرار و شمهادترا بگفت 


۱۸۸ 
ازوقوع جنگ بس لرزان‌شدیم 


بين ماو شیطنت فصل آورد 
از وجودت بپرما کاری کند 
گرتو باشی داوروهم دادرس 
گرپذیرد دین‌شود آ گه چومن 
از وجودت تام گردد امرما 
ميشنيديم و بشارات تو بود 
شهرما گردد محل هجر تث 
من شنیدم هجرت و اوصاف تو 
داد توفیقی هرا زین مکرمت 
نصرتی جویم خداوند از کرم 
نا گرانذ کوان که بدمردی‌نجیب 
اسعداو را گفت این فخرجمان 
از صفاتش مردمی آگه نمود 
نور ایمان در دلش آمد پدید 


گشت بااسعددراین اقراررجفت 


ورخواست کردن اسعد یکنفر مبلغ برای اهل مدینه و فرستادن 
رسول خدا مصعب بن عمیرهاشمی دا 


هردو گفتند ایرسول محترم 
تاکه قر آنرا کند تعلیم ما 
مردم ما را مسامانی دهد 
یکجوانی بود مصعب نام او 


یکتفر همراه ماکن ازکرم 
هم بخواند سوی دین اقلیم ما 
هم ز قرآن روح اسلامی دمد 


بود در نازو نعم انسدام او 


بود نزد والدین خود عزیز 
گر چهبد کم سال کردایمان‌قول 
درشعب بودو کشیدی‌بسکه رنج 
والدین او شدند ازوی بری 
شد جدا از والدین وهم کسان 
ازحدیث ووحی قر آن بهره برد 


این‌جوان شد منشاء اسلام ودين 
پس پیمیر_بیر تبلیغ کسان 
در حدیت دیگر آمد این سفر 
کرد اورا 


میروی اندر 


همره انی عشر 
مدینه مصعبا 
چون بشهرطیبه کردندی ورود 
هر قبیله یکنفر يا بیشتر 
مصعب اندر خانة اسعد بدی 
هر کچابد خزرجی دعوت نمود 
گفت اسعد مصعبا خالوی من 
نام او سعد است فرزند معان 
بر قبیلة عمروعوف اوسرور است 
کارمازاسلام او گردد تمام 
پس بیا تا محفل ایشان روم 
آسعد و مصعب با نجا آمدنه 


جمعی ازفتیان بدورش مجتمع 


پامشقت شد ز اتباع رسول 
حال او تغییر کردی از شکنج 
نی پدر آمد برش نی مادری 


شد مرید خاتم پیغمیران 
جمله_آیاتی بذهن خود سپرد 
شد یکی از مسلمین سابقین 
همره اسعد نمودی این جوان 
تا مدینه بود با اثلنی عشر 
تا پیاموزد بایشان هراس 
نشر اسلام است از تو مرحبا 
ذکر پیغمبر بشد هرجا که بود 
میشدی مسلم زسمع این خبر 
روزها از منزلش خارج شدی 
بس جوان اورا اجابت مینمود 
مفخراوس است و مرد مؤتمن 
باشرافت هست ومردهر! ملاذ 
جملة فامیل خود را رهبراست 
از وجود اوشود نشر مرام 
بلکه این اسلامرا آنجا بریم 
پرسر چاهی بکار خود شدند 
اوزقررآن خواند وآنان مستمع 


اسلام اهل مد 


سعد این‌اخبار بر توشش رسید 
که شنیدم هو هرو گر 
کرده فاسد بس‌جوانان آن‌فتی 
پس جوآمد آن اسید نامدار 
چون بودمرد بزرگی وهم شریف 
هست امیدم تماه کارما 
گفته خالویت دگر اینجا میا 
بر حذر ازاوس باش و قپرما 
گرپسندی میشوی وارد بآن 
پس اسید آیاتی از قر آن شنید 
هم بپرسیدی از او شرط ورود 
پس نمازی هم نماید او ادا 
غسل کردو جام خود را فشرد 
هم شهادترا بگفتا آنجوان 
پس نماز ی کرد وبا اسعد بگفت 
تا که خالوی تورا سازم روان 
چون اسید ثيك اختر در رسید 
گفت وال روی تو تفییر کرد 


گفت سعدا؛رودمی‌ق ررآن شو 


۱۹۰ 
گفت بااین 
آمده دراین محل و رهگسثر 
نہی کن اورا ازاین کار خطا 
گفت اسعد مصعبا این مرد کار 


یراعنی اسیسد 


گرشود داخل دراین دین حنیف 
چون اسید آمد بگنتا اسعدا 
هم مکن فاسه جوانانی زما 
گفت مصعب پس شنو تو امرما 
وریخواهی میرویم ازاین‌مکان 
زان دلش روش شدو گشتی‌سفید 
کفت غسلی باشهادت ای ودود 
وس اسید افکند خود چاه ازصفا 
رن کفروشر کرا ازجان سترد 
راند توحید و نبوت برزبان 
میروم تاحیله ای سازم نهفت 
تا که گردد مسلم و از موّمنان 
سعد او را حالت دیگر پدید 
من ندانم چه در آن تأثیر کرد 
بپتر از آن نشنوی غافل مشو 


۲وردن اسید سعدبن‌معاذر انزد مصعب دوایمان اووفامیل‌اوورواج 
دين اسلام درمدینه 


سعد اکیر را اسید نيك پی 


برد نزد مصعب و گفتاروی 


۹1 
خواند مصعب سور حامیم را 
نور ایمان دردل و جانش دمید 
سعدازمنزل دوحامةٌباك خواست 
پس نمازی کردومصعب را یرد 
گفت امر خویشرا ظاهر نما 
بعداز آن سعد آمد وفریاد کرد 
وان له هر که بی انار کت 
گفت بر گوئید چبود جاه من 
جمله گفتندی تو آقائی بما 
هیچ امرت نیست مردود کسان 
گفت باشد گفتگو برمن حرام 
جملگی ایمان و اسلام آورید 
ای قبیله این همان پیغمبرراست 
آن قبیله شد مسلمان فوج فوج 
بس بر گان زین‌سخن‌مسام‌شدند 
چونکه اوصاف نبی را ازیپسود 
مصعب‌این کیفیت واین سر نوشت 
گت پیغمبرمجازاست آنکه او 
جمله بگریزند ز ازارو شکنج 
هر کسیمسلم بدی‌خودمیگر وخت 
هر کسی هجرت نموداز مسلمین 
اور‌وخزرج جمله درا کرام وی 


ببر او آورد ترس وبیم را 


آنچنانکه از جبینش شد پدید 
سل کردوهم شهادت گفت راست 
منزلش جا داد و کفرخود سترد 
از کسی پروا مکن ای رهنما 
از زن و مرد قبیله یاد کرد 
س‌بجمع من حضر اخطار کرد 
چیست حالم نزدتان در اینزمن 
هم مطاعی هرچه فرمائی بما 
هرچه خواهی گوبمردان وزنان 
تا همه گوئید نزدم يك کلام 
حمد حقمارابراین نعمت گزید 
کزیبودان وصف او اندربراست 
دين ميان اوس‌وخزرج رفت‌اوج 
این شرافترا همه مقدم شدند 
هر کسیبا گوش‌خودبشنيده بود 
سوی مکه نزد پیغمیر ‏ نوشت 
در فشار آید ز کفار عدو 
درمدینه راحت است وتركرنج 
واهمه ازمسلمین دیگر بریخت 
بد باوس وخزرج او از واردین 
جمله در ایثار چون خدام وی 


حق بگفتا پژثرون در وصفشان 


رو بخوان انفال و آوورا ببین ' 
گ رکسی تبلیغ دين شدکار او 
آنکهیاری کرد و مأوایش بد اد 
که حقیقی واقعی ایمان اوست 


هست بهره بهر او رزق کریم 


4۲ 


آید آیاتی زحق در مدحشان 
وی 
تادهی ماوی پمأمورین دیسن 


بهترین خير است مأوی بهراو 
حق‌بقر آن مدح وی بنموده یاد 
شاملش لطف حق‌وغفران اوست 


روبین آیات خلاق عظطیم 


بیعت اهل مدینه درعقباً منی ودعوت ایشان ازرسول‌خدا 


در خر اھ ا حادیعشر 
گفت بنشینید تا گویم سخن 
کرد عرطه برهمه اسلام و دین 
چون بدیدند ازسخن سدقش اثر 
این پیمبر را یهودان مخبر ند 
سبقتی باید ز م‌ادردیسن او 
حملگی ایمان نمودند اختیار 
پس چوشد سال د گر ثانی عشر 
جملگی کردند بیعت با سول 
این‌زمان مصعب شدی همراهشان 
پس چوسال سیزده موسم رسید 
فوج بسیاری بمنظور حضور 
کرد ایذانرا ملاقاتی رسول 
که‌شما حامی" ومن داعی شوم 


دید از خزرج پیدبر شش نفر 
پس بدور حضرتش شد انجس 
خواند ازقر آن کلامی‌آن امین 
هریکی گفتا بیاران د گر 
باید ازماسیقت ایشان نی بر ند 
ما نضتین مؤمن آئین او 
دررجوع خویش دادی انتشار 
آمدندی وقت حج اثلی عشر 
بیعت اولی شدی نامش قبول 
تا کند قر آن و دین تعلیمشان 
اوس‌و خزر جر بشد رغبت شدید 
سوی مکه آمدندی با سرور 
گفت آیامیکنید از من قبول 
این کتاب الله را نادی شوم 


۱ سودة انفال یه ۷6 والذین آوواو نصواالتك هم المومنون‌حتا 


۹۳ 
جمله گفتند ای رسول حق نم 
گفت پیغمیر که موعدگاه ما 
درمنی در گردنه کاشانه ای 
دیدشان حضرت بحادی عشرروز 
ليك يك يك حاضر آئید آن‌مکان 
حضرت آمد باعلی آنجا فرود 
چون‌شبآمد اوس‌وخزرج آمدند 
آن اقراد بود 
گفت هر مسلم رود اندر پشت 
پس پیمبر بیعتی زایشان گرفت 


دو عددژن غير 


شرط بنمسودند درپیمان خود 
پس چنا نچه حفظ اهل‌خود کنند 
تارسول الله هم هچرت کند 
بعد بیعت کرد شیطان این ندا 
اوس وخزرج بیعت اخری کنند 
چون قر یش‌این‌صوت شیطا نی‌شنید 
پس سوی عقبه هجوم آور شدند 
گفت پیغمبر بیاران لحظه پیش 
عرض کردندی بده اذن جماد 
پس علی و حمزه هريك یکتنه 
چون قریش ومکیان حاضرشدند 


پس بوی گفتند کو ما الخبر 


هرچه خواهی گیر پیمان وقسم 
یله ثاتبی عشراندر منی 
بود عبدالهطلب را خانه ای 
گفت امشب مجمع ما دلفروز 
تا کسی بیدار نی و در آن 
همتره او حمزه و عباس‌بود 
حمله هفتادو سه تن رج آمدند 
حضرت یشان را بدیندعوت نمود 
ليك کافررا بدوزخ جای زشت 
باشروطی ضمن آن پیمان‌زفت 
<فظ پیغمبر بجان‌چون‌جان خود 
حفظ اهل بیت او لابد کنند 
بلکه سوی طیبه او رغبت کند 
کای گروه مردم ازعم حدا 
هم بجنگ با شما شوری کنند 
شد مساح کرد غوغا را شدید 
عازم برقتل آنسرور شدند 
که‌پر | کنده‌شویدازحفظخویش 
گفت نی نی چون خدااذنم نداد 
پاسبان گشتند در آن 3 دنه 
روی تبه حمزه را ناظر شدند 


چیست این جمع شما الا خطر 


حمزه گفتا | اجتماعی نی بود 


هر آید حیوتش طی‌بود 


چون ندیدند اجتماع وطنطته حمله بر گشتند خود از گردنه 


ليك بعداً گشت ee‏ همه 


گشته واقع بیعتی پرواهمه 


در بیان کیفیت‌هجرت رسول‌خدا وتفسیر آي داذیمکر بك‌الذین 
کفرو اليشيتو ك او يقتلوك اويخرجوكسودةانفال آبه۳۰ 


هست مروی در حدیث معتبر 
دید اسلامیت اندر رفعت است 
جمله تدبیراتشان نافع نشد 
دید اسلام و دیانت منتشر 
مختص رآ نکه مصیبت شدبزر گ 
بود دارالندوه یکجای وسیع 
در حوادث مجلس شوری بدی 
هر کهعمرش بور کم ازاربمين 
پسچبل کس از بزر گان‌قریش 
جمع گردیدند هر مشورت 
گشت‌شیطان‌صورت یکمردپیر 
آز ی آر ی‌هست شیطاند: اتکی 
وحی‌وفیب آرد برای‌مرشدان 
خو است‌جوندا خل‌شوددد بان آن 
گفت مرد پیریم از اهل نجد 


جملگی محتاج آراء منید 


چون‌قریش از نشردین‌شد با خیر 
ليك امر شرك اندر رجعت‌است 
جمله تکذیباتشان دافع نشد 
بت پرستی او فتاده در خطر 
تنگ‌شدمیدان بجولانگاه گر گی 
بود مجمع در مهمات جمیع 
صاحب تدبیر در آنجا شدی 
نی بدی‌حقش که باشد هم نشین 
که‌بدندی منتخب ازچند جیش 
تا کنندی چاره‌ای از مصلحت 


آمد آنجا تا که باشد دستگیر 


دستگیر مرشداستو قطب وپور 
تا کنندی‌سید قوم‌جاهلان (۱) 
گفت‌بر گو کیستینامت‌بخوان 
اهل شوری آید از دا ايم بوجد 
چون شما عازم بدفع دشمنید 


(۱)آشاده با . آنالهیاطین لیوحون الی‌اولياته‌سورة انا آیه۱۲۱ 
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مدم تا رای خود ظاه رکنم 
پس چووارد شد باهل انجمن 
گفت پس بوجهل‌ای یاران‌چهما 
ما همه هستیم از اهل حرم 
هررکسی آید ز اطراف جهان 
فی ,کسی در جمع‌ما کرده‌طمع 


تا محمد بین ما آمد وجود 
چونکه‌بد آرام‌وصالح راستگو 
تا که دعوی کرد من پیفمبرم 
عقلهای ما بخواند بی خرد 
بس جوانانی ز ما فاسد نمود 
گوید او آباء ما در آتشند 
نیست‌بر ما زین بتررنج والم 
سایر ین گفتند گو ۳ ىتو جیست 
گر بنی هاشم بخواهد خونببا 
گفت‌شیطان نیست این ری لیف 
سایرین گفتند ای شیطان‌چرا 
اکت ۳ دد ازشماحاضّر بقتل 
عاص گفتا در بنای محکمی 
بایداو راحبسو رآهش‌سدنمود 
این جنین شد با زهیرو ثایفه 
گفت شیطان این‌زاولبدتراست 


بپرتان من خویشرا ناصر کنم 


اهن شوری آمدندی‌در سخن 
در عرب نی بد کسی زیر سما 
در ميان اهل عالم محترم 
بېر حج و عمره سالی مْرتان 
محترم بودیم و با هم مجتمع ۱ 
نزدما اندر امانت شهره بود 
گشت کامل نزدما بی گفتگو 
وحی آید از خدا اندر بر 
هم خدایانرا تماید سب ورد 
جمع‌ما را تفرقه کرد آن عنود 
در میان نار اندر تابشند 
من برای دفع اوراً یی زدم 
گفت‌قتل‌او به پنبان‌و خفی‌است 
ده مقابل میدهم او را بپا 
هست‌دوراین‌رآی ازفکر شریف 
گفت قاتل کشته گردداز شما 
نیست جز دیوانةٌ خالی ز عقل 
کد ر آن سوراخ باشديك کمی 
نا بم رگ خود بمیرد آن‌عنود 
و امرءالقیسی که بد یکنابغه 


۲ ٤ 
رآی دوم رای مرد اپتر است‎ 


| خذرآی بر ای‌قتل‌رسول خداص 


چون بنی‌هاشم باین نی‌سرنهند 
ازقبائل پس مدد خواهد رسید 
پس ابوسفیان بگفتا برشتر 
بایداو را پست‌و راندو نیزه‌زد 
گفت‌شیطان رای سوم‌بدتراست 
خوشن بان استوفصیح و خوش‌بیان 
مردمانرا میکند جمع آوری 
باز گردد برشما تاخت آورد 
اهل‌شوری‌جملگی سیر ان شدند 
پس بگفتندی که‌ای پیر نکو 
گفت ریم آنکه ازهر قوم‌وحی 
زان قبائل که‌موافق باشمااست 
تا همه گردنه با هم متفق 
دفعة بر پیکرش ضربت زنند 
بررطو ائف‌چون شودخون‌منتشر 
که بنی‌هاشم اگر جویند ار 
گر ویه خواعند ما را ده دید 
حملگی گفتند با پیرای‌جناب 
پس‌چوشداین ری رأٌی‌استوار 
تاعمل آرند آنرا در نیان 
حقتعالی کرد آگاه آنرسول 
عازم مکرند با تو کافران 


۹ 


وقت موسم استغاثه سرد 
زان‌بنااو رابرون خواهد کشید 
که بود هارو چه‌وش وهم يقر 
تا بهر کوهش زند پاره کند 
چو نکه‌احمداز کسان خوشر وتر است 
گررود بیرون ازین‌شهرومکان 
می‌فریید تا بسازد لشگری 
از شما هم طاقت و نیرو برد 
طالب رای خود شیطان شدند 
رأی تو چبود ما آنرا بگو 
یکت يا دونغر پر زور و ی 
یکتفر هم از بنی‌هاشم رواست 
حربه بردار ند هريك بی غلق 
جملگی‌درخون اوش رکت کنند 
نی بود مسئول خونش یتفر 
با همه اقوام نتوانند کار 
درعوض گردد برایشان تأدیه 
ری تو باشد عجب ری صواب 
حمله براین رای کردندی‌قرار 
پولیب هم متحد با کافران 
که بود تدبیر ایشان بر غلول 
با خدا باشد جزای ما کران 


آیةٌ اذ یمکر تازل نمود 
چو نشب آمد چل‌نفر مررقوی 
خواستندی تا هجوم آرند شب 
گفت دراین‌خانه اطفال‌وزنان 
امشب اینخانه بود زیر نظر 
جبرئیل آمد که اخرج‌یارسول 


بعداز آن دستور هچرت‌شدورود 
جمع گردیدند بر قتل نبی 
مانع ایشان شدی آن بولیب 
نیستم از لطمدٌ ایشان امان 
تا هجوم ما شود صبح و سحر 
کن‌فر ار ازدست این قوم‌جهول 


خوابیدن على هټم جایرسول‌خداوفدا کردن جان‌خود دا 
وتفسیر آیة ومن‌الناس من‌یشری نفمه‌ابتغاء سوره‌بقر ۳۰۳۰ 


گفت پیغمبر علی را کای علی 
که‌شدندی متفق این قوم‌دون 
حقتعالی گفت بنمایم فرار 
تا ندانندی که‌من بیرون شدم 
توچه میگوئی بگ و گفتا اگر 
گت آری پس‌علی خوشحال‌شد 
گفت جان من فدای جان تو 
هرچه‌خواهی‌امی فرماایرسول 
من بېر نحوی که خاطر خواه‌تست 
رو بپر جانب پامر کردگار 
گفت‌پیعمیر کهحق پیچونوچند 
برفراش من بخواب و بسترم 
حقتعالی میکند بس امتحان 
پس بلا و امتحان انبیا 


وحی آمد از خداوند علی 
کامشب آیندوزمن ریز ندخون 
توبخوا بی‌جای من گیری‌قرار 
خارج ازبيتم سوی هامون شدم 
من بخوايم حفظ گردیازخطر 
شا کرو ساجد ازاین اقوال‌شد 
گوشو چشم من بود فرمان‌تو 
من بسودای دلم دارم قبول 
عازمم توفیقم از الله تست 
من قدای تونه یکبارو دوبار 
شیذمن بر پیکرت‌خواهدفکند 
روی خود انداز برد اخضرم 
قدر ایمان امتحان دوستان 
از همه بیش البلاء للولا 


بعد ایشان‌ه ر کسی نیکوتراست 
ای برادر حق نماید امتحان 
همچو ابراهیم و اسماعیل آن 
ایتلای من بود از وی اتم 
آنکه ازجانم اعزو | کرم است 
بهر اسماعیل تیغ کین نبود 
بود اسماعیل بابش مپرپان 
صبر نیکو کن براین ذبحعظیم 
پس گرفت‌اوداد آغوشد گریست 
بعداز آن اورا بحفظ حق‌سپرد 
آمدازخانه برون درحال‌حصر 
حفتعالی برد ایفانرا بخواب 
او کف خاکی بزد بررویشان 
جبر گیلش گفت رو در غار ٹور 
پس‌علی خوابید درجای رسول 
خا نه‌هایمکیان چو ندر نداشت 
بود پیدا جای پیغمیں ز دور 


چون امیرامومنین خواییده بود 
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آیتلای او عظیم و برتر است 
امتحان من نماید مثل آن 
هردورابریکد گر کردامتحان 
زير قمع دشمنان باشد اخم 
زير تيغ تيز ماند بس غم است 
مثل تو شمشیرش ازد شمن نبود 
ليك بهر تو است بغض‌دشمنان 
که خدا برمحسئین باشد رحیم 
گر یهد بسیار اشگ‌هر دود بخت 
جبرئیل آمد پیمیر را پبرد 
خواند غشیناوازحق خواست نصر' 
تا نشد کس مطلع از آنجناب 
گفتشان پس زشت بادارویتان 
شوتوپنپان‌تاامان باشی ز جور 
زیناخوت مات‌شد هرذیعقول 
بدجدارشکوتهو زیور نداشت. 
آشکارا جاش بر کفار کور 


بود پیغمیر بچشم آن رنود 


مباهات حقتعالی بر ملائکه ازقدای کاری واخوت امیرالموّمنین 
ونزول جبرئیل و میکائیل برای حفظاو 
است نقل معتبر 


از تواتر کشته وارد این خبر از فر 


(۱)سوره یس آیۂ ۵ فاغشیناهم فهملایبسرون 


علی شدآن فدا کاری قبول 
وحی‌شدآن شب‌بسوی‌جبرئیل 
که‌شمااخوان بخ و اهم‌من| اگر 
پس کدامین دیگر يرا اختیار 
هيچيك ننمود عمر شرانثار 
س خطاب آمدزحتی داد گن 
بر علی و بخشش او بنگریه 
این بر ادر جای او خوا پیده‌است 
پس شماا ندر زمین نازل شوید 
جبرئیل آمد ببالای سرش 
پس بگفتندی باو به یا علی 
با ملائك کرده بهرت افتخار 
کفت پیغمبر باصحاب گرام 
صبح شد جبر گیل آمد بود شاد 
کفتمش بر گو چهباڈدچیست حال 
کرد اکرام از وصی تو علی 
شد مباهات خدا از بن د گیش 
بود آن شب غرم از عين يك 
امهانی گفت آن‌شب آنرسول 
ما ندتاصیحو یمن گفت این خبر 
چونعلی را حق زشر دشمنان 
پس بتاریکی برفت ازنزد من 


هم بمیکائیل اخوان جلیل 
عمر یکرامن نمایم بیشتر 
میکند بر خود کند عمرش تثار 
از کمی عمر خود بودش فراد 
که چرا کم شد فرشته از بشر 


جان قداجان‌پیمیر را خرید 


جان‌خودبرجان او بخشیده‌است 


شردشمن رازوی حائل شوید 
رفت میکائیل پای پیکرش 
کیست مثلت که خداوند علی 
شد مباهاتی بیان از کردگار 
چون شب هجرت بیایان‌شدتمام 
بوداوخندان‌و خوش‌چون‌رو نهاد 
گفت‌هستم خوش کهحقبادیتمال 
کرد فنلش بر ملائك منجلی 
از فداکاری بیاشد زند گیش 
کز قنای حق‌شد این قصه‌محك 
آمد از منزل‌شدی برمن نزول 
که امین وحی شد روشن بصر 
حفظ کرد وهم بداد او را امان 


شد بغارئور و پنمودی وطن 


فراد دسول خدا وحملهٌ قريش بخانة أو 


روز چارم آمد از آنجا فرود 


عزم راه شهر یثربرا نمود 


تقسیر آذ لاتحزن ان‌الله معنا ومصاحبت ابوبکر بارسول خدا 
درموقع تعقیبکفار و رفتن بغار 


دید عضر ترا ابویکر از عقب 
تندشد حضرت‌مباد! دشمن است 

زین‌سبب پایش بخوردی بر حجر 
پس بشد بوبکر با او هم سقر 
صبح چو نشد آن‌چبل کردی‌هجوم 
وارد منزل شدندی از غضب 
نا گوان برچست ازجا آن‌امیر 
دست خالد را گر فتو زور داد 
ر گرفتی خنجر خالد بکف 
پس باو گفتند آن کفار مست 
گفت حیدراو بهن نسپرده‌اید 
چونشدندی مطلع از این‌فرار 
بپر دست آوردنش شد منتشر 
جارچی میزد ندا کای مردمان 
مشتلق خواهیم دادش صد شتر 
پس ابو کر زخزاعی شد طلب 
هم باو گفتند ممئون توئیم 
بس تفحص کرد آنمرد فول 

نقش پای دیگری با آن بود 


پس روان گردید او ہی اذن‌رب 
یاکسی از لشکر اهریمن است 
گشت‌مجرو حآن قدم‌در رهگذر 
چون رسیدی او شدندی مستتر 
جمله با شمشیرها آن‌قوم شوم 
بود خالد پیش و باقی از عقب 
پس‌دو یدی‌سوی! یشان‌هم چوشیر 
تا کهشمشیر وی از دستش فتاد 
رو بایشان کرد شاه لو کشف 
گو محمد در کجا آید پدست 
او برو نشد تا برون نی کرده‌اید 
هر طرف جویا شدی قوم شرار 
جوقه جوقه هر طرف قوم اش 
هر که آرد از محمد يك‌نشان 
گر بود بنده شود یکمردحر 
تاز تقش پا روندش از عقب 
جای پای احمدار پیداکنیم 
تابگفت این نقش‌پا پای رسول 
پای بوبکر است گو یا آن بود 


چون‌خطا بآمد بيك فردشجر 
هم یگنتا عنکبوتی را بتن 
تم خود بگذاردراین غارئور 
چون ابو کر زلعینآ نجارسید 
دید آ نجا عنکبوتی لانه داشت 
گفت تا اینجا بیامد این قدم 
یا ببالا رفته اندر آسمان 
یکفرشته آمد ۳1 گفتاروید 
پس‌چوپنمان شدرسول مستطاب 
بسکه‌شددر ځوف و بیمواضطراب 
که خدابا مابود محزون‌مباش 
حقتعالی کرد نازل بر رسول 
ليك شد محروم آن همراه او 
حقتعالی کرد تایید رسول 
پس بشد سفلی کلام اهرمن 
چون‌سه‌روژی‌حضر نش‌درغاد بود 
هم غذا میېرد زاد و را حله 
گفت پیغمبر علی را کن ادا 
پس‌ندامیکن با بطح روز وشب 
پا امانت یا ودیعه دزرد او 


تا در غاری که آنجا شد عدم 
پر در این غار رو میکن مقر 
کیك را گفتی نما اینجا وطن 
تا امان گردد رسول ما زجور 
لانه‌های عنکبوتیرا ‏ بدید 
کب[ نجا نیز خودتخمی گذاشت 
لانه چون پاره نه و مرغان‌نهرم 
يا فرو رفته باین خاك و نبان 
در ميان دره‌ها جویا شوید 
شد ابوبکر حزین دراضطراب 
نپی کرد اورا بشدت آنجناب 
باش آر ام این چنینمجنون‌مباش 
آن‌سکینه تا نگردد او عجول 
چون نبد موّمن بان‌الله او (۱) 
پس‌جنودام‌تروهاشد نزول (۲) 
ليك علیا شد کلام ذوالمنن 
آن علی کار سفر را می نمود 
سه شتر آوزد. دز آن مرحله 
هم اما تتا و هم دين مرا 
جارمیزن هر که میدارد طلب 


نزد پیغمبر ز من پس گیرد او 


(۱) (۲)سور؛ توبه یه ۴ فانزل اه سکینته علیه‌وایده بجنود لرتروما 


من‌تورا ازحق‌نمودم جانشین 
من تورابر فاطمه کردم امین 
کن میا بهر قومت راحله 


هم وصیت کرد اورا هم نسق 
چونرسدمکتوب‌من‌میکن‌شتاب 


Yey 

تا نگردد از پیمبر اعتبار 
هم توئی از حق امیرمومنین 
هردوبسپردم _ بخیر الحافظین 
هر که‌خوادط یکنداین‌مر حله 
گفت‌پس هجرت نمادرراه حق 

مکشمماچون تور ا آید کتاب 


حر ګت دسول خدا باعبدالله و عامر و ابوبکر بسوی مدینه 
ومعجزات بین راه و ختم کتاب 


ما ندپیغمبر چودر آن‌غار تنگ 
نسبت‌چوپان | گر پرسی فلان 
عزم پیغمبر به یشرب شد سفر 
گفت باچوپان‌توگی عالم براه 
هست‌سری گو يەت گفتا كەقل 
از تنید عنکبوت و کبکما 
من‌تورا حفظ و حراست‌میکنم 
گفت پیغمہں ببس پثرب مرا 
من تورا همره مدینه هیبرم 
میبرم راهی_نبیند هیچ کس 
پس رسولالله و بوبکر و دگر 
جملگی گشتند بر اشترسوار 
بود از راه سواحل آن سقر 


ششېزارو هم دویست و شانزده 


نا گهانی دید چوپانی‌زر نگ 
بن اریقط نام عبدالله خوان 
پس ز غار ثور آمد او پدر 
باتو سری گویم ار داری‌نگاه 
من بدانستم تو هستی از رسل 
من بدانستم دسولی ای شا 
حاضرم با تو رفاقت میکنم 
گفت من منت پذیرم مر تور 
هر چه فرمائی بجان منت برم 
از ره ساحل که نبود هیچ‌خس 
بن فپیره عامر و آن یکنفر 
در ربیع الاول و زوز چپار 
میگذشتی از هبوط بوالبشر 


بود از بشت بسال سیزده 


وی 


هست مروی در حدیث معتبر 
جارچی میزدند از آن قوم مر 
پس سراقه ذین‌سبب بیرون پتاخت 
آمد و آمد با نحضرت رسید 
اکفنی شره بگفتی با خدا 
شد پیاده آمد از اسیش نزول 
کاین بلا نامد باسبم جز ز تو 
کن دعا اس کند خالق رها 
که | گر شخست زمن خبری‌ندید 
گفت یارب اسب اورا کن رها 
کرد قصد شرو پای اسب او 
تا سه دفعه قصد شر کرد و رها 
دفعة سوم چو او گشتی رها 
اشترانم هرجهرا دلخواه‌تست 
جعبۂ تیں مرا از من بگیر 
پس بخیمةٌامعید شد عبور 
گر طعامی باشدت شومیز بان 
کرد حضرت گوشة خیمه نظر 
کن ضعیفی ناتوانست ازچری 
تا از این شیری پدوشم ماد را 


حضرت آمددست بر پشهشر کشید 


معجزاتی گشت صادر ازرسول 


بین راه و هر کجا میشد نزول 


چون رسول الله رفتی این سفر 
هر که آرد او دهندش صد شتر 
تا که کیرد صد شتر خودرایباخت 
حضرت‌او رادیدیو برخودطبید 
پای اسب او فروشد زین دعا 
پس‌دویدو کردخواهش ازرسول 
دفع آن ایضاً نباشد جز ز تو 
من‌بعسر خود خورم سو گندها 
شر یازمن بر تونی‌خواهد رسید 
چون‌رهاشدباز از حرص وهوی 
در همانجا بر زمین رفتی فرو 
میشد از یمن دعای مصطفی 
گفت بخشیدم بتو من مالا 
هم غلام و هستیم در راه تست 
گفت برمالت نباشم من فقیر 
گفت آنحضرت‌با نزن‌درحضور 
گفت چیزی نبودم اندر زمان 
گوسفندی دید لاغر آنقدر 
گفت پیغمیر بده رخصت مرا 
گفت کی شیری‌تو گرخواهی‌چرا 
گشت فر به شیر پستانش‌چکید 


گشت‌پرشیرووزان‌ریزان‌شدی 


اممعبد دید چون این آیه را 
هست فرزندی بسن‌هفت سال 
نی تواند ایستد بر روی پا 
پس‌چوحاض کرد آنزن آن‌پس 
دردهان بگذاشت‌وجائیدو نباد 
اوزجا بر خواست و آمددرسخن 
هستةٌ آنرا فروبردی زمین 
پس همیشه بود دارای رطب 
کردحضرت پس‌اشاره‌هرطرف 
پس‌رو ان‌شد حضرت از آ نجا رفت 
دائماً میداد خرما و رطب 
بعد از آن بی‌میوه اماسبن بود 
چون حسین‌در کر بلا گشتی شهید 
برقعی پایان ندارد این کلام 
دفتر اول برجرت شد تمام 
دفتر اول تمام نظم آن 
من توقع دارم از دانشوران 
آن کسانیکه طرفدار حقند 
که دهند این مثئویرا انتشار 
رومی ابنالوقت باشد ای پس 
منطقی: ما بود ز ائلی عشر 


کاس پر کردو.زان ریان‌شدی 
گفت‌ای رویت مبارگهان مرا 
پارة لحمی زبانش هنت لال 
خواهم ای آقا کنی ویرا دعا 
دانه‌ای از تمر آن فخر بشر 
در دهان طفل آن نیکو نهاد 
راه افتادی ز امر دوالمن 
شددرختی پر مر شد بی قرین 
در فصول اریعه از امر رب 
پرگیاه و گل‌شد وخوشبو علف 
ليك‌رائم تازه ما ندی آندرخت 
تا که حضرت رفت از دار تعب 
تا امیرالمومنین رحلت نمود 
آنشج, گردید پس خشگه‌وخزید 
دفتر دوم نما آنرا ‏ تمام 
شرح هجرت باز آید والسلام 
بیست روزی گشت‌ازطبعم‌روان 
یعنی از وعاظ و از گویند گان 
طالب حقند و حقرا رونقند 
تا رود از مولوی اندر کنار 
نیست اندر مسلکی او مستقر 


ليك رومی را پود راه دگر 


منطقی‌را دینو مذهب جعفری مولویرا ذوق ومشرب اشعری 
مثنوی منطقی را مذهبی است صاف گوازدیگر ان‌لامذهبی است 


گرچه باشدخوب‌دراشعارشان ليك باطلها بود آنرا میان 
جای‌باطلحق گذار یدای‌مهمان گر طرفدار حتید و نشرآن 
درهزارو سیه‌دو هشتاد و شش شد رقم ایند فتر نیکو روش 
اللیم تقبل‌منا واجعل خاتمة امر نا خیرا 
کم 


اشکال برمولف و جواب آن 

س حضرت آقای‌مو لف‌عقل‌ودین و مثلوی منطقی‌دامت بر کاته 
غالباً سعی‌و کوشش‌شما رد" خرافات شعراو صوفیه وافکار باطلةٌ مانند 
آنان است شما چرا بهدایت بیدینان ومادیین نمی پردازید و آنانرا 
بدیانت دعوت نمی کنید 

ج سیب سرخ معطر رابسیم وزریبر ند و گرمی بدرمی‌بخر ند 
اما اگر آلودۂ نجاست شد بغازی نخرند و خرواری بدیناری نبرند 
آقاجان »خرافات موحب تتفر مادیین است؛تاتیره گی و خرافات 
دین ژائل نشود دلا متماگل بآن نگردد چون حق یره و تسار است 
مادیت را گرمی بازارو خریدار است‌دشمن خانه بدتر از خاگن بیگانه 
است ا گر حقایق دین از خرافات جدا شود خود بخود درخمان و 
موجب هدایت‌بیدینان گردد باضافه در نوشته های‌ما مانند کتاب عقل‌و 
دین بقدر کافی دعوت وارشاد مادیین شده مراجعه فرمائید 

الاقل اليد ابوالفضلاینالرضا (علامه برقعی) 


3 ازتالیشا غات موف این کاب شرف 

آنچه چاپشده 
کا آت الایات یاراهنمای مطالب قرآن 
۲ - کلمات قصار امام حسین 8 
۳ گنج سخن کلمات امام حسن 8 
> - گنج گهر ۱۵۰۰ سخن از پیغمبر 7 
ه گنج حقائق کلمات قصار امام صادق #8 
٩‏ - رسالةٌ حقوق 
۷- عشق وعاشقی ارنظر عقل‌ودین 
۸ - حقيقة العرفان 

- التفتیش 
۰ فپرست عقاگد عرفا وصوفیه 
فپرست عقائد شیخیه 
۲ - عقل‌ودین جلداول در توحید وعدل 
۳ - عقل‌ودین جلددوم از نبوت تامعاد 
٤‏ - خزينةٌ جواه رکلمات قصار امام باقر 8 
۰ -شعروموسیقی از نظرعقل‌ودین 
۱٩‏ - فپرست عقاد امامیه 
۷ - گلشن قدس یاعقائد منظوم 
۱۸-دلیل‌حکم محاسن‌وشارب ِ 
- مثنوی‌نطقی و[ تچه چاپ نشده بسیار است 
وه رکس برای خدعت ۳۹ بخواهد یکی‌از ایا 


را | چاپ و نشر کند آزاد و بی‌مانع است 


صفحه سطر غلط صحیح 
.۷ دقوتی دقوقی‌وسررز 


غلطم‌ای چاپی کتابر ا قبل از مطالعه 
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و کتا پفروشیهای معتبر تهر ان 


